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مقد مه 

خداوند متعال دنیای پهناور قرآن را سرشار از علوم و معارف قرار داده که روش فهم و راه رسیدن به ژرفای 
اين دریای مواج جز با تلفیقی از علوم ظاهری و باطنی قابل درک نمی باشد. 

نظم قرآن می طلبد. جهت درك مفاهیم. جایگاه و نقش کلمات در جملات مورد بررسی و کنکاش قرار 
گیرند؛ که اين کار با تبحر و حذاقت در علم نحو امکان پذیر می‌باشد كه گفته‌اند: «النَّحوُ فى الکلام گالملح 
فى الطعَام» 


بدین جهت بر آن شدیم تا با توضیح و تبيين کتاب «نحومیر» یکی از کتب معتبر اين فن - که طی سالیان 
متمادی در نصاب درسی حوزوی نقشی ايده آل داشته- قدمی هر چند ناتوان در اين راه برداریم. 


علاوه بر شرح مواضع -به ظاهر- مغلق کتاب. متن عربی کتاب (موسوم به مبادی قواعد اللغة العربیة) -كه 


توسط مولانا حامد حسین از علمای بنگلادش از زبان فارسی به عربی بر گردان شده است- نیز در آن گنجانده 


شده است؛ تا طالب العلم مزید بر مهارت حل متن فارسی» نیم نگاهی به عبارت عربی آن نيز داشته باشد. 


قابل ذکر است؛ اکثر مطالب اين مختصر از افادات حضرت استاذ مولانا عبدالحی آفرین استاذ نحو جامعة 


الحرمین الشریفین چابهار می‌باشد که با اضافاتی اند ک توسط اين طلبه بدین شکل جمع آوری شده است. 


اميد است مورد قبول بار گاه احدیت قرار گرفته و ذخیره‌ای برای آخرت باشد. 


دعاگو و دعاجو 


مراد محمد دریانورد (معروف به شه بخش) 
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ما بَعْدُ!ا 

عم - أَرْسَدَكَ الله تَعَالّى - إِنَّ هَذَا مُحْتَصَرٌ مُضبوّط في علم النَخو: تيف انعد بَغد ما فظرا ففرذات ال وغرفزا افسقاق 
لقَاضِهَاِ وَصَبَطُوَا مُهمّات التَصْرئْفٍ بِسْهْوْلةِ الإتفادة حَيْتْ يُنْشِيء فِيهِمْ مَلَكَة رکب الْعَرَبِيَ؛ وَيسَاعِدُهُمْ في مغرفة اوغزاب والبناء 
َالْقَراءَة بتوفیی الله تَعَالَى وعزنه 

ستايش برای آن ذاتى كه يروردكار جهانيان و عاقبت خوب مختص پرهیز کاران و رحمت‌های الله جل جلاله 
و درود و سلام براى بهترين مخلوقات حضرت محمد صلى الله عليه و سلم و بر آل و اصحابش نازل باد. 
آرشدک الله تعالی: یعنی خداوند تو را راهنمایی کند . مضبوط: یعنی نوشته شده 

صاحب کتاب می‌فرماید: برای حفظ اين کتاب سه چیز ضروری است 

۱- حفظ و یادداشت كردن تک تکی کلمات 

۲- شناخت اصل کلمات (مصدر ها) 

۳- ياد گرفتن گردان صيغه های مهم 

صاحب کتاب می‌فرماید: اگر طالب العلم دارای اين سه ویژگی باشد کتاب من در سه چیز او را کمک و 
راهنمایی می کند: 

۱- این کتاب طالب العلم را در تر کیب عربی کمک و راهنمایی می كند. 

کور فا مورب و مت يوون کلمات اورا راشای می کد 

۳- در استعداد خواندن و نوشتن او را نیز راهنمايى می کند. 

فصل: [في أقسام كلام العرب] 

اعلم أن اللفظ المستعمل في كلام العرب؛ قسمان: ۱ - مفرد:۲ - ومركب. 

لفظ مستعمل يعنى با معنا كه در مقابل آن مهمل يعنى بی معنا می آید. 

فالمفرد: لفظ منفرد يدل على معنى واحد. المفرد. يقال له: الكلمة أيضًاء والكلمة على ثلاثة أقسام: 

١‏ - اسم مثل: «رځل»» ۲ - وفعل» مثل: «ضَرَبَ»» ۳ - وحرف, مثل: «هَلْ»؛ كما علمت في علم الصرف. 

وأمّا المرکب: لفظ يتركب من كلمتين أو أكثر. 

والمركب قسمان: ۱ - مفید. ۲ - وغيرٌ مفید. 

فالمرکب المفید: هو الذي إذا سكت عليه القائل بحصل للسامع له خبر أو طلب. يسمي جملة وكلامًا أيضًا. 

فالجملة علي قسمین: ۱ - خبرية» ۲ - وانشائية. 
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فصل: [في آقسام المرکب المفید] 

اعلم أن الجملة الخبرية: ما يتصف قائلها بالصدق أو الکذب. 

وهي نوعاد: 

الأول: ما كان جزءه الأول اسمّاء فتسمی جملة اسمية. مثل: «رَيْدٌ عالم»؛ جزءه الأول مسند إليه ويسمي مبتد وجزءه الثاني مسند 
ويسمي خبرا. 

والثاني: ما كان جزءه الأول فعلاء فتسمی جملة فعلية» مثل: «ضصَرّب رَيدُ»؛ جزءه الأول مسند ویقال له الفعل» وجزءه الثاني مسند 
إليه ویقال له الفاعل. 

اعلم أن المسند حکم. والمسند إليه ما يحكم علیه. والاسم یکون مسندًا ومسنذا إليه. والفعل یکون مسندًاء لا مسندًا إليه» والحرف 
لا يكون مسندا ولا مسندًا الیه. 

اعلم أن الجملة الانشائية: ما لا یتصف قائلها بالصدق أو الکذب. 

وهي على أقسام: -١‏ الام مثل: «افعل»:۲- والنهي» مثل: «لا تضرب».۳- والاستفهام مثل: «هَلْ ضرّب َیذ۴.»۲-والعمتي 
مثل: «لَیّتَ يَيْدَا حاضر».۵- والرخي» مثل: «لَعَلَ عَمْرَا غانب».۶- والعقود. مثل: «بغث وَاشْكَرَيْثُ)»)/ا- والندای مثل: «يا الل1»» 
۸- والعرضء مثل: أل تنزل بنا فتصیّب خیرّا».4- والقسم مثل: «وَاللَه رین رَيْدَّاه,١1-‏ والتعجب. مثل: «مَا أَحْسَتَهُ وَأَحْسِنْ 
به!». 

انشائبه: بعنی انشاء دار» انشاء در لغت به معنى بيدا كردن (ايجاد كردن) 

در جمله انشائیه متکلم نسبت به چیز دیگری خبر نمی‌دهد؛ بلکه همان کلام را از طرف خود ایجاد می کند. 
(به) در انشائیه با نسبتيه؛ یعنی انشاء دار 

اقسام جمله انشائیه 


۱- امر: یعنی دستور دادن حکم دادن 
در اصطلاح امر به صيغه يا کلمه‌ای گفته مى شود که متکلم از مخاطب درخواست انجام کاری را بکند مانند: 


«إضرب زیدا» (بزن زید را) 


ت رکیب: إضرب فعل» ضمیر نت مستتر یعنی پوشیده فاعل» زیدأً مفعول بهء إضرب فعل با فاعل ومفعول به 
خود جمله فعلیه انشائیه امریه گردید. 

۲- نهى: به معناى منع كردنء باز داشتن 

دراصطلاح نهى همان صیغه‌ای را می كويند كه متكلم به واسطه همان صيغدى نهى از مخاطب ترک دادن 
کاری را مطالبه کند مانند: «لا تضرب زیدا» 
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تر كيب: لا تضرب فعل نهى» ضمير آنت مستتر فاعل» زیداً مفعول به» فعل با فاعل ومفعول به خود جملهدى 
فلیه انشائيه نهتيه گردید. 

5 ش15 

در اصطلاح جملدى استفهاميه به جملهاى گفته مى شود كه یک شخص نامعلوم در مورد یک كارى از یک 
شخص با خبر» تقاضای فهم بکند مانند: «هل جاء زید» 

ت رکیب: هَل حرف استفهام» جاء فعل» زید فاعل» فعل با فاعل خود جمله فعلیه انشائیه استفهامیه گردید. 
د 

۴- على ازراب ا معنى آرزو کردن» تمنا كردن» 

در اصطلاح جمله تمنائيه به جملهاى گفته می‌شود كه به همراه تمنا در مورد یک چیزی اظهار آرزو بکند 
شاه رات العاف عا( کا رات هی کشت) 

ت ركيب: لت حرف مشبهة بالفعل» الشاب اسم منصوب برای یت و عَائْدٌ خبر مرفوع برای یت یت با اسم 
منصوب و خبر مرفوع خود جمله انشائیه تمنائیه گردید. 

۵- ترجی: از باب تفع اصل ترجی از رجاء به معنای توقع و امید. 

جمله ترجی در اصطلاح به جمله‌ای گفته می‌شود كه به همراه حرف ترجی در مورد یک چیزی اظهار اميد 
كرده شود.مانند: 0 عمرا غاب». 


تركيب: لعل حرف مشبهة بالفعل عمرا اسم منصوب و غائب خبر مرفوع» لعل با اسم منصوب و خبر مرفوع 
خود جمله انشائيه ترجيه كرديد. 


۶- عقود: بر وزن قعود (نشستن) به معنای گره بستن 

در اصطلاح جمله عقودی به جمله‌ای گفته مى شود که به واسطه همین حرف عقود یک معامله‌ای انجام داده 
شود مثل: بت و إشتريت . بشت قا )) و «اشتر تریت ساعة) 

شت قلم: بت سن با فعل ناذا مفعول به فعل با فاعل و مفعول به غود جمله له انشائیهعفودیه گردید. 
یی فا دادن جمله ندائبه 

در اصطلاح به جمله‌ای گفته می‌شود که به همراه ندا یک شخصی را به طرف خود متوجه کند مانند: «یا 
الله»» تقدیر عبارت «آدعوا الله) . «یا» در «با الله» قائم مقام فعل «دعوا» 
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تركيب: یا حرف ندا قائم مقام فعل آدعواه آدعوا فعل» ضمیر مستتر آنا فاعل» لفظ جلاله «الله» مفعول به» فعل 
با فاعل و مفعول به خود. جمله فعلیه انشائیه ندائیه گردید. 

حروف ندا ينج تا هستند: یا - ایا - هیا - آی-] (همزه مفتوحه) 

۸- عرض: در لغت به معنای پیش كردن 

در اصطلاح جمله عرضیه به جمله‌ای گفته مى شود که به همراه نرمی و عاجزی پیش كسىء درخواست يا 
گذارشی ارائه داده شود مثال : «آلا تنزل با فتصیب خیرآ» (چرا نمی آیی پیش ما که به تو ثواب می‌رسد) 
جمله عرضیه بر دو قسم است که قسمت اول يعنى (آلا تثزل بنا) را عرض و قسمت دوم یعنی (فتصیب خيراً) 
را جواب عرض می كو يند. 


تركيب: آلا حرف عرضء تثزل فعل مضارع» ضمير مستتر لت فاعل» بنان ب حرف جر نا مجرور به حرف 


جر جار و مجرور متعلق فعل تنزل» تنزل فعل با فاعل و متعلق خود مى شود عرض» ف در فتصیب. فاء جوابيه 


«أنْ)» ناصبه مقدر كه فعل مضارع را نصب می‌دهد. تصیب فعل مضارع» ضمير أَنْتَ (مستتر) فاعل» را 
مفعول به» فعل تصیب با فاعل و مفعول به خود جواب برای عرض» عرض با جواب خود جمله فعليه عرضيه 
انشائيه گردید. 1 

حروف ناصب فعل مضارع: آن» آن» کی» ادن . شعر: 

آن و أن يس کی ذْنْ اين چهار حرف معتبر ‏ نصب مستقبل کند اين جمله دائم مستمر 

مثال هاى زیر را تركيب كنيد: رالا تأكل بنا فتکون سمانا». له ۳ الم رآن فتکون حافظا) 

قسم: برای تاثید و کید جمله می آید ۰ 

در اصطلاح جمله قسمیه به جمله‌ای گفته می‌شود كه به همرا حرف قسم متکلم می‌خواهد سخن خود را 
پیش مخاطب بقبولاند» مانند: «والّه لاضرین زیداه 

ت ر کیب: واو حرف جر لفظ جلاله «الله» مجرور برای حرف جر والّه قائم مقام فعل آفسم؛ أقسم فعل ضمیر 
مستتر آنا فاعل» فعل با فاعل خود قسم» لأضربن فعل» ضمیر مستتر آنا فاعل» زیداً مفعول به» فعل با فاعل و 
مفعول به خود جواب برای قسم» قسم با جواب خود جمله فعلیه انشائیه قسميه گردید. 

۰- تعجب: از باب تفعل به دو معنا استعمال می شود: 

۱- با خبر شدن در مورد یک امر عجیب اما سبب او معلوم نباشد 


۲- تعجب همان حیرانی را می گویند که بعد از شنیدن همان خبر در ذهن انسان باقی بماند» 
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در اصطلاح جمله تعجبى به جملهاى گفته مى شود كه در مورد یک جيزى اظهار تعجب كرده شود. 
فعل تعجب دو وزن دارد: ۱- ما افعلّه مانند: «ما حسته» ۲- افعل ؛ به مانند: «احسن ؛ به) 


هس ۵ ميو سس سيك 2 


ت ركيب: ما عله بر وزن ما َخسّ» در اصل ما خسن ید به معنای «آی شیم خن یا ! می‌باشد که: ی 


2 


مضاف. و شیمی مضاف اليه» مضاف با مضاف اليه خود» مبتدا» اخس فعل» ضمیر هو مستتر فاعل» زه بدا 


ا ا ی و 
گردید. 


وزن دوم: : «احسن ؛ به) با «احسن 


8 اخ ت ايع و ضر 


و کا dT‏ فعل با فاعل خود جمله فعليه انشائيه تعجبيه گردید. 

فصل: [في أقسام المركب غير المفيد] 

اعلم أن المركب غير المفيد: هو الذي إذا سكت عليه القائل» لا يحصل للسامع خبر أو طلب. وهو علي ثلاثة أقسام: 

الأول: المركب الإضافي: مثل: «غْلَامُ َيْدِ»؛ جزءه الأول: أي «غلام» مضاف وجزءه الثاني: أى «رَیّد» مضاف إليه وهو مجرور 
دائما. 

مركب غير مفید در تقیسم اول بر دو قسم تقسیم می‌شود: تقییدی و غير تقییدی 

تقييدى: به مر کبی © گفته می‌شود كه جزء اول آن مركب برای جزء دومش قید باشد یعنی جزء اول عام بوده» 
جزء دوم آن را خاص كرد مانند: «غلام زید» «قلَم خالد)» كه غلام» اول عام بوده (معلوم نبوده مال جه کسی 
بود) بعد آن را خاص كرده كه مال زيد است. 

اقسام مركب تقييد 

نقییدی بر دو قسم است: ۱- مر کب اضافی ۲-مرکب توصیعی 

در مركب اضافى معناى ملكيت ديده مى شود مانند؛ «غلام زید» که غلام در ملکیت زید است و به طرف 
زيد نسبت داده می‌شود. 

در مركب توصيفى بیان چگونگی مو جود است مانند: «رجل عالم»» كه چگونگی رجل را بيان مى كند كه 
جهكاره است عالم است يا غير عالم اما صفت عالم مشخص می کند که آن شخص عالم است. 

والثاني: المركب العددي: هو ما جُعل الاسمان فيه اسمًا واحدّاء ويتضمن الاسم الثاني حرفًا واحدًا» مثل: «أَحَدَ عَشر» إلى «تِسْعَة 
عَشَرَ»؛ وکان في الأصل «أَحَدٌّ وَعَشَرّ», و «تسعةً وَعَشَرٌ», خذفت الواو وجعل الاسمان واحدًا ويكون الجزآن مبنيين على الفتح 
إلا وان عشر». فجزؤه الأول معرب. 

اقسام مركب غيرتقييدى 


مركب غير تقيبدى: آن است كه جزء دوم برای جزء اول قيد نباشد و آن بر سه قسم است: 


۷ 
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-١‏ مركب بنائی ۲- مركب منع صرف ۳-م رکب صوتی 
مركب بنائی: به م ركبى گفته مى شود که دو اسم را یک اسم قرار دهند و بين دو اسم واو باشد» اين مركب 


از عدد بازده تا نوزده ديده مى شود. مانند: أحد و عشر كه «أحدعشر) مى شود. 
و به اعتبار تر کیب ابن مر کب هميشه مبنی بر فتحه است مگر عدد دوازده یعنی اتا عشر» که قسمت اول 


اين عدد معرب است» در حالت رفع با الف مانند: «جاء انتا عشر رجلاه در حالت نصب و جر با ياى ماقبل 
مفتوح خوانده می‌شود حالت نصب مانند: «رآیت اثنی عشر رجلاه حالت جر مانند: «مررت انی عشر 
رجلا 

بر کت «جاء اتا عشر رجلا» جاء فعل» اثنا عشر (اسم عدد) ممیز» تیار مت وف مميز» مميز با تميز خود 
فاعل برای فعل جاء فعل با فاعل خود جمله فعلیه خبریه بنائيه گردید. 

نام دیگر مركب بنائی مر کب تعدادی است. 

والثالث: مركب منع الصرف: وهو ما جعل الاسمان فيه اسمّا واحدّا؛ ولا يتضمن الاسم الثاني حرفا مثل: «بَعْلَبَكُ» و«حَصرَ 
مَؤْتْ»؛ فالجزء الأول منهما مبني على الفتح على مذهب أكثر العلمای والجزء الثاني معرب. 

واعلم أن المركب غير المفيد يكون جزء الجملة دائمّا. مثل: «غَلَامُ رَد قَائِمُ» و «عندي أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمَاه, و «جاء 


و 


قسم دوم از غير تقييدى مر كب صوتى است» صوت به معنى صدا . 
م ركب صوتی: به م ركبى گفته مى شود كه دو اسم را یکی كرده باشند و اسم دوم صوت باشد مانند: «سیبویه 


۵ سذ مه 
سك به4). 


2 ۳ 


«ضربت سيبويه) قسمت اول مبنی بر فتحه قسمت دوم مبنی بر کسره . 


or ۵ سمه و‎ or ۵ 


or 0 2107‏ وت و 
مانند: «جاء سیبویه»» «رايت سيبويه)» «مررت سيبويه») 


قسم سوم از غير تقییدی مركب منع صرف است: مركب منع صرف به همان مرکبی گفته مى شود كه دو 
بک اسم یکی از پادشاهان بود) هر دو اسم را اسم یک شهرى قرار دادند كه در یک جمله بعلبك شد 
اا لكك رايت ملک مورت بعلکته رسلت إلى اک ا 

حضر موت: اسم شهری است. نزد بعضی هر دو معرب هستند اگر یکی فتحه باشد دومی نيز فتحه است يا 


بکی کسره يا ضمه باشد دومی كسره با ضمة می گر هر 
نكته: نام دیگر مركب منع صرف مركب مزجی مى باشد. 
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بود تركيب نزد نحويان شش به يادش كير اگر خائف ز فوتى 


اضافی دان و توصيفى و مزجی هم اسنادى و تعدادى و صوتى 


فصل: 

اعلم أنه لا تنم جملة ما الا بکلمتین: لفط مثل: «ضرّبَ رید و «رَيْدٌ قانم». أو تقديرًا مثل: «إضرب»؛ ف «أنت» مستتر فيه أو 
أكثر» ولا حدّ للأكثر. 

واعلم أنه إذا كثرت كلمات الجملة, فلا بُدَ لك أن تميز بين الاسم والفعل والحرف. وتنظر إلى أنها !ما معرب وإما مبني, عامل أو 
معمول. وتعلم كيفية تعلق الكلمات بعضها ببعض, حتى يتبين لك المسند والمسند إليه» وتعلم معنى الجملة بالتحقيق. 

فصل: [في علامات الاسم والفعل والحرف] 

اعلم أن من علامات الاسم: -١‏ دخول الألف واللام نحو: «الْحَمْدُ».؟- أو حرف من الحروف الجارة في أوله, مثل: «بَید».۳- 
أو التنوین في آخره. مثل: «بكرز»,ع- أو الإسناد إليه» مثل: «رَّيْدٌ قَائْمٌ».۵- أو الاضافة» مثل: «غْلامُ َيُدِ»,ع- أو التصغيرء مثل: 
«فْرَيْشٍِ»:7- أو النسبة. مثل: «بَغدادي»۸- أو التنیت منل: «رجلان».4- أو الجمع. مثل: «رجالٌ»- أو الوصف. مثل: 
«جاء رَجْلْ عَالِمٌ»112- آولحوق تاء التأنیث المتحرکة مثل: «ضاربة». 

وعلامات الفعل منها: ۱- دخول قد في وله مثل: «قَدْ ضصَرّب».١-‏ أو السين» مثل: «سَيَضْرِبُ»م- أو سَوّف. مثل: «سَوّف 
يَضْرِبُ»2ع- أو الحروف الجازمة» مثل: لم بضرب».۵- أو اتصال الضمائر المرفوعة. مثل: «ضرَبْت - » ۶- أو تاء التأنيث 
الساكنة, مثل: «ضرَبَت».۷- أو الم مثل: «اضرب»۸۰- أو البهي. منل: جل تضرب». 

وعلامة الحرف: أن لا توجد فيه علامة من علامات الاسم والفعل. 

فصل: [في أقسام كلمات العرب] 

اعلم أن جملة کلمات العرب قسمان: ۱ - معرب.۲ - ومبني؛ 

فالمعرب منها: ما تختلف حركة آخره باختلاف العوامل مثل: «رَيْلٌُ», في «جاءني رَيُدُ»» و «رَأَبْتُ َيْدّاه و «مَرَرْتُ بِرَيْدِ»؛ «جاء» 
عاملء و «رَّيْدٌُ» معرب والضمة اعراب. والدال محل الاعراب. 

والمبني: ما لا تختلف حركة آخره باختلاف العوامل» مثل هؤلاء؛ وهو سواء رفعًا ونصبًا وجرًا. 

فصل: [في أقسام المبني] 

جملة الحروف مبنية» وكذلك من الأفعال: الفعل الماضي وأمر الحاضر المعروف والمضارع المتصل بنون الدسوة ونوني التأكيد. 
واعلم أن الاسم غير المتمكن مبني, وأما الاسم المتمکن. فمعرب» بشرط وقوعه في الترکیب. والفعل المضارع كذلك بشرط خلوه 
عن النونات المذكورة» فلا معرب في كلام العرب لا هذان القسمان وما سواهماء فمبني. 

والاسم غير المتمكن: هو الذي يشبه مبني الأصلء ومبني الأصل ثلاثة: ١‏ - الفعل الماضي:۲ - والأمر الحاضر المعروف." - 
وجملة الحروف. 

والاسم المتمكن: هو الذي لم يشبه مبني الأصل. 


۹ 
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فصل: [في أقسام الاسم غير المتمکن] وهو على ثمانية آقسام: 

اسم غير متمکن: اسمی است که با مبنی الاصل مشابهت دارد یعنی اسم غير متمکن به ذات خود مبنی نیست؛ 
اما چون با مبنی الاصل مشابهت دارد لذا مبنی گفته می‌شود. 

مشابهت اسم غير متمکن با مبنی الاصل چند صورت دارد: 

-١‏ اسم غير متمکن متضمن معنای مبنی الاصل است مانند: «أين» (کجا) که اين أين متضمن معنای همزه 
استفهام است. 

۲- اسم غير متمکن مانند حروف بدون ضم شدن با اسم يا فعل به تنهایی معنی نمی‌دهد. 

الأول: المضمرات. مثل: «أتا»» و «صَرَبْتُ» و «إيّاي»» و «(ضَرَتَي» و «ليْ»» 

مضمرات 

جمع مضمرة از باب افعال به معنی پوشیده شده . اضمار یعنی پوشیده كردن 

در اصطلاح مضمرات به همان اسمی گفته می‌شود که بر متکلم يا مخاطب يا بر شخص غایبی که ذ کر همان 
انی کر ضايف مد کرو اشن وللت کید 

وتعدادها سبعون. 

ومنها أربعة عشر مرفوعًا متصلا: صَرَنْتُ طونند صَرَبْتَ» طرنشمه ضَرَبْكُم طونت. طرثماء طرنثن. ضَرّب, طترناء صَرَبْؤد طربَت» 


نش ون 
وأربعة عشر مرفوعا منفصلا: یل نج آنت» نما ۳ آنت» ۳ نن هو هما هی هي هما هن 


فايده ١‏ : ضماير يا متصل می شوند يا منفصل: 

متصل: به ضميرى كفته مى شود كه با عامل خود جسبيده باشد مانند: ضربت » ضربت » ضربنا 
منفصل: آن است كه از عامل خود جدا باشد مانند: هو» هماء هم» هی هماء هن» أنت» أَنْتمَاء آنتم آنت» آنتماه 
اث 

فايده ۲: مرفوع به ضميرى گفته مى شود كه در محل رفع بیایند يعنى در تركيب مرفوع واقع شوند مثلا همان 
ضمير در تركيب فاعل يا مبتدا يا خبر واقع شود. مانند: «آنا ید كه آنا مبتدا و زید خبر است. 


وأربعة عشر منصوبا منفصلا: قتَلّی» فلت EE‏ فتللک ۳ مَتَلَكُمَاء 45 فتلكم قَمَا قتلك. فَتَلَكُمَا ۳ تن قتله 1۳ فتلهما. 1۹ قتلهم. فَتَلَّهَا فَتَلَهْنَ؛ 
وأربعة عشر منصوبًا منفصلا: ياي زان لباك إِيََكْمَاء راک إِيَّاكِ ریّاکما اکن ریاف اهما رهم إِيَاهَاء إِيَاهْمَاء إِيَاهْنَّ؛ 


منصوب: به همان ضمیری گفته می‌شود که در محل نصب قرار كيرد یعنی همان ضمير در ت ر کیب مفعول 


واقع شود يا در محل اسم منصوب برای یک عامل» يا خبر منصوب برای یک عامل ناصب قرار كيرد . 


مانند: «ٍنکک زید» كه كك (کاف) اسم منصوب برای إن و زید خبر مرفوع برای إن می باشد. 


۱۰ 
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مه & کر ور 
۰ 


ازید ضربنی» ید مبتدا» ضرب فعل ضمير مستتر هو فاعل نون وقایه يا ضمیر منصوب مفعول به» فعل با فاعل 
و مفعول به خود به تأویل مفرد خبر برای مبتدا؛ مبتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 

واربعة عشر مجرورا متصلا: لِيْ لاء لت لکما. کم لٿ لکما. لحن له لهمَ. لَهُمْ له لَهُمَا لَهُنّ. 

مجرور: به ضمیری گفته مى شود كه در تر کیب مجرور برای حرف جر يا مضاف اليه برای مضاف واقع شود. 
مانند: «کتابک». کتاب مضاف. ضمير مجرور متصل «کاف» مضاف اليه برای مضاف. 

مثال مجرور به حرف جر: له » لكك » لی و ... 

فایده: ضمایر بر دو قسم اند: -١‏ ضمير بارز ۲- ضمیر مستتر 

بارز: یعنی ظاهر؛ به ضمیری گفته می‌شود که لفظا در عبارت موجود باشد که هم تلفظ شود و هم نوشته 
شود مانند: ضربت » ضربت » ضربنی و ... 

فصين بارژ دوازده تا هد ۱مالت» ۲ وای ۳تون ۴ات ER YF‏ ا 
e‏ ۱1ج ۱9 دی جر e‏ 

ضمير مستتر: به ضمیری گفته می‌شود كه در عبارت موجود نیست و تلفظ هم نمی‌شود بلکه در عامل پوشیده 
است» ضمیر مستتر در ماضی فقط در دو صیغه مىآيد یکی هو در واحد مذ کر غایب مانند: «ضرب» و 
دیگری هی در واحد مونث غايب مانند: «ضریت» 

و در فعل مضارع در ينج صیغه ضمير مستتر می آید: ۱- هو در صيغه واحد مذ کر غايب مانند: «یضرب» ۲- 


هی در صیغه واحد مونث غایب مانند: «تضرب) ۳ أنت در واحد مذ کر حاضر مانند: «تضرب) ۴ آنا در 


صيغه واحد متکلم مانند: «أضرب» ۵- نحن در صیغه جمع متکلم مانند: «نضرب) 


فایده ۱ : اگر در صیغه واحد مذ کر غایب يا واحد مونث غایب فاعل لفظا بيايد در اینصورت ضمیر مستتر 


ر ر مس سه بو 


نمی‌شود. مانند: «ضرب زید» 
فایده ۲ : در صیغه جمع مذ کر غایب بعد از واو الفی نوشته می‌شود اين الف تلفظ نمی‌شود؛ بلکه برای فرق 
بين واو جمع و واو عاطفه آورده می‌شود. 


فایده ۳ : در صیغه واحد مونث غایب و تثنیه مونث غایب «ت» فقط علامت تأنيث است. 


منصوب متصل: به ضمیری گفته می‌شود كه به همراه عامل خود در محل نصب واقع شود یعنی همین ضمیر 


2ه مر ص ل 


مفعول واقع شود يا برای عامل ناصب (مثل: إن أن كَأنَ» لکن یت لَعَلَ) معمول باشد. 


o‏ مه فى رمرم 


اضریی وفنا طالمون شربکک احمل ضریکما طاواه مرك ذه 


١١ 
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والثاني: أسماء الإشارة وهي: ذا وذَانِء وذَيْنِء وتاء وتن؛ وته وذ وذهيٰ» وتهئء وان وتَيْنِء وأولاء بالمد وأُؤْلَى بالقصر. 

اسماء اشارات 

اسماء جمع اسم» اشارات جمع اشارة به معنی اشاره کردن. 

در اصطلاح اشاره به اسمی گفته می‌شود که برای تعيين مشار اليه وضع کرده شده‌اند لفظی که به واسطه آن 


اشاره کرده می‌شود اسم اشاره می گویند مانند: «هذا کتاب» 
تركيب: هذا مشار و چیزی که به طرف آن اشاره کرده می‌شود (یعنی کتاب) مشار اليه می گویند. 


دا (اين یک مرد) دان هذان ذین هذین تثنیه مذ کر تا و تی و ته و ذه و تهی و ذهی برای واحد مونث. تان 
و تین برای تثنيه مونث» أولئكك برای جمع. 

فایده ١‏ : كاه وقت برای تنبیه كردن و آگاه ساختن مخاطب در اول اسمای اشاره لفظ «ها» اشاره می آورند» 
مانند: هذاء هژّلای هذه 

فايده ۲ : كاه وقت برای مشخص كردن مخاطب. که واحد است يا تثنيه يا جمع» در آخر اسم اشاره ک» 
ک. گما کم و كن اضافه می کنند. 

فایده ۳ : كاه وقت در صورت واحد مذکر يا تثنيه يا جمع قبل از «کاف» خطاب لام مکسور را اضافه 
می كنند» مانند: ذاكك» ذالک» منظور از اضافه كردن لام آگاه ساختن مزید مخاطب است. 

آسماء موصولات ۱ 

والثالث: الأسماء الموصولات: الَّذِيْ وله وللّدَْنِ وین وال واللّانه واللتین, وآللَاتِيء واللواتيٰ» وم ومن وا ول 
والألف واللام بمعنی الذي في اسم الفاعل واسم المفعول مثل: «آلّارب» معناه الذي صَرّب, و «الْمَضْرُوْبِ» معناه الذي رب 
وڏؤ بمعنی الذي في لغة بني طبي» نحو: «جاني ذو ضَرَبك». 

واعلم أن «أَيٍّ وی معربان. 

موصوله: واحد مونث صیغه اسم مفعول ماده‌اش از وصل به معنای وصل شد. در اصطلاح اسم موصول به 
همان اسمی گفته می شود که بدون صله خود نمی تواند جزء کامل جمله باشد مانند: «جاءنی الذى أکرمته». 
تركيب: جاء فعل» نی» نون وقایه يا ضمير مفعولء آلذی اسم موصولء اکُرمته فعل و فاعل و مفعول به» فعل 
با فاعل و مفعول به خود صله برای موصول. اسم موصول با صله‌ی خود فاعل برای فعل جاء فعل با فاعل و 
مفعول خود جمله فعلیه گردید. 

الذىء الذان. الذينء و الذین برای هذ کر من: برای ذوی العقول» ما: برای غير ذوی العقول استعمال می‌شوند. 
و٩‏ 


«أى) و دی چهار حالت دارند. که در سه حالت معرب و در یک حالت مبنی می‌شوند: 


۱۳ 
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o ار هع‎ ٠ 8 7 
( 


١-«أى)‏ و اأيّةً) در تركيب مضاف واقع شوند و صدر صله هم در عبارت موجود باشدء مانند: «جاءنی أيهم 


صله) قائم خبر» مبتدا با خبر خود صله برای موصول» موصول با صله خود فاعل برای فعل» جاء فعل با فاعل 


و مفعول خود؛ جمله فعليه خبريه گردید. 


اور 


ى هو 


» در تركيب مضاف واقع نشوند؛ اما صدر صله در عبارت موجود نباشد مانند: «جاءنى أ 


2 


ع 


۴- «آی» و «ایة» در ت ركيب مضاف واقع شوند؛ اما صدرصله هم در عبارت موجود نباشد مانند: «جاءنی 


عع هي 1 ےہ ما سن اه سير ه يبر نايس هع 
أيهم قائم» يا مانند: «یسرنی آیکم مؤدب). 


مثال: «جاءنی الضارب» يعنى: «جاءنى الْذى هو E‏ (جاءنی اآذی ضرب)). در اینجا «ال» در الضارب» به 


معنى «الذى» است. 

تركيب: جاء فعل» نون وقايه يا ضمير مفعول» ال (در آلضّارب) اسم موصول ضارب صله برای موصول؛ 
موصول با صله خود فاعل برای فعل جاء جاء فعل با فاعل و مفعول خود. جمله فعليه خبريه گردید. 
«جاءنی المضروب» يعنى: «جاءنی الْذى 7 مضروب» » «ال» در «المضروب» به معنى «لّذی» است. 

ترکیب: جاء فعل» نون وقایه يا ضمير مفعول. هو مبتدا (صدر صله) مضروب خبر مبتدا با خبر صله برای 
موصول» صله با موصول خود فاعل برای فعل جاء جاء فعل با فاعل و مفعول خود. جمله فعلیه خبريه گردید. 
(جاءنی الذى ضرب) 

ترکیب: هو ناثب فاعل» فعل مجهول با نائب فاعل صله برای موصول. موصول با صله خود فاعل برای فعل 
جاء» جاء فعل با فاعل و مفعول خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

«جاءنی ذو ضریک) يعلى: «جاءنى اذى ضریک» دو به معنى «أكذى» 

تركيب: جاء فعل» نون وقایه يا ضمیر مفعول» الذى اسم موصول. ضربک فعل» فاعل و مفعول به» صله برای 
موصول» موصول با صله خود فاعل برای فعل جاء جاء فعل با فاعل و مفعول خود. جمله فعلیه خبريه گردید. 
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آسماء أفعال 

والرابع: آسماء آفعال: وهي قسمان: 

الأول: في معني الأمر الحاضر, مثل: «روید»» و «بَلة», و «حیَهْلْ» و «هَلّمَ». 

اسماء افعال: اسماء جمع اسم» افعال جمع فعل اسماء افعال به همان اسم‌هایی گفته مى شود كه به اعتبار وضع 
اسم اند اما به اعتبار استعمال در معناى افعال به كار برده می‌شوند به همین خاطر آنها را اسماء افعال می گویند. 
این اسماء به دو قسم تقسيم می‌شوند: اول به معناى امر حاضر؛ يعنى بعضى از اين اسما معناى فعل امر حاضر 
راهن دهن و مشهورثرين ابن اسن جهان ا هند روت لف بحها هلم ارو دا به معنای «أمهل) يعنى 
مهلت بده مثال: ارو زیدا» تقدير عبارت: «أمهل ربدا 

تركيب: رويد اسمفعل به معنای آمهل» آمهل مى شود فعل ضمير مستتر آنت فاعل» زیداً مفعول به» فعل با فاعل 
و مفعول به خود جمله فعلیه انشائیه گردید. 

«بله): به معنای دع (ويل كنء بگذار» آزاد كن) ابله زیدا» سه يعنى: «دع يدأ 

«حیهل»: به معناى إيت (بيا تو) «ایت الصلاة» بيا به طرف نماز 

«هلم»: به معنای یت هل مهن (بيا اینجا) «إِيْت هه 

فایده + نخضی از اسمای افعال که دخان امر اضر مه غار تت ار : 

-١‏ «تعال): به معنای«(یت» 

۲- (ها): به فخا حل گر ) «ها قلما» يعنى: «خذ قلما» 


۳-«آمین»: به معناى «إستجب» 


۴-«قط): به معناى «انته» (باز با ) 
۵- «علیک): به معناى «الزم) يعنى لازم بكير 
۶- (مه): به معناى «كفف» (باز بيا ) 


۷- «صه): به معناى «أسكّت» 
والثاني: في معنی الفعل الماضي؛ مثل: «هَيْهَاتَ». و «شتان». 
قسمت دوم به معنای فعل ماضی «هیهات» و «شتان» 


مه مس or‏ 


«هیهات): به معنای (بعد) ) بعنی دور شدن مانند: «بعد زید) 


مه بي 


شتَان: به معنای «افترق» یعنی جدا شد مانند: اشتان زید و عمرواه 


۳4 
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تر کیب: شان فعل» زد معطوف علیه واو حرف عطف» عمرو معطوف» معطوف عليه با معطوف می‌شوند 
فاعل» فعل با فاعل خود جمله خبریه گردید. 

آسماء الأصوات 

والخامس: أسماء الأصوات مثل: «أخ أخ». و «أف». و «نَحٌ». و «غاق». 

اسماى اصوات: اسماء جمع اسم اصوات جمع صوت به معناى صدا 

در اصطلاح اسماى اصوات به همان اسمهايى كفته مى شود كه براى نقل و تقليد صداى انسان يا حيوانى به 
کار برده شود مانند: داح أح) صداى سرفه. 

(آف): صدای وقت مصیبت و درد 

«بخ): اين صدا در وقت خوشی استفاده می‌شود ( به به ) 

انَخ): برای نشاندن يا خواباندن شتر به كار می‌رود 

«غاق»: صداى كلاغ 


(وی»: وفت تعجبف 


مال اليد أخ هت کیب: قال فعل ريد فاعلء أ أ مفعول 


«قال خالد افا تر کیب: قال فعل» خالد فاعل» اف مفعول 
«قال على بخا» (قال أحمد تخا 


آسماء الظروف 


والسادس: آسماء الظروف: [وهي قسمان: زمان» مکان]» 

وظرف المکان: مثل: خت وَقُدَامُ وتخت وفَوْقَ إذا كان مضافًا والمضاف إليه محذوقًا منويًا. 

ششم اسمای ظروف: ظروف جمع ظرف به معنای ظرف (کاسه) 

ظرف زمان: بعنی همان اسمای که در آنها معنای وقت دیده می‌شود اما مراد از ظرف زمان معنای لغوی 


مثال «اذ) (وقتی که): «صلَيِت اذ غُربت الشّمس) ( نماز خواندم وقتی كه خورشید غروب کرد ) 
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ر ص 


ت رکیب: صلیت فعل و فاعل» اد ظرف زمان» غربت فعلء آلشمس فاعل» فعل (غَرَبَت) با فاعل (الشمس) خود 
به تأويل مفرد مفعول فيه برای فعل صلیت» صلیت با فاعل و مفعول فيه خود جمله فعليه خبريه گردید. 
اذ : مبنى است مانند: من و ان (یعنی با این نوع حروف مشابهت دارد) 

83 »: به معناى آنوقت» برای زمان مستقبل م ی آید حتى اگر بر ماضی داخل شود ماضی را به معناى مستقبل 


رن زيرا در «اذَا» معناى شرط ديده می‌شود. 


م -ه 


مثال :ذا جاء تصر الله امه «اذا كلت فاغسل يديك 
تركيب: اذا ظرف زمان» اکلت فعل و فاعل» ف جوابيه إغسل فعل و فاعل» یدیک مضاف مضاف اليه 


مفعول‌به. 

امتی»: به معنی جه وقتی» برای ماضی و مستقبل هر دو استعمال مى شود ماضی مانند: «متی جثت». 

ال 0( 

مستقبل مانند: «متی تسافر آسافر؛ 

هن مر یی هقی O N‏ تسایر رس 
می کند. 1 1 


2 


(کیف»: (چطور) برای احوال پرسی استفاده می‌شود مانند: «کیف حالکث» كيف زید» 
تركيب: كيف مبتداء حالک مضاف و مضاف اليه خبر برای مبتدا 
«أيّانَ): جه وقت به معنای استفهام و تنها برای زمان مستقبل استعمال می شود مانند: «أيّانَ يوم الدين) (روز 


جزا کی بر گزار می شود). 

تركيب: ايان مبتداء یوم مضاف. آلدین مضاف اله خبر برای مبتدا 

«آمس): به معنای دیروز فا هام مود آمس» 

ترکیب: جاء فعل» محمود فاعل» آمس مفعول فيه 

«مذ» و «منذ»: برای زمان ماضی استعمال می‌شوند كاه وقت برای بیان آغاز وقت استعمال می‌شوند» مانند: ما 
رأيت زيدا مذ یوم الجمعة؛ ؛ (ندیدم زید را از روز جمعه) 

تركيب: ما رأيت فعل و فاعل» زیدا مفعول به» مذ ظرف زمان» يوم الجمعه مضاف مضاف اليه» مفعول فيه 


۵ 2 مه - هم 


گاه وقت برای بیان تمام مدت استعمال مى شود مانند: «ما صمت مذ یومان؛ 


ت رکیب: ما صمت فعل و فاعل» مذ مضاف. يومان مضاف الیه» مفعول فيه 
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8 »: به معنای هر گز» اين ة فا پراش ام وی كال کرت تفای تام سفن اسان امن قرو رما 


گذب ريد قا و 


و و مج م ۵ 


«عوض) et‏ ۱۳۲۳ : «لا افتل زيداً عوض؛ (هیچ وقت 
زيد را نمی کشم) 
تركيب: لا أقتل فعل و فاعل» زيداً مفعول به» عوض ظرف زمان» مفعول فيه 


م مه 


ااا مي 


«قبل» و «بعد»: هر دو بر ظرف زمان استعمال می شوند البته اين دو اسم هميشه مبنى نيستند فقط در صورتى 
مبنى خوانده می‌شوند كه در تركيب مضاف واقع شوند؛ اما مضاف اليه ايشان در نيت متكلم باشد و در 


مه 4 


عبارت مذ كور نباشد مانند: ١جئت‏ من قبل و من بعد؛ 
تركيب: جئت فعل و فاعل» من حرف جره قبل مجرور به حرف جر متعلق اول برای جئت و من حرف جره 


بعد مجرور به حرف جر متعلق دوم برای فعل جشت. 


اما اگر مضاف واقع شوند و مضاف اليه اينها ظاهراً در عبارت باشد در اینصورت معرب خوانده می‌شوند 


oro 


ا اجئت من قبل زيد و من بعد عمروا 

تركيب: جئت فعل و فاعل» من حرف جر قبل مضاف» زيد مضاف اليه» مضاف و مضاف اليه مجرور به 
حرف جر متعلق اول برای جئت و من حرف جر بعد مضاف» عمرو مضاف اليه» مضاف و مضاف اليه 
مجرور به حرف جر متعلق دوم برای فعل جئت. 

الله مر من قبل ومن بعد؛ » مضاف اليه منوی « کل شی؛ » است. 

تقدیر عبارت: مر ثابت لله من قبل ومن بخد؛ 

تركيب: الأمر مبتداء ثابت اسم فاعل» هو مستتر(در ثابت) فاعل برای اسم فاعل (ثابت) لله جار و مجرور 
متعلق اول برای ثابت» من قبل جار و مجرور متعلق دوم برای ثابت» من بعد جار و مجرور متعلق سوم برای 
ثابت» ثابت با فاعل و سه متعلق خود خبر برای مبتده مبتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 

نکته: هر كاه جار و مجرور در جمله بيايد و متعلّق در عبارت نباشد متعلّق عوامل محذوف می‌باشد. 
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28 ۵ ۵ ۵ 2 ۵ 


عوامل محذوف: «ابت» کائن» موجود مستقر؛ 

ظرف مکان مانند: حیث (آنجا که دام (جلو تر)» تحت (پایین» قوق (بالا) 

«حیث»: هميشه در تر کیب مضاف واقع می‌شود و عموماً مضاف اليه «حیث» مركب و جمله می‌آید مانند: 
اخلست خت الاش جالسون؛ 

تر کیب: جلست» فعل و فاعل» حیث» ظرف مکان» مضافء الناس مبتداء جالسون خبر» مبتدا با خبر خود به 
تأويل مفرد» مضاف اليه برای مضاف(حیث)» مضاف با مضاف عليه خود مفعول فيه برای جلست» فعل با 
فاعل و مفعول فيه خود جمله فعليه خبريه كرديد. 

ردام (تحت)» «قوق): شرایط اين اسماء مانند شرابط «قبل) و «بعد) است که اگر مضاف اليه لفظاً موجود 
ناك سكرب مك و ا گر لفكلا در حمله نو خود ناش ی سس 

معرب مانند: «ذهبت من دام المدرسة و من قوق الشجرة 8 مبنی مانند: «ذهبت من دام و من فوّق؛ 


۵ ماه 0 or‏ ۵ م هي‌ه ‏ ۵ ماه و 


معرب مانند: «مرزت من قوق البيت و من تخت السما ۶ مبنى مانند: «مررت من قوق و من تحت؛ 

آسماء الکنایات 

والسابع: أسماء الکنایات [والكناية قسمان:] ۱ - اما عن العدد. مثل: گم وگذا.۲ - واما عن الحدیث. مثل گیْت» ودَيْتَ. 
كنايات: جمع كناية؛ كنايه یعنی اشاره كردن مبهم 

در اصطلاح اسماى كنايات همان اسماى را می گویند كه بر عدد مبهم يا خبر مبهم دلالت كنند. 

کم و «گُذا». براى عدد مبهم استعمال می‌شوند. 

«(کم» بر دو قسم است: استفهاميه و خبريه 

کم استفهاميه: آن است که بوسيله آن از عدد مبهم سوال شود مانند: کم درهماً عندكك» (چند درهم نزد 
تو است؟) 

تركيب: كم اسم عدد ممیز» درهما تميز برای ممیز» تميز با مميز خود مبتداء عند ک مضاف و مضاف اليه 
خبر براى مبتدا 


«(کم کتاباً عندک» منظور متكلم استفهام و سوال است 


کم خبريه: آن است که بوسیله آن از خبر یا حديث مبهمى ياد شود مانند: رکم درهم آنفقت» (چه بسیار 


درهمى را انفاق كردم) 
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فعل و فاعل با مفعول به مقدم خود جمله فعليه كرديد. 

علائم شناخت کم استفهاميه و «گم» خبريه: 

-١‏ بعد از تمييز «كم) استفهاميه ضمير مخاطب می آید مانند: « گم عبداً ملکّت» (چند غلام را مالک شدی؟) 
و بعد از تمييز «گم» خبريه» ضمير متکلم يا غایب می یل مانند: كم رجل صرت 

۲- تمييز «گم) استفهامبه هميشه مفرد منصوب می آید» مانند: كم درهيا عندكك» (چند درهم نزد تو است؟) 
و تمییز «گم» خبریه يا مفرد مجرور می آید مانند: «گم دینار عندی» » يا جمع مجرور می آید مانند: « گم رجال 
لَقَيت»» در هر دو مثال تمییز «كم) بنابر اضافت مجرور است؛ زيرا کم خبربه هميشه به طرف تمييز خود 
فایده۱ : برای «گم) صدارت كلام ضرورى است. 

فایده۲ : اگر در ميان «گم» خبریه و تمییز آن فاصله باشد آن وقت تمییز منصوب خوانده می‌شود مانند: « گم 
عندی رجلا (چند مرد نزد من است) 


سح و 


فایده۳: گاهی «من» جاره بيانيه بر تمییز « گم» خبریه و استفهاميه داخل می‌شود مانند: « کم من رجل ضربت» 


2 


ه سدم مر مر 


«گم من ملک فى السماوات». 

فایده۴ : كاهى تمییز «كم) خبريه و استفهاميه» وقت وجود قرينه حذف مى شود مثلا وقتى كه بحث و گفتگو 
از (دینار) باشد؛ کسی بگوید: کم عندكك؟) (نزد تو چقدر است؟) يعنى: کم ديئاراً عند كك؟). يا بكويد: 
«کم عندی»» (نزد من چقدر است). يعنى: كم دیتار عندی». در هر دو مثال تمييز که (دینار) محذوف است. 
اعراب« گم»: 

بدانکه لفظ «کم» گاهی محلا مجرور» گاهی منصوب و گاهی مرفوع واقع می شود. 

برای مجرور محلا دو شرط کامل و جود دارد: 

۱- هر گاه حرف جر بر لفظ «گم) وارد شود مانند: «یکم درهماً افتریت؟» و «بگم رجل مررت» 

۲- هر كاه قبل از «گم» اسم مضاف واقع شود مانند: «علام کم رجلا ضربت؟» «عبد کم رجل اشتریت»» در 
هر دو مثال «گم» مضاف اليه است. 

برای منصوب محلی دو شرط ناقص وجود دارد: 

۱- هر كاه بعد از لفظ «کم» فعل يا شبه فعل قرار گيرد. 
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۲- فعل يا شبه فعل د بر «كم) عمل كند؛ يعنى بر ضمیره كمايا متعلق ضمير عمل نکند» احتراز شد از « گم رجلا 
ضربته) يا (کم رجلاً ضربت غُلامه» كه در مثال اول فعل بر ضمیر«کم» و در مثال دوم فعل بر متعلق ضمير 
«غلامه» عمل كرده است. 


هر جا این دو شرط دیده شوند «گم» منصوب محلا خوانده مى شود و از منصوبات بر اساس موقعيت خود 


در کلام» گاهی مفعول‌به» گاهی مفعول‌مطلق وگاهی مفعو ل فيه واقع مى شود. 
در «گم رجلا ضربت و گم رجل ضربت» کم بنابر مفعول‌به بودن» منصوب است. 
در «گم ضربة ضربت و گم ضربة ضربت» کم بنابر مفعولمطلق بودن» منصوب است. 


۵ - ه 7 هس ۵ ها 


در « کم یوما سرت و گم یوم سرت» کم بنابر مفعول‌فیه بودن» منصوب است. 

برای مرفوع محلا یک شرط کامل وجود دارد؛ یعنی هرگاه لفظ «کم» از شرایط مجرور محلا ومنصوب 
محلا خالی باشد و در اين صورت» اگر تمبیز غير ظرف است لفظ «کم» بنابر مبتدا بودن مرفوع خوانده 
می‌شود مانند: « گم رجلا اخوتک و گم رجل اخوتی» و اگر تمییز ظرف است لفظ «گُم» بنابر خبر بودن 
مرفوع خوانده می شود مانند: رکم یوما سف رک و گم یوم سفری؛ 

«کذا»: فقط برای خبر استعمال می‌شود مانند: «عندی کذا رجلا 

تر کیب : عندی مضاف مضاف الیه. خبر مقدم. کذا اسم عدد ممیز» رجلا تمیز برای ممیز» تمییز با مميز خود 
مبتدا؛ مبتدا با خبر خود جمله اسمیه گردید. 


or‏ ۸ مه و 


«کیت» و «زیت»: فقط برای خبر مبهم استعمال می‌شوند مانند: توت کیت و کیت» 


ت o‏ عي سه و۳ or‏ ت 


ت رکیب: قلت فعل و فاعل» كيت معطوف علیه و كيت معطوف. مفعول به» مانند: ا 


والثامن: المركب العددي. مثل: أَحَدَ عَشْرَ. 
فصل: [في أقسام الاسم] 

اعلم أن الاسم ضربان: معرفة» ونكرة. 

فالمعرفة: ما وضع لشيء معین» وهي سبعة أقسام: 
الأول: المضمرات 

والثاني: الإعلام مثل: «رَيْدُ» و «عَمْرٌو», 
والنالث: آلاسماء الإشارات» 

والرابع: الأسماء الموصولات, 

ويقال لهذين القسمين؛ المبهمات. 

والخامس: المعرف بالنداء مثل: «يا رَخْل». 
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والسادس: المعرف بالالف واللام مثل: «الرَّجُلْ», 
والسابع الاضافة إلى أحدهماء مثل: «عْلامه». و «عْلامْ زید». و «غْلامُ هَذَا» و «غْلَامُ الَّذِيْ عندی». و «غْلَامُ الرجْلِ». 


والدكرة: ما وضع لشيء غير معين؛ مثل: «بل» و «قَرَسَ». 

اسم به اعبار تعريف و تنکیر: 

بدان كه اسم بر دو ضرب (قسم) است: معرفه و نكره 

معرفه به معناى شناختن: در اصطلاح نحويان معرفه به همان اسمى گفته مى شود كه برای یک جيز معين 
وضع ده باق ماقتدة زد و غیره برای افراد مشخص وضع شده‌اند. 

معرفه بر هفت قسم است: 

اول: مضمرات 

دوم اعلام جمع علم به معنا نامه ماك از بده خالد» بر و غیره». 

سوم اسمای اشارات مانند: «ذَا » دان و غيره)»» 


اسمای موصوله مانند: «لّذی» الذَان, و غیره)» به اين دو اسم مبهمات می گویند؛ زیرا اسمای اشارات بدون 


مشار اليه خود و اسمای موصوله بدون صله خود. غير کامل و مبهم است. 
پنجم معرفه به ندا مانند: 5 الله یا خالد یا رحیم؛ 
ششم معرفه به الف و لام مانند: «رجل؛ نکره و «آلر جل» معررفه 
هفتم مضاف به یکی از اين اقسام: فقط برای قسم پنجم. یعنی معرفه به ندا مضاف نمى شود . 
نکره: آناست که برای چیز غير معين موضوع باشد مانند: «رجل» و ارس 
شناسید معرفه با هفت نشانه که گویم آن نداء مضمر اشاره 
علم» ذواللام و موصول و اضافه بکن تکرار و خوانش با علاقه 


جمعتها فى الشغر دس 
عَلَّم و موصول» غیرالنداء 
ثم اعلم أن الاسم صنفان: ۱ - مذكر»۲ - ومؤنث. 

فالمذكر: ما ليس فيه علامة التأنیث. مثل: «رَجُلٌ». 

والمؤنث: ما فيه علامة التأنيث» مفل: «إفرَأةٌ». 

وعلامة التأنيث أربعة: 

١‏ - الا مثل: [«فَاطِمَةُ»] و «طلْحَةُ». 
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۲ - والألف المقصورق مثل: «خُبْلَى». 

۳ - والألف الممدودق مثل: «حَمْرَاءُ») 

۴ - والتاء المقدرةء مثل: «أَرْضٌ». كانت في الأصل: أَرْضَةٌ بدلیل أَرَيْضَةٌّ لان التصغیر يرد الأسماء إلى أصلهاء ویسمونه مؤننا 
سماعيا. 

واعلم أن المؤنث على قسمين: ۱ - حقيقي.؟ - والفظي [مجازي] : 

فالحقيقي: ما يكون يإزائه حيوان مذكر, مثل: «افْرَاة» يازائه رل و «تَاقة» يازائه جَمَلٌ. 

واللفظي [المجازي] : ما لا يكون بازائه حيوان مذکر مثل: «ظَلْمَةُ», و «قُوَّةٌ» [أوفيه علامة من علامات التأنيث ويدل على مذكرء 
مغل: «حَمْرَة»] . 

اسم به اعتبارجدس ( تذكير و تأنيث): 

فايده: در مورد مونث سماعى هيج گونه ضابطه و قانونى موجود نیست؛ اما باز هم کلماتی که برای مونث 
سماعى به كار برده شدهاند عبارتند از: 

عضا تن کشت اشن د غو ار زاره کرت و ای اوی 

۲-شراب با تمام نامهاى خود مونث سماعى است. 

۳- دوزخ با تمام نامهاى خود مونث سماعى است. 

۴- هوا و باد با تمام نامهاى خود مونث سماعى هستند. 

فایده: بعضی از اسم‌ها چنانند كه آن را هم بصورت مذكر و هم بصورت مونث مى توان خواند مانند: نام 
شهرها که به تأويل موضع مذ کر و به تأويل بَلْدَةَ مونث هستند. و حروف تهجی (الف باء تاء ی» و غیره) 


همچنین حروف عامله مانند: امن أن > فى » و غیره) . 


مونث سماعی مانند: تفس (ذات» سن (دندان» عضد (بازو)» عین (چشم» أَذْنْ ( گوش)» کف ( کف دست)» 
ات (حلقه دیر)» نك (دست)» زراع (زراع)» ووت (مقعد)» قدم (پا)» کید (جگر)» 3 (شكسة)ء عقب 
پاشنه» دی (پستان)» یمین (دست راست» شمال (دست چپ» اصبّع (انگشتان» رجل (پا)» کتف (کتف)» 


8 (ساق پا جهنم 3 نتخیر 3 مدر 3 جَحيم ) دورخ 3 فردوس (جنت فردوس)ءلَظَّى (شعله)» ربح (باد)» 
ول ( زياد )» تعلب (روباه)» آرنب (خ رگوش »)» آفعی (مار)» فرس (اسب) ضبع (کفتار)» عفرب (عقرب)» 
37 کوت ره عتکه ت). حرف ) جنگ (« فأس" (تبر)» توس (کمان)» 7 مج ۱ (تیردان)» مو شین (استره)» درع 


(زره) فک (كشتى»» عصا ( عصا)» حمر ( شراب )» کاس (پیاله شراب )» ذهب تبر( طلا)» ضرّب 
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مور ه فى 


( شهد سفید)» ملح ( نمك )» عروض ( ميزان شعر» وزن )» دار (خانه)» دلو (دلو)» بثر (چاه) » ینبوع (چشمه)؛ 


شمس (خورشید)» آرض (زمین سراویل (شلوارها» ار (آتش) 
اين الفاظ نیز مونث هستند 

مسكك (مشکت»؛ حال (کیفیت» بیت (خانه» طریق» سبیل (راه» تری (نمناکک»» علق (گردن» لسان (زبان)؛ 
قَهَا (پشت)» رحم (بچه دان» سماء (آسمان» ضحی (وقت چاشت» صلاح (نیکی)» سلم (آشتی» قدر 
(دیگک): سک (کارد)؛ سرطان (خرچنگه) 

وا وا بای چ 

ثم اعلم أن الاسم على ثلاثة أصناف: ۱ - واحد.۲ - ومثنی.۳ - ومجموع. 

فالواحد: ما يدل على الواحد. مثل: «رَجل». 

والمثني: ما يدل على الاثنين بلحوق الألف أو الیاء المفتوح ما قبلهاء والنون المکسورة في آخره. مثل: «جْلان». و «رَجُلَيْنِ». 
والمجموع: ما يدل على ما فوق الاثنين بسبب التغيبر في واحده» وقد يكون التغيير لفط مثل: «رجال» وتقديرًاء مثل: «قُلْكُ», 
واحده فك على وزن قُفْلٍ وجمعه: فُلْكٌ أيضًا على وزن أَسْدٍ. 

قایده؛ ساختن جمع از واحد جند صورت دارد: 

۱-گاه وقت در الفاظ واحد به علت تغيير معمولی و كوجكك جمع به دست می آيد مانند: «رجل» كه جمعش 
«رجال» است. 

۲- كاه وقت بدون تغییر لفظی و بدون تغییر حرکات از واحد؛ فقط از تبدیل تقدیری جمع درست مى شود 
مانند: «فلكك) كه واحد و جمع است «فلكك» واحدش بر وزن «فَفْل و جمعش بر وات( سا ات 

۳- كاه وقت در جمع تمام الفاظ واحد تبدیل و تغيير داده می‌شود مانند: «مراة؛ که جمعش انساء؟ ات و 
«فُرس» جمعش «خیل» است و به اين نوع جمع» جمع على غير لفظه می گویند. 

۴- كاه وقت بر جمع» جمعی دیگر درست مى شود مانند: «کلب» جمعش کلب و جمع کلب ۲ گالب 
است و این نوع جمع را جمع الجمع می گویند. 

فايده: بعضى از الفاظ در حقیقت جمع نيستند؛ اما معناى جمع را می‌دهند و اين دو صورت دارد: 

-١‏ الفاظى كه برای واحد و تثنيه و جمع به طور يكسان استعمال می‌شوند و اين گونه الفاظ را اسم جنس 
می گویند و اين الفاظ بر سه طريق ساخته می‌شوند. 


الف) در آخر مفرد «تای گرد» اضافه مى کنند و جمع درست می‌شود مانند: «کماً» (قارج) که جمعش «کماة) 
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ب) از آخر مفرد «تا» را حذف می کنند مانند: «تمرةّ» (حاصل.میوه) که جمعش تمر است و (ة) حذف شده 
و از واحد جمع درست شده است. 

ج) از آخر مفرد «یا؛ را حذف می کنند مانند: «رومی» که جمعش «روم» است مانند: «هذا رومی» جمعش 
(هؤلاء روم» 

۲- الفاظى كه در آنها معناى جميعت ديده می‌شود بر واحد و تثنيه اطلاق (استعمال) نمی شود به اين اسماء» 
اسم جمع می گویند كه دوصورت دارند: 

الف) الفاظى كه برای آنها واحدى از آن لفظ موجود نباشد مانند: «قَوم) و «رهط 


ب) الفاظى كه از ماده آنها واحد مو جود است؛ اما آن الفاظ نه جمع اين واحد هستند و نه بر وزن جمع 


می آیند و این واحد هم واحد آن جمع نمی تواند بیاید مانند: ور کیا (جماعت سواران) که واحدش «راکب» 


است؛ اما نه رکب جمع «راكب» است و نه «راکب)» واحد رکب است. 

ا ا ۰ ۰ 

اعلم أن الجمع قسمان؛ باعتبار اللفظ: ۱ - جمع التكسير»؟ - وجمع التصحيح. 

قجمع التکسیو: ما یتغیر فيه بناء واحده. مثل: «رجال» و «مَسَاجِكٌ». 

وأوزانه في الثلاثي تتعلق بالسماع. ولا مجال فيه للقیاس. واما في الرباعي والخماسي على وزن فَعَالِلَ مثل: «جَغْفَرُ». «جَعَافِرُ»» و 
«جَخْمَرِش». «جحامر». یحذف الحرف الخامس. 

تکسیر: از کسر به معنای شکستن و آن است که بنای واحد در جمع (درست کردن)سالم نماند مانند: «رجل؛ 
و «رجال؛ و بنای جمع تکسیر در کلمات سه حرفی (ثلاثى) وزن آن به سماع تعلق دارد و در چهار حرفی و 
پنج حرفی بر وژن «فعالل) مانند: مان ا مر جهامر» «جعفن جعافر) 

نام دیگر جمع تکسیر جمع مکسر است. 

وجمع التصحیح: ما لا یتغیر فيه بناء واحده. وهو قسمان: ۱ - جمع المذکر:۲ - وجمع المونث. 

فجمع المذکر: ما الحق بآخره واو مضموم ما قبلهاء أو ياء مکسور ما قبلها؛ ونون مفتوحة في آخره. مثل: «مُسْلِمُونَ» و «مُسْلِمِيْنَ». 
[ويسمي جمع المذکر السالم]. 

وجمع المؤنث: ما الحق بآخره ألف وتای مثل: «مُسْلمَات». [ويسمي جمع المؤنث السالم]. 

جمع تصحیح: در اصطلاح به جمعی گفته می‌شود که در آن جمعء وزن واحد سالم باشد و در واحد آن 
تغییری نیابد؛ فقط در آخر همان واحد در صورت جمع در مذ کر (ون) و (ین) و در مونث (ات) اضافه 
می کنند مائند: «مسلم» که از آن (مسلمو ن) مد کر اس لمات مونث درست می‌شود. 


اسم دوم اين جمع سالم است كه بر دو قسم تقسیم می‌شود: 
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مذكر و مونث: جمع مذكر آن است كه در آخر واحد (ين) و (ون) اضافه مى كنند و جمع مونث آن است 
كه در آخر واحد (ات) اضافه می کنند. 

واعلم أن الجمع نوعان؛ باعتبار المعني: ۱ - جمع القلة»۲ - وجمع الكثرة. 

فجمع القلة: ما يُطْلَّقْ على العشرة وما تحتهاء وأبنيته أربع: 

۱- آفعل, مثل: «أَكلْب». 

۲ - وأفغال منل: «آفوال». 

۳ - وأَفْعِلَةٌ مثل: «أغونة» 

۴ - وف مثل: «غِلمَة». 

وجمعا التصحيح بلا ألف ولام يعني مُسْلِمُوْنَ ومُسْلِمَاتِء فالمجموعة ستة أوزان. 

وجمع الكثرة: ما يطلق على ما فوق العشرق وأوزانه ماعدا الأوزان المذكورة. 

جمع قلّت: از قليل مصدر به معناى كم شدن» در اصطلاح جمع قلت به جمعى گفته می‌شود كه اطلاق اين 
جمع از سه تا نه و به قول شيخ رضى و ملا جامى از سه تا ده باشد. 

جمع قلت بر چهار وزن است: «فعل) مانند: أكلت: «أفْحال» مانند: أفوال» «أفعلةً) مانند: آعونق «فعلّةً) مانند: 
غلمة و دو جمع صحیح بدون(الف ولام) مانند: «مسلمون؛ و «مسلمات؛ ۲ 

جمع قلت را جهار است ابنيه أفعل » آفعال » فعلّة » أفعلة 

فصل: [في إعراب الاسم] 

اعلم أن إعراب الاسم ثلاثة: ١‏ - وفع ۲ - ونَصْبُ, ۳ - وجر. 

اعراب اسم بر دو قسم است: ١-لفظى‏ و ۲- تقديرى 

اعراب لفظى بر دو قسم است: 
تاغاب ال کت 


بو 


- 


۲- اعراب بالحرف: | و ی 

اعراب بالحرکت: چون اصل است صاحب کتاب اولا بیان را از اعراب بالحرکت شروع کرد و اعراب 
بالحر کت سه قسم است: رفع نصب جر 

«رفع»: برای فاعل و نائب فاعل و مبتدا و خبر و اسم كان و خبر ان خبر لا نفی جنس و برای اسم ما و لای 


مشبه به لیس می آید. 


نصب: نصب برای مفعول و ملحقات آن» تمييز» حال» مستشنی» اسم ان و غيره می‌آید. 
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«جر»: برای مضاف اليه و معمول حروف جار می آید. 

اسم متمكن به اعتبار وجوه اعراب 

والاسم المتمكن ستة عشر قسما باعتبار وجوه الإعراب: 

مفرد منصرف صحيح 

الأول: المفرد المنصرف الصحیح, مثل: «رَيْدٌ». 

اسم متمكن به اعتبار وجوه اعراب بر شانزده قسم است: 

اول مفرد منصرف صحيح: مفرد يعنى همان اسم تثنيه و جمع نباشد منصرف يعنى اينكه همان اسم غير 
منصرف نباشد و صحيح در اصطلاح نحويان به همان اسمى گفته می‌شود كه به جاى لام کلمه‌ی آن اسم 
حرف علت نباشد مانند: «زید) و (بکر). 

مفرد منصرف جاری مجرای صحیح 

والثاني: المفرد المنصرف الجاري مجري الصحیح. مثل: «دَلو». 

مفرد منصرف جاری مجرای صحیح: مفرد منصرف جاری مجرای ( قائم مقام ) صحیح است و جاری مجرای 


صحیح به همان اسمی گفته مى شود که آخرین حرف همان اسم يا لام کلمه همان اسم حرف علت باشد؛ 
اما عين کلمه‌ی (حرفی که قبل از حرف علت است) همان اسم ساکن باشد مانند: «دلو»» «ظبى) (آهو). 


والثالث: الجمع المکسر المنصرف. مثل: «رجال». 


وترفع هذه الثلاثة وعلامة رفعها: الضمة» وتنصب وعلامة نصبها: الفتحة» وتجر وعلامة جرها: الکسرة كما في «جاءني 5 ولو 
ورجال». و «رَأَبْتُ زَا وَدَلُوًا ورجَالًا», و «مَرَرت بِرَيْدِ ولو ورجَال». 

نکته: اين سه اسم ياد شده (مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف جاری مجرای صحیح و جمع مکسر 
منصرف) اعراب را می‌پذیرند. (رفع و نصب و جر را قبول می کنند) 

جمع مونث سالم 

والرابع: جمع المؤنث السالم؛ رفعه بالضمة. ونصبه وجره بالكسرة» مثل: «هُنَّ مُسلمات» و «رَأَيْتُ مسْلمّات». و «مَرَرْت 
جهارم جمع مونث سالم 

غیرمنصرف 

والخامس: غير ا لمنصرف؛ وهو اسم یکون فيه سببان من أسباب منع الصرف. 
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وأسبابه تسعة: 

١‏ - عدل. ۲ - ووصف. ۳ - وتأنیث ۴ - ومعرفة» ۵ - وعجمة, ۶ - وجمع ۷ - وترکیب. ۸ - ووزن فعل ٩‏ - وألف ونون 
زائدتان؛ 

مثل: «عْمَرْ». و «أخْمَرُ». و «طلحَةٌ». و «رَینب» و «إبراهيم», و «مساجد» و «مَعْدِيْ گرب». و «أَحْمَدُ». و «عِمْرَانُ». 
رفعه بالضمة ونصبه وجره بالفتحة, نحو: «جاءنی عُمَرُ», و «رَأَيْتُ عْمَرَ», ومَرَرْتْ بِعْمَرَ». 

قسم پنجم غير منصرف: غير منصرف يعنى غير جرخش يا گردان» صيغه اسم فاعل» غير منصرف به همان 
اسمى گفته می‌شود كه كل اعراب اسم متمكن را قبول نمی كند. 


جنانجه غير منصرف كسره و تنوین )را قبول نمی كند. 


در اصطلاح نحويان غير منصرف به همان اسمى گفته می‌شود كه دو سبب از اسباب منع صرف يا یک 


سبب كه قائم مقام دو سبب باشد در همان اسم ديده شود. 

اسباب منع صرف: 

۱-عدل : عدل لغتاً به معنای كشيدن؛ گرداندن جا به جا كردن 

در اصطلاح عدل به صیغه‌ای گفته می‌شود که بدون یک قائده و دستوری یک اسم از اصل خود به جانب 
دیگر برده شود. 

عدل بر دو قسم است: عدل تحقیقی و عدل تقدیری 

عدل تحقیقی: به همان اسمی گفته می‌شود که در همان اسم برای غير منصرف بودن آن» علاوه از عدل؛ 
دلیل دیگری موجود باشد مانند: «ثلاث» و «مثلّث) (سه سه) پس از تکرار معنا تکرار لفظ ثابت می‌شود؛ لذا 
معلوم مى شود كه «ثلاث) و «مثلّث» در اصل لاتق تلاق بوده‌اند. 

عدل تقديرى: عدل تقديرى همان عدلی است كه برای غير منصرف بودن همان اسم» غير از عدل ثبوتى 
دیگر موجود نیست» يس اجبارا می گویند كه اين اسم از فلان اسم گرفته شده است مانند: «عمر» و ازْقَرَ) 
که غير منصرف هستند يس مجبور شدند که «عمر) وا از «عامر) و «زفْر) را از «زافر) كر فتند. 

(كه دلیل برای غير منصرف بودن عدل و اسم علم هستند) 

1- وصف: سبب دوم وصف است وصف لغتاً به معنای صفت» در اصطلاح وصف به همان اسمی گفته 
می‌شود که بر چنان شخصی دلالت کند که در آن شخص به اعتبار وضع» معنای همان صفت دیده شود 
مانند: «أحمراء «(آسود)؛ نام شخصى كه سرخى و سياهى و غيره در آن ديده مى شود مانند: «جاءنى أحمر) که 


مس ۵ مه 


«احمر» هم وزن فعل است و هم وصف (صفت سرخی است). 
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۳-تأنیث: یعنی همان اسم مونث باشد» مونث بودن اسم چند صورت دارد که هر صورت دارای شرایط 
خاصی است: 

الف) اگر تأنیث» تأنيث لفظی باشد پس برای غير منصرف بودن آن علمیت (اسم علم بودن) شرط است 
مانند: «طَلْحة» طلحه اسم غير منصرف است. سبب: علمیت و تأنیث (ساعة تأنیث لفظی است ولی غیرمنصرف 
نيست چون اسم علم نيست). 

ب) اكر تأنيث» تأنيث معنوى باشد چون «زیتب» يس در اين صورت بايد همان اسم از سه حرف بيشتر باشد 
اگر فرضا سه حرفی باشد» شرط این است که حرف وسط آن مشر باشد (متحر كف الاوسط) مانند: اسقر) 
(طبقه‌ای از جهنم) اگر ساکن الاوسط باشد يس برای غير منصرف بودن لازم است همان اسم عجمی باشد. 
مانند: «ماه» و «جور» که نام دو شهر هستند. 

ج) تأنيث به الف مقصوره و الف ممدوده یعنی اگر همان اسم مونث باشد به علامت الف مقصوره يا الف 
ممدوده مثل : «حبلی» و «حمراء)» پس در اين صورت اين مونث؛ قائم مقام دو سبب است. 

۴- معرفه: مراد از معرفه معرفه به اسم علم است. 


ا ی ی 


الف) همان اسم از سه حرف بيشتر باشد مانند: ابر امي :5 » «اسماعیل»» «اسحاق»» «یعقّوب»» اگر سه حرف 


ا هی ۳۱۱ ره که اسم یک قلعه است. 

ب) همان اسم در لغت عجمی علّم و نام یک شخص باشد. 

۶- جمع: مراد از جمع» جمع منتهی الجموع است و مراد از منتهی الجموع همان جمعی است که برای آن 
جمع» جمعی دیگر نباشد و بر دو وزن استعمال می‌شود: 

-١‏ «قعالل؛ مانند: «مساجد» ۲ «فعالیل؛ مانند: «مصابيح) 

و برای غيرمنصرف بودن اين جمع یک شرط وجود دارد و آن اين است كه آخر همان جمع تاى گرد قبول 
نکند يعنى در حالت وقف به (0) دو چشم تبديل نشود و قائم مقام دو سبب است. 


۷- ت ركيب: مراد از تر کیب مر کب مزجی است مانند: امعدیگرب» ابعلیک» «حَضَرَمُوْت] ) شرط ت ركيب 


اين است که «علم» باشد. 


۸- وزن فعل: يعنى همان اسمى که بر وزن فعل استعمال شود و اين ن¿ دو صورت دارد: 
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الف) هموزن بودن اسم با فعلی كه همان وزن مخصوص فعل است يس در اين صورت برای غیرمنصرف 
ووو علفية تشرط امك مان هم (اسب) بر ورن رقم ) 

ب) کدام یک اسمی که بر وزن یک فعلی باشد كه همان وزن در اسم و فعل هر دو استعمال می‌شود برای 
غیرمنصرف بودن اين نوع اسم دو شرط وجود دارد: 

الف) در اول اين اسم بايد یکی از حروف «اتین » بيايد مانند: «أحمد) بر وزن «أفعَل»» «تهلّب» (قبيله بنى تهلب) 
بر وزن «تفعل» «یشگر» (قبيله بنی یشکر) بر وزن «یفعل» و «ثرجس؛ » بر وزن «تفعل» 

ب) شرط دوم | ين است که آخر همین اسم تای گرد قبول نکند اگر قبول کند يس غیرمنصرف نیست؛ لذا 
«یعمل» منصرف است اگر جه در آن وصف و وزن فعل موجود است؛ اما چون مونث آن نزد عرب با تای 
تأت استعمال شده پس منصرف است. مانند: «َاقَة بعملة» 

4- الف و نون زائدتان : منظور اين است که (الف و نون) در مقابل فاء و عین و لام کلمه نباشند سپس نگاه 
می کنیم الف و نون در آخر اسم است يا آخر صفت - مراد از اسم در اینجا اسمی است که در مقابل فعل 
و حرف باشد؛ نه اينكه در مقابل صفت باشد- اگر (الف و نون) در آخر اسم باشند برای غیرمنصرف بودن 
آن اسم علمیت شرط است؛ مانند: «عمرآن؛ ا و «عتْمانْ» که درا ين دو اسم یک سبب. الف و نون زائدتان و 
سبب دوم علّم است. 

اما اگر الف و نون در آخر اسم صفت بیایند برای غیرمنصرف بودن آن شرط است که مونث آن اسم تای 
ول اده سر آن) ایک داز کر دی عه که‌مونت یک 

«دمان» به دو معنا استعمال می‌شود: 

-١‏ «ندمان» به معنی پشیمان» غیرمنصرف است به علت اينكه مونث آن با الف مقصوره و بدون تای تأنيث 
«ندمی) می آید. 

۳ «نَدمَان» به معنى همنشين» منصرف است به علت اينكه مؤنث آن با تاى اتك «تدمانت) می‌آبد. 


نكته :١‏ اگر بر غیرمنصرف الف و لام بيايد یا در تركيب همان غیرمنصرف مضاف واقع شود يس (به علت 


قوی تر بودن اسميت) غيرمنصرف خود به خود منصرف می‌شود مثال : «ذهبت إِلَى مساجد کم» يا «مررت 


باحمد کم (عم رکم)؛ » در حالت الف ولام مانند: «ذهبت إلى المساجد». 


یا به خاطردرست درآمدن وزن شعر نيز غیرمنصرف توین می كيرد جنانجه انما كه (بابر عجمه و عم 


نودن) غیرمنضرف اسك کر این شعر به خاطر وزن شعرى تتونن «تعما ن» كرفته است. 
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٩-۵‏ ۵ مس ۵ و ل سي هس تر مر سات بي 


آعد ذکر نعمان ا نا آن ذ کره .. هو المسكث ما گررته بتضوع 
نکته ۲: 


گر همی خواهی که دانی نام هر پیغمبری تا کدام است ای برادر نزد نحوی منصرف 
صالح و هود و محمد با شعیب و نوح و لوط منصرف دان و دگر باقی لاینصرف 
الأسماء الستة المکبرة 


والسادس: الأسماء الستة المكبّرة؛ مضافة إلى غير ياء المتکلم وهي: أب وأَخ, وحم ون وفم وذو مَالٍ. 
رفعها: بالواو. ونصبها: بالألف» وجرها: بالیای مثل: «جاء أَبُؤْكَ»ي و «رَأَيْتْ أَبَاكَ»ي و «مَرَرْتُ بِیْكَ» [وکذا البواقی] . 


ششم اسمای سته مکبره: اسما جمع اسم» ست عدد شش مكبر از تکبیر باب تفعیل بحث اسم مفعول صیغه 
مونث به معنای بز رگ کرده شده. 
اسمای سته مکبره سه حالت دارد : 
۱- اعراب بالحرکت یعنی اگر اسمای سته مکبره. مصغر باشند يا در تر کیب مضاف نباشند در اين صورت 


اعراب‌شان بالحرکت می‌آید یعنی در حالت رفع به ضمه و نصب به فتحه و جر به کسره استعمال می‌شوند 


مصغر مانند: «جاء أبى)» ایت اسا «موررت بأبى)» مکبر مائند: (جاء أب ارات ۹۹ «مررت بأب» 
۲- اگر اين اسمای سته مکبره مضاف باشند به طرف ياى متکلم خواه مكبر باشند يا مصغر اعراب‌شان 


مه و ڪڪ 


تقدیری می‌آید مثال (مکبر) مانند: «جاء‌نی آبی» ارايت آبی»» «مررت بأبى. مصغر مانند: «جاء‌نی آیی»» 


og‏ و هس ه شا ماه مي هس ه 


«رايت ابى»» «مررت بابی». 
۳-اگر اسماى سته مكبره مضاف باشند به طرف غير ياى متکلم» در اين حرف اعراب‌شان بالحرف می‌آید؛ 
لذا درحالت رفع به واو مانند: (جاء أيوكك) يا «جاء ۳ زید»» در حالت نصب به الف مانند: رات أباكك» يا 


ارايت أنا زید؛ درحالت به يا خوانده ند مانند: (م رت بأبيكث)» يا م رت با 20 
ر رد ر جر يا خو مى شو رت مرو بأبى زيد 


نکته: ی در حالت اضافت حذف می‌شود و در عالت غر اضاقت خوانده می‌شود مانند: «هذا 


os‏ م2 


قم ارات قمأ» «مررت بقم» «هذا فُوكك)ء «رأيت فاكك)» «خرج الماء من فیک اقروت بفیک) لذا در 
حالت اضافت ميم خوانده نمی‌شود. 

المثني 

السابع: المثني» ک: «رَجُلَيْنِ». 


۳۰ 


متن عربی و توضیحات نحومیر 


هفتم مثنی مانند (رجلان): مثنی اسمی است که جمع و واحد نيز داشته باشد مثنی آن است که دلالت کند 


بر دو به نسبت آنکه الف يا ياى ما قبل مفتوح و نونى مكسوره به خرش بيوندد» (جاء رجلان»» و «رآیت 


رجلين»» و «مررت برجلين). 

والثامن: كلا وكِلَمَاهِ مضافين إلى مضمر. 

هشتم كلا و كلتا مضاف به طرف ضمير: هر وقتى اين اسماء مضاف باشند و مضاف اليه آنها ضمير باشد 
مانند: «کلاهما؛ و«کلتاهما» 


«کلاه و کل دو حالت دارند: 
۱-اگر مضاف اله آنها ضمیر باشد. اعراب‌شان بالحرف می‌آید رفع به الف و نصب و جر به یای ما قبل 
مفتوح» ماك راء کلاهما ؛ نت کلیهما» و «مررت بکلیهما». 


۲-اگر مضاف اليه 7 اسماء اسم ظاهر باشد اعراب شان تقدیری مى شود مانند: «جاء کلا الرجلین» و«رآیت 


هه 


كلا الرجلین» و «مررّت بكلا الرجلین»» 

انتا وانتان 

والعاسع: إِنْنَانِء وإنتتان. 

رفعها: بالألف» ونصبها وجرها: بالياء المفتوح ما قبلهاء كما في: «جاء رجْلان وکلاهما وانثئان». و «رََيْتْ رَجْلَيْنِ وکلیهما والْتيْنِ», 
و «مرّزث برجن وکلنهما واْنیّن». 

نهم اثنان و ائنتان: اعراب اين اسماء نيز بالحرف است رفع به الف و نصب و جر به ياى ماقبل مفتوح مانند: 


oro و‎ or 


«جاء(هذان) اثنان» و ارات نین»» و«مررت باثنين). 

جمع مذکر سالم 

والعاشر: جمع المذکر السالم مثل: «مُسْلِمُوْنَ». 

دهم جمع مذ کر سالم مانند: «مسلمون؛ مسلمين» مؤمنون» م مومنین!» جمع مذ کر سالم آن است که واوی ما 


قبل مضموم و یای ما قبل مکسور و نونی مفتوح و در آخرش بپیوندد. «جاء مسلمون» و «رأيت مسلمین» و 


اعررك بمسلمين اد 

آژلز 

والحادي عشر: ولو 

يازدهم اولو: اولو يعنى صاحب» درحالت رفع به واو و درحالت نصب و جر به ياى ماقبل مکسور» «جاء 


هه og 7o‏ 2 و ه ۵ - ا مداه مي و ه ۵ 22 
أولو مال». و «رایت اولی مال»» و «مررت باولی مال)». 


متن عربى و توضيحات نحومير 


عِشْرُوْنَ إلى تَسْعِيْنَ 

والثاني عشر: شون إلى تَسْعِيْنَ 

رفعها: بالواو المضموم ما قبلهاء ونصبها وجرها: بالياء المکسور ما قبلهاء نحو: «جاء مُسْلِمُوْنَ ولو مَالٍ وعشرون زبجلا» و «رأيْثُ 
مُسْلِمِيْنَ وأؤلئ ما وعشرنن وجلا» و «مرزث بشنلمین وأؤلئ مال وعشرنن رجلا». 

دوازدهم عشرون تا تسعون: رفعشان به واو ما قبل مضموم باشد و نصب و جر به ياى ما قبل مکسور باشد. 


۵ ۵ مس م و2 و ه د هد و2 سمه و ه ها د د و2 


مانند: «جاء عشرون رجلا» و «رآیت عشرین رجلاه و «مررت بعشرین رجء. 

الاسم المقصور 

والثالث عشر: الاسم المقصور؛ وهو ما في آخره ألف مقصور. ك «مُؤْسَى». 

سيزدهم اسم مقصور: اعراب اين اسم تقد یری اسا اء موس و ارات ی و (مررت بموسی». 
غير جمع المذكر السالم؛ مضافا إلى ياء المتکلم 

والرابع عشر: غير جمع المذکر السالم؛ مضافا إلى ياء المتکلم ك «غَلَامِيْ». 

رفعهما: بتقدير الضمة. ونصبهما: بتقدير الفتحة وجرهما: بتقدير الكسرة من غير فرق في اللفظ. مثل: «جَاءَ مُؤْسَى وغلامي». و 
«رَیْث مُؤْسَى وغلامي» و «مَرَرْتُ بمُؤْسَى وغلامي». 

چهاردهم غير جمع مذ کر سالم مضاف به طرف ياى متکلم مانند: اعْامی؛ که در هر سه حالت اعراب‌شان 


or‏ و هر م مر هر هر 


تقدیری می آ ید مانند: «جاء عُلَامى » و «رأيت غلامی » و «مررت بغلامی». 

الاسم المنقوص 

والخامس عشر: الاسم المنقوص؛ وهو ما في أخره ياء مكسور ما قبلهاء ک «الْقَاضِيٌ». 

رفعه: بتقدير الضمة. ونصبه: بالفتحة اللفظيةء وجره: بتقدير الکسرق مثل: «جاء الْقَاضِيّْ» و «رَاَيْثُ الْقَاضِيَ» و «مَرَزْتُ بالَْاضی». 


پانزدهم اسم منقوص: اسمى است که آخر آن ياى ساكن ماقبل مكسور باشد؛ اما آن «یا» ياى متكلم نباشد 
و معناى اسم فاعل را ميدهد مانند: «ألْقَاضى» كه رفعش به تقدير ضمه باشد نصبش به فتحه لفظی و جرش به 
تقدير كسره ماك (تجام الْقَاضى» و ارات الْقَاضى)» و «مررت بالقّاضى). 


فايده: اگر اسم منقوص بدون الف لام باشد يعنى معرفه به الف و لام نباشد در اين صورت ياى اين كلمه 


ساقط می‌شود؛ لذا «جاء قاضا» ارات قاضیا» امررت بقَاض)؛ خوانده می‌شود. 

جمع المذکر السالم؛ مضافا إلى بان نان ۱ 

والسادس عشر: جمع المذكر السالم؛ مضافا إلى ياء المتكلم؛ ک «مسلمي». 

رفعه: بتقدير الوای ونصبه وجره: بالياء المكسورة ما قبلهاء مثل: «هَوْلاء مُسْلِمِيَ»؛ تقديره: «مُسْلِمُوْنيَ»: سقطت النون بالاضافت 
فاجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة, والأولى منهما ساکنة» فقلبت الواو یای وأدغمت الياء في الیای وأبدلت ضمة الميم كسرة 
رعاية للياءء فصار «مُسْلميَ». و <«رََيْتْ مُسلمی» و «مَرَرْتُ بِمُسْلِمىّ». 


متن عربى و توضيحات نحومير 
شانزدهم: «مسلمون» مضاف به طرف یای متکلم می‌شود «مسلموتّی»» نون بنابر اضافت می‌افتد«مسلموی» 


۵ ۵ هه م 
مه 


می‌شود. واو و یا جمع شدند» اولی (واو) ساکن بود واو را به يا بدل کردند «مسلمیی) شدء يا را در يا ادغام 


2 
هم © 4 2 


کردند «مسلمی» شد يا تقاضا می كند كه حرف ماقبلش كسره باشد؛ لذا ضمه‌ی ميم را به كسره بدل كردند 
در نتيجه «مسلمی» گردید. 

فصل: في اعراب المضارع 

واعلم أن إعرابه ثلاثة: ۱ - رفع» ۲ - ونصب. ۳ - وجزم. 

والفعل المضارع أربعة أقسام باعتبار وجوه الاعراب: 

الأول: الصحیح المجرد من الضمیر البارز المرفوع. وذلك للتشية. وجمع المذکر. والمفردة المونثة المخاطبة. 

فرفعه: بالضمة ونصبه: بالفتحة. وجزمه: بالسکون مثل: «هُوَ یضرب». و «لَنْ يَضْرِبت»2 و «لم یضرب». 

والثاني: المفرد المعتل الواوي. مثل: «يَعْرُؤْ» واليائي, منل: «يَرْمِيْ». 

رفعها: بتقدیر الضمةء ونصبها: بالفتحة اللفظية, وجزمها: بحذف اللام مثل: «هُوَ يَغْرُوْ ويْمي» و «لَنْ يَغْروَه و «لَنْ يَرْمي» و 
«لَم يَغْرْ» و «لَم یرع». 

والثالث: المفرد المعتل الأخر بالالف» مثل: «يَرْضّى». 

رفعه: بتقدیر الضمّة؛ ونصبه: بتقدیر الفتحة وجزمه: بحذف اللام [أي حرف العلة الألف], مثل: «هُوَ یرْضَی» و «لَنْ يَرْضّى»» و 


لم یر ض». 
والرابع: الصحیح آو المعتل بالمضمرات والنونات المذكورة. 


رفعهما: يإثبات النون. كما تقول في التشية: «هما یربا ويَعْرُوَان ویزمیان» ویزضیّان». [و «أنْتُمَا تضرنان وتغژوان. وتزمیان. 


وترضَیّان»]؛ وتقول في الجمع المذکر: «هُمْ یضرئزن ويَعْرُوْنَ ویرزمزن ویرزضون». [و «انثم تضرئون وتغژون وتزفزن 
وتَرْصُوْنَ»]؛ وتقول في المفردة المؤنثة المخاطبة: «آنْتِ تضریّن» وتَغِْينَ» وتزمیّن. وتزضين». 

ونصبهما وجزمهما: ياسقاط النون» كما تقول في التفنية: «لَنْ يَضْربًا» و <«لَن يَغْرُوَاه و «لَنْ يَرْميَاه و «لَنْ يَرْضَيًاه. و «لَمْ یضربا» و 
«لَم يَعْزُوَاه و لم يَرْمِيَاه و «لَم يَرْضَّا»؛ وتقول في الجمع المذكر: «لَنْ يَضْرِبُوَا» و «لَنْ يَغْرُوَاه و «لَنْ يَرْمُوَاه. و «لَنْ یَرْضَوْا» 
و لم يَصْرِبُؤَا», و ولم يَغْرُوا» و «لَم رَمُوْا» و «لَم یَرْضوّا»؛ وتقول في المفردة المؤنغة المخاطبة: «لَنْ تضربي» و <«لَنْ تغزي» و 
«لَنْ تَرْمِيْ» و <«لَنْ تَرْضَّى»» و «لَمْ تضربی» و لم تغزيٰ» و لم تَرْمِيْ» و «لَم ترضی». 

فصل: [في عوامل الإعراب] 

اعلم إن عوامل الإعراب قسمان: ۱ - لفظية ۲ - ومعنوية. 

[القسم الأول: في العوامل اللفظية] 

فاللفظية على ثلاثة أقسام: ۱ - الحروف, ۲ - والأفعال ۳ - والأسماء. 

وأفصلها في ثلاثة أبواب إن شاء الله تعالى: 

الباب الأول: 2 بيان الحروف العاملة 

وفيه فصلان: 


۳۳ 


متن عربی و توضیحات نحومیر 


الفصل الأول: في بیان الحروف العاملة في الاسم. 

وهو على خمسة آقسام: 

حروف جر 

القسم الأول: الحروف الجارة: وهي سبعة عشر [عشرون] حرفا: آلباءء ومَنْ, والی؛ وختی» وفي» واللام وب وواو القسم وتاء 
القسم, وعن, وعلی؛ والکاف للتشبیه. ۳ و وخاشا؛ وخلا؛ وعدا [وکی ولعك ومتی في لغة]؛ وهي تجر الاسم مثل: «الْمَال 
لزید». 

حروف جر 

جر مصدر است به معنای کشیدن در اصطلاح نحویان جر کسره را می گویند زیرا معمول خود را کسره 
می‌دهند از اين لحاظ آنها را حروف جر می گویند و مجموع اين حروف هفده است که در دو بند شعرجمع 
شده است. 

با تاء کاف» لام واو» منذ» مذ» خلا رف حاشاء من عداء فی» عن» على» حتى» الى 

اول با: به اعتبار استعمال برای چندین معنا استعمال می‌شود: 

-١‏ برای تعدیت. یعنی فعل لازم را متعدی می کند مانند: «ذهب الله بئورهم» 

۲- به معنای استعانت یعنی مدد خواستن مانند: اريت للم بالمبرأة» (مداد را با مدادتراش تراشیدم) 


۳- به معناى عوض. مانند: بت الجمل بمائة دیتار» 


۴- به معنای قسم. مانند: «بالله لأضرين زیدا؛ 
دوم من: به معنای از» عموما من برای بیان ابتدای فعل مىآيدء مانند: «سرت من البصرة إلى الكوكة»» «صمت 


۵ مده هم ۵ و م 


من یوم الجمعة). 

كاه وقت به معنای بعض(تبعیض) می آید ما شرت من الماء» يعنى: (شريت عضن الماء) وزقرات من 
لكاب ا 0 ۱ ۱ ۱ 
375 الى: به معناى تاء عموماً برای بیان انتهاى فعل مى آيد مانند: «سرت من الْبصرة إلى الكوفة»» الى بر اسم 
ظاهر و ضمير هر دو داخل می‌شود. 

چهارم حتی: به معنای تا؛ عموماً حتی هم برای بیان انتهای فعل می آيد مانند: «نمت الْبَارحَة حى الصباح» 
حتّی فقط براسم ظاهر داخل فی شود و بر ضمیر اصلا داخل نمی‌شود یعنی گفته نمی‌شود: «حتاه». 

گاه وقت حتى برای عطف استعمال مى شود مانند: «جاء زيل حتى عمرو) 


۳٤ 


متن عربى و توضيحات نحومير 


ينجم فى: به معناى در» و معناى ظرفيت را مىدهد مات الما فى البئر» «الْمَسَلَة فى الکتاب» «زید فى 


ششم لام: به معناى برای» به اعتبار معنا این لام برای معمول خود یک جيزى را ثابت می کند كه اين ثبوت 
دو صورت دارد: 

۱- ثوت ملکیت مانند: «الکتاب لزید» 

۲- ثبوت به طور استحقاق مان 03 للفرس؛ 

كاه وقت لام برای بیان علت می آید مانند: «ضربت الود للتأديب» 


نكته: هر گاه لام بر اسم ظاهر داخل شود لام كسره خوانده مى شود. هر كاه بر ضمير داخل شود فتحه 


خوانده می‌شود مانند: لزم للطالبات أن : بشترین هن کراسة المحاضرات؛ 

هفتم رب: به معنای اكثرء به اعتبار وضع اصلی «رّب» برای انشای تقلیل یعنی کم کردن» استعمال مى شود 
مانند؛ ارب رجل کریم ليها (چند نفر با شخصیت ملاقات کردم). 

البته لازم به یادآوری است كه «رب) ) به معنى تكثير هم استعمال مى شود مانند: اوها یود اذین کفرَواه (بسا 

وف که ذوشت دارند کافران»( ترجمه شاه ولی الله) 

تاج رب فقت لخت اال ده ات رت رت داري ری رت ری رید 
و «رب رجل گریم ییخْل؛ 

هشتم واو قسم: هميشه بر اسم ظاهر داخل می شود مانند: «والله)» «ورب الكعة) 


گاه وقت برای عطف می آید مانند: «جاء زيد و عمرو) 


نهم تاى قسم: تا فقط بر لفظ جلاله‌ی «الله» داخل مى شود و معناى قسم را می‌دهد مانند: «تالله) و بر نامهای 


دیگر الله تعالی وارد نمی شود؛ یعنی گفته نمی شود: «تالرحمن» 1 «تالرحیم. 


دهم عن: به معنای از برای دوری و مجاوزت استعمال می‌شود یعنی از مجرور یک چیزی گذر و تجاوز 


می كند مانند: اسبقت عن زید» «مررت عن زید» و اين ن¿ مجاوزت سه صورت دارد: 


َه ساس 


-١‏ - چیزی از مجرور «عن) اکا تخاو می کند ماند: «رمیت السّهم عن الوص إلى الصید؛ 
عن الْقَوْص متعلق اول » إلى الصيد متعلق دوم 
۲ - هیچ جيزى از مجرور «عن» زائل نمىشود؛ اما به طرف دوم منتقل مى شود ما حداف العلم عن 


الاستاذ 


۳۵ 
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۳- یک چیز از مجرور «عن» بدون رسیدن به شخص دوم به طرف شخص سوم می‌رسد مانند: «أديت عله 
الدین ای خالد» (ادا کردم از جانب او بدهی او را به خالد) 

يازدهم: علی به معناى بر؛ حقيقتاً مانند: «زید على الْكُرسى »» مجازاً مانند: «علۍ دین» . «عليه عشرة دراهم؛ 
شا ابتار لسع لان الف ما عدر اس زا 

دوازدهم كاف تشبيه: برای تشبيه دادن یک چیز با معمول خود استعمال می‌شود مانند: «زید کالاسد» 
سيزدهم و جهاردهم مذ و مثذ: اين دو حرف برای معناى زمان ماضى يا حال به كار برده می‌شوند. 

در زمان «ماضى» برای معناى ابتداء زمان به كار می‌روند» مثلا اكر بعد از گذشت روز جمعه بگویی: «ما 
ریت زيدا مذ يوم الجمعة؛ اة : «إبتداء زمان عدم رؤيتى زيداً كان من يوم الجمعة ١‏ (من زيد را از ابتداى 


روز جمعه نديدم). 


در زمان «حال» ) برای معناى ظرفيت (يعنى كل وقت) به كار می‌روند» مثلا در ماه صفر بگویی: «ما 


منذ شهرنا هذا» ر يعنى: اجميع مدة عدم رژیتی زيدا هذا الشهر الحاضر؛ e‏ 
ت رکیب: «ما رایت زیدا مذ شهر ا هذا منك خرف بجر شهر مضا تاثا مضاف الله حضاف ا ماف اله رد 
موصوف. هذا صفت. موصوف با صفت خود مجرور برای حرف جر جار و مجرور متعلق فعل ما رایت. 


تر کت «جمیع مدة عدم رژیتی زیداً هذا الشهر اْحَاضْر) ٠‏ جمیع مضافء مدة مضاف اليه برای جمیع و مضاف 


برای عدم» عدم مضاف اليه مضاف» رژیتی مصدرء مضاف و مضاف الیه» زیداً مفعول برای مصدر رویت» به 


تاویل مفرد مضاف اليه برای مضاف» می‌شوند مبتداه هذا مان الشهر موصوف. الحاضر سفت مشارالیه 


برای هاو مکار با مشاراله خر بر ای ندا 

تذكر: داخل كردن اين دو حرف بر زمان مستقبل جایز نیست؛ زیرا وضع آن فقط برای زمان «ماضی؛ و 
«حال» ا 

نکته ۱ : هر كاه بعد از مضاف و مضاف اليه اسم اشاره بيايد موصوف و صفت می‌شوند یعنی مضاف و مضاف 
اليه موصوف و اسم اشاره صفت می‌شود. 

نکته ۲ : ه رگاه مضاف و مضاف اليه معنای ظرفیت بدهند متعلق می‌خواهند يا خبرمقدم می‌شوند يا مبتدای 
موخر. مانند: «رجل عندی» 

تركيب: رجل خبر مقدم» عندی مضاف و مضاف اليه متعلق ثابت مبتدای موخر 


نکته۳: هر كاه جار و مجرور در عبارت بیایند و در عبارت فعل يا اسم فاعل نباشد متعلّق می‌خواهند. 


۳۹ 


متن عربی و توضیحات نحومیر 


پانزدهم» شانزدهم و هفدهم حاشاء خلاء عدا: به معنای علاوه بر (بغیر) اين هر سه حرف برای بیان استثناء 
استعمال می‌شوند یعنی برای بیان اينكه مابعد اين حروف در حکم ماقبل داخل نیستند مانند: «جاءنی ۳ 


حاشا زيد و خلا زيد و عدا زید؛ 


نکته: اگر مدخول se E a‏ مانند: «جاء‌نی لموم حاشا 


رده خلا زید و عدا زیدا 


انا كر سكن a‏ تا اناا مستتر» به شمار می‌روند مانند: «جاء‌نی 
لموم حاشا زيداً و خلا زيداً و عدا زیدا» 

الحروف المشبهة بالفعل 

والقسم الثاني: الحروف المشبهة بالفعل: وهي ستة: إِنَّ وأ وكأ ولَكِنَّ ولیّت. ولَعَلَ. ولا بد هذه الحروف من اسم منصوب 
وخبر مرفوع» مثل: «إِنَّ رَيْدَا قانمٌ»؛ «رَيْدَا» اسم إِنَّ و «قَائِمٌ» خبرها. 

واعلم أن لفظ اد وان للتحقيق, وان للعشبيه, ولكِنَّ للاستدراك, وليت لتمني, ولَعَلَ للترجخي. 

وجه تشابه حروف مشبهة بالفعل با فعل (يعنى جرا به اين حروف مشبهة بالفعل می گویند) 

۱- در معنی: : إن | و أن به معنى د" و كان به معنى ايت و «لکن»» به معنى «استد رکت»» و 
«ليت)» به معنى 11 و لع » به معنی الوحت است. 

١‏ - در لفظ: أت مانند: املا ان مانند: «فر)» «کان) مانند: «ضرين)» «لكن مانند: «ضارين)» «ليت» ما 
«ليس)» در بعضى از لغات َع ا «ضرین) است. 1 1 

۳- در عمل: همان طور که فعل متعدى بر دو اسم داخل شده» یکی را رفع و دیگری را نصب. مىدهد اين 
حروف هم بر اسم داخل شده اولى را نصب و دومى را رفع مىدهندء البته به این فرق كه فعل» اولى را رفع 
و دومى را نصب مىدهد و اين حروف برعكس عمل می کنند» به علت اينكه فعل درعمل اصلء و اين 
حروف فرع هستند» تا فرق بين اصل و فرع واضح گردد. 

۴- این حروف هم مانند فعل ماضىء مب مض الأصل عه 

(لكن) استدراک در لغت تلافى و جبران ما فات (آنچه كه از دست رفته) 


در اصطلاح برای دور كردن و ازا له كردن همان شبهه و خيال غلطى که از كلام متكلم برای مخا طب بيدا 


م بر مه م ه فى 1 9 م ےم ه وه 
شده به كار می‌رود مانند: «دار زيد جديد و لکن الاثاث قديم) 


ما ولا [وإنْ ولات] المشبهات ب لَيْنَ 


۳۷ 


متن عربی و توضیحات نحومیر 


والقسم الثالث: مَا ولا [وإث ولات] المشبهات ب یس وعملهما کعمل یس كما تقول: «ما ربد قانما» «رَيْدٌُ»: اسم مَاء و «قانفا» 
خبرها [وإن أحد خيرًا من أحد]. 

«ما» و «لا» مشبهتان به لیس: اين دو حرف مانند ليس عمل می کنند يعنى اسم را رفع و خبر را نصب می‌دهند 
مانند: «ما زك قَائمًا)» «زید) اسم ماه و «قائما» خبر ما 

فرق بين «ما» و «لا) : 


عي هه براه و ه 2 


«ما» بر اسم معرفه و نکره هر دو داخل می شود معرفه مانند: «ما زید قائما» و نکره مانند: «ما رجل موجوداً) 
اما «لا» هميشه بر نکره داخل می‌شود بر معرفه داخل نمی‌شود مانند: «لا رجل أفضل منكك» 

تر کیب: «لا» لا مشابه به ليس» رجل اسم مرفوع برای لای مشابه به لیس» آفضل صیغه اسم تفضيل» هو مستتر 
فاعل برای آفضل » منک» جار و مجرور متعلق آفضلء آفضل صیغه اسم تفضیل با فاعل و متعلق خود» خبر 
منصوب برای لای مشابه به لیس» لا مشابه لیس با اسم و خبر خود جمله اسمیه گردید. 

والقسم الرابع: لا التي لنفي الجنس, یکون اسمها منصوبًا مضافًا غالبا وخبرها مرفوعًاء منل: «لا غْلَامَ رجخل ظریف في الدّارٍ». فان 
كانت بعدها نكرة مفردق كانت مبنية على الفتح, مثل: له رَجْلَ في الدّار». وان كانت بعدها معرفة يجب تکربرها مع معرفة أخرى, 


وتلغي لاء وترفع المعرفة بالابدای مثل: «لا رید عندي. ولا عَمْرْو». وان كانت بعدها نكرة مفردة ومكررة أخرى» فيجوز فيها خمسة 
أوجه: 

١‏ - [فتح الأول والثاني:] «لا حول ولا قُوَةَ لا بالله». 

۲ - و [رفع الأول والثاني:] «لا حول ولا فُوَةْ إل بالله», 

۳ - و [فتح الأول ورفع الثاني:] «لا حول ولا قُوَةْ لا بالله», 

۴ - و [عکسه:] «لا حول ولا قُوَةَ لا بالله», 

۵ - و [فتح الأول ونصب الثاني:] «لا حول ولا قُوَةَ الا بالّه». 

چهارم لای نفی جنس: اين «لا» اکثر برای نفی اسم نکره استعمال می‌شود و اسم آن چهار صورت دارد: 
۱-اکثر اسم اين «لا» به صورت مركب اضافی می آيد (مضاف و منصوب می شود) و خبر آن مرفوع مى شود 
مانند: لا ام رجل ظریف فى الدار» 


تركيب: «لا» » لای نفی جنس» عم رجل» مضاف و مضاف الیه اسم منصوب برای لای نفی جنس ظریف 


صیغه صفت مشبهه خبر اول برای لای نفی جنس. فى الدار » جار و مجرور متعلق ثابت» ثابت با فاعل(ضمیر 


لای نفی جنس با اسم و هر دو خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 


۳۸ 
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۲-اگر اسم اين «لا» نکره‌ی مفرد باشد يس مبنی بر فتحه می‌شود مانند: «لَا رجل فى الدار؛ 

تركيب: «لا» لای نفی جنس رجل اسم منصوب. فى الدار جار و مجرور متعلق ثابت» ثابت با فاعل و متعلق 
خود خبر مرفوع برای لای نفی جنس لای نفی جنس با اسم منصوب و خبر مرفوع خود جمله اسمیه گردید. 
۳- اگر اسم «لا» معرفه باشد يس در اين صورت تکرار «لا» با معرفه‌ای دیگر لازم و ضروری است؛ اما خود 
«لا» ملغی شده و عمل نمی کند و همان اسم بنابر مبتدا بودن» مرفوع خوانده می‌شود مانند: ولا ربد عندی» 
ولاعمرق فتاه ارت ايد و عمرو عندی». 

تركيب: زید معطوف عليه و عمرو معطوف. می‌شوند مبتده عندی مضاف و مضاف اليه متعلق ثابتان» ثابتان 
با فاعل(هما) و متعلق خود خبر برای مبتداء مبتدا با خبر خود جمله اسمیه گردید. 

نکته ۱: هر كاه مضاف و مضاف اليه معنای ظرفیت بدهند متعلق مى خواهند. 

۴- اگر بعد از اسم «لا»» نکره مفرد باشد تکرار لا با نکره دیگر الزامی است؛ اما به اعتبار اعراب همان نکره 
به ينج صورت خوانده مى شود . 

١‏ - صورت اول: ا حول ولا فو إلا بالله» , يعنى اگر لای نفى جنس به طريق عطف بيايد و بين اسم «لا» 
خود «لا» فاصله نباشد در اين صورت هر دو اسم مفتوح خوانده می‌شوند و هر دو «لا» 0 
می‌شوند و کل عبارت يا یک جمله تصور کرده می‌شود يا دو جمله؛ 

اگر یک جمله تصور کرده شود يس تقدیر عبارت می‌شود: دلا حول وكا وة ثابتان بأحد لا له 

ی ERE BEES‏ وه قوة مصدر 


معطوف. معطوف عليه با معطوف خود اسم منصوب برای لای نفی جنس تابتان صیغه اسم فاعل» هما فاعل 


برای صیغه اسم فاعل؛ بأحد جار و مجرور» مستثنی منه» الا حرف استثنا» بالله جارو مجرور مستثنی برای 


مستثنى منه» مستثنی منه با مستثنی خود متعلق ثابتان ثابتان با فاعل و متعلق خود خبر مرفوع برای لای نفی 
جنس. لای نفی جنس با اسم منصوب و خبر مرفوع خود جمله اسمیه گردید. 

اما اگر دو جمله تصور کرده شود تقدیر عبارت می‌شود: 

١ا‏ حول عن المعصية ثابت بأحد إلا بالله ولا فة على الطّاعة ثابت بأحد إلا بالله 


مر رم رمرم 2 


4. 


تركيب: «لا) » لای نفى جنس» حول مصدر عن حرف جره ا نرت عر اي 


متعلق حول» حول مصدرء با متعلق خود اسم منصوب برای لای نفى جنس» ثابت صيغه اسم فاعل» هو فاعل 


۳۹ 


متن عربی و توضیحات نحومیر 


برای صیغه اسم فاعل» بأحد جار و مجرون مستثنی منه» إلا حرف استثناء بالله جارو مجرور مستثنى برای 


جنس. لای نفی جنس با اسم منصوب و خبر مرفوع خود معطوف علیه. واو حرف عطف. «لا». لای نفی 


جنس قوة مصدر على حرف جر الطاعة مجرور به حرف جرء جار و مجرور متعلق قوة» قوة مصدر با 
متعلق خود اسم منصوب برای لای نفی جنس ثابت صیغه اسم فاعل» هو فاعل برای صیغه اسم فاعل» بأحد 
جار و مجرور» مستثنى منه» إلا حرف استثناء بالله جارو مجرور مستثنی برای مستثنی منه» مستثنی منه با مستثنى 
خود متعلق ثابت» ثابت با فاعل و متعلق خود خبر مرفوع برای لای نفی جنس لای نفی جنس با اسم منصوب 
و خبر مرفوع خود معطوف برای معطوف علیه. معطوف عليه با معطوف خود جمله اسمیه گردید. 


سه م سر 


۲- صورت دوم: ا حول وكا قوةَ إلا بل هردو «لا» ملغى می‌شوند. 


«حول» واقُوة) را مرفوع خوانده و در تر کیب اجزای جمله مبتدا و خبر قرار می‌دهند. 


اه مو ع ۱۳ 


الحول واقوة تایتان بأحك إلا نان 


ر ی ر عي ۳9 


g2 8o 


تركيب: حول و قُوَةَ » معطوف عليه و معطوف مبتداء تابتان بأحَد ال بالله» خبر برای مبتداء مبتدا با خبر جمله 


۳ 2 شاه فى م 92 ا ب ع م2 1 و ص گر له سم AE‏ ب ع ت 01 4 
تقدیر عبارت: «لَا حول عن المعصية ثابت بأحد إلا بالله ولا قوة على الطاعة ثابت بأحد إلا بالله» 


تر کیب: لا حول عن المعصیة عدا ابت باأحد الا تاه خبر برای مبتدد متدا با خبر خود معطوف عليه واو 


حرف عطف. لا قوة على الطاعة مبتداء كانت بأحد إلا بل خبر برای مبتدا؛ مبتدا با خبر خود معطوف برای 


ولي ام ۳9 


معطوف علیه» معطوف عليه با معطوف خود جمله اسمیه گردید. در اینجا هر دو «لا» ملغی می‌شوند. 


۳- صورت سوم: الا حول ولا فو الا بالله» لای اول لای نفی جنس و لای دوم ملغی می‌شود. 


تقدیر عبارت: رلا حول ولافوة موجودان بأحد إلا يالل 


ع رم ۳9 


تر کیب: «لا» لای نفی جنس حول معطوف عليه و لا قوة معطوف. معطوف عليه با معطوف خود اسم منصوب 


برای لا نفی جنس موجودان بأحد الا بالله خبر مرفوع برای لای نفی جنس. 


ع رم 


نکته: وة بر محل حول معطوف است؛ زیرا حول در حقيقت بنابر مبتدا بودن مرفوع است؛ اما لفظاً بنابر 
اسم بودن لای نفی جنس منصوب است در نتيجه قُوَة به اعتبار تر کیب در محل نصب است؛ اما به اعتبار 
حرکت در محل رفع قرار گرفته و مبتدا است. در اینجا اعراب محلی ملحوظ و در نظر گرفته شده است. 


ع ۵ هو سس ف 


۴-صورت جهارم: لا حول وا فد إا بالله)» لای اول» لاى مشابه ليس و لای دوم لای نفی جنس است . 


۳9 


۶۰ 


متن عربی و توضیحات نحومیر 


تقدير عبارت: «ا حول قاتا با حك الا بالك ولا قو ثابت لا حه إلا بالل 


ترکیب: الا»» لای مشابه به لیس» حول اسم لای مشابه به لیس و مرفوع. ثابتاً بأحد لا بالله با فاعل و متعلق 
خود خبر منصوب برای لای مشابه به ليسء «لا» مشابه به ليس با اسم رق ور رو خود معطوف 
عليه واو حرف عطفء لا قُوَةَ ثابت لأحد | بالله» لای نفى جنس با اسم منصوب و خبر مرفوع خود معطوف 
براق مرن غارف طرف دا طرق قرو سمل اه ره گرورد. 

۵- صورت پنجم: 11 حول ولا قرة الا بالله» لای اول لای نفى جنس و لای دوم ملغى از عمل می‌باشد. 
(قو ا را متضوانت سی تفر اند اط انتک لفطا برای حول معطوق انست: 
در اینجا اعراب لفظی ملحوظ و در نظر گرفته شده است. 

حروف النداء 

والقسم الخامس: حروف الندای وهي خمسة: ياء و وقیّد وأَيْ والهمزة المفتوحة. 

وهي تنصب المنادي المضاف. مثل: «يَا عَبْدَ الل»» والشبیه بالمضاف. مثل: «يا طعا جلا»» والدكرة غير المعينة کقول الأعمى: 
«یا رجْلا خذ بيدي». وان كان المنادي مفردا معرفة» يُبنى على علامة الرافع, مثل: «ا رَبْد»» و «يا رَيْدَانِ», و «یا مُسْلِمُؤْنَ», و 
«يًا مُؤْسَى») و «یّا قاضی». 

اعلم أن أَيْ والهمزة للقریب. وی وها للبعید. ويا عامة [للقریب والبعید] . 

پنجم حروف ندا: حروف نداء بر وزن قتال مصدر از باب مفاعله (مزید) به معنای صدا زدن (صدا کردن) در 
اصطلاح حرف ندا به همان جمله‌ای گفته مى شود که به همراه حرف ندا كه قاثم مقام فعل آدعوا باشد توجه 
منادی را به طرف خود جلب بکند مانند: «یا زید» كه در اصل «أدعوا زیداه است. 

ت ركيب: أدعواء فعل و فاعل (ندا)» 55 مفعول‌به (منادی) 

حروف نداء: اء آنا هیا آی» | (همزه مفتوحه). 

منادی چند صورت دارد: 

۱- اگر منادی مر کب اضافی باشد در اینصورت منادی منصوب خوانده می‌شود مانند: «یا عبدالّه» 

۲-اگر منادی مشابه مضاف باشد نیز منصوب خوانده مى شود مانند: ونا طالعاً لا (ای بالا رونده کوه) 

يا طالعاً اسم فاعل» جبلاً مفعول برای صيغه اسم فاعل. 

مشابه بودن با مضاف: همان‌طور که معناى مضاف بدون مضاف اليه تكميل نمی‌شود معناى «طالعا» بدون 


«جبلا) نيز تكميل نيسث. 


٤١ 
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۳- اكر منادى نكره غير معين باشد نيز منصوب مى شود مانند اینکه شخص نابینایی صدا بزند: «یا رجلا خد 


بیدی». تقدير عبارت: «ادعوا رجلا خذ بیدی) 


تركيب: أدعوا رجلا » فعل و فاعل و مفعول به؛ نداء خذ بیدی, منادى (جواب برای ندا) 


۴- اكر منادى مفرد معرفه باشد در اينصورت اعراب منادى مبنى بر علامت رفع (ضمه) خوانده می‌شود؛ البته 
در اينجا مراد از مفرد به اعتبار معنا نيست؛ بلكه به اعتبار لفظ است. يعنى مفرد باشد و مركب يا جمله مانند: 
5 زيدان» 3 5 فاون نباشد. مثال منادى مفرد معرفه مانند: 5 زل 

في بيان الحروف العاملة في المضارع 

الفصل الثاني: في بيان الحروف العاملة في المضارع 

وهو قسمان: 

القسم الأول: الحروف التي تنصب الفعل المضارع. 

الأول: أن مثل: «أَريدُ اَن تَقُوْم»؛ والفعل مع أن يصير في معنى المصدر. فالمعنی «أَريْدُ قيَامَكَ») فلذا سّميت مصدرية. 

اول «أن»: لفظاً فعل مضارع را نصب می‌دهد؛ اما به اعتبار معناء فعل مضارع رابه معنای مصدر می کند مانند؛ 
رن فرب 

ت ركيب: «آن» آن مصدربه تقوم به تاویل مصدر مفعول براق اون 

اما به اعتبارمعناء معناى «أريد قیامک» را می‌دهد به همین علت اين «آن» را آن مصدريه می كويند. 

والثاني: نی مثل: «لَنْ یخرج رد وهي لتأكيد النفي. 

دوم «لّن»: فعل مضارع را نصب می‌دهد و به اعتبار معنا برای تا کید نفی می آید مانند: لن يحرج زید 
تركيب: لن يخرج فعل زید فاعل 

والثالث: کی مثل: «أَسْلَمْث کی اذل الْجَنَّة. 

سوم «گی»: لفظاً فعل مضارع را نصب می‌دهد؛ اما به اعتبار معنا حرف «گی» بين ما قبل و ما بعد خود رابطه‌ی 
سببیت و مسییت پیدا می كيد یعنی ما شلك برای ما بعد «کی» سبب می‌شود مانند: «أسلمت کی آدخل 
الْجِنَّة). 

تركيب: اسلمت فعل و فاعل (مسبب يا علت) کی حروف ناصبه آدخل فعل فاعل» الجنة مفعول فيه (سبب 
يا معلول) مسبب با سبب خود جمله فعليه خبريه مسببيه گردید 


والرابع: رذن مثل: «إِذَنْ أكْرمَكَ» فى جواب من قال: أا نك غدّا. 


و 


متن عربی و توضیحات نحومیر 


چهارم «إِذن»: لفظاً فعل مضارع را نصب می‌دهد برای جواب جمله می آيد و فعل مضارع را به معنای مستقبل 
می کند مانند؛ شخصی بگوید: «آنا آتیک غدا» (من فردا پیش شما می آیم) 

تركيب: انا مبتدا تيك فعل فاعل مفعول فیه(اول) خبر برای مبتداء غدا مفعول قيه (دوم) 

«إِذَنْ ا کرمک» (من حتما اکرامت می کنم) 

ت کیب: اذن ناصب اكرمكك فعل فاعل مفعول به 

«آن» بعد از شش حرف مقدر می‌شود 

واعلم أَنَّ لفظة «أَنْ» تتصب الفعل المضارع مقدرة بعد ستة أحرف: 

۱ - حتّی» مثل: «مَرَرْتُ حتی أَدْخُل الْبلد). 

۲ - ولام الجحد. مثل: «ما گان الله لْعَبَهم». 

۳ - وآژ التي في معنی إِلَى آذ أو لا أن مثل: «ئك آز نفطيتي حقي». 

۴ - ووَاژ الصرف. 

۵- ولامُ کي. 

۶ - والفاء التي تقع في جواب ستة آشیاء: أمرء ونهي نفي واستفهام وتمّی. وعرض, وَْنها مَشهووة. 

«آن» بعد از شش حرف مقدر می‌شود و فعل مضارع را نصب می‌دهد: 

۱- بعد از «حتّی» مانند: «مررت ڪن آدخل البلّد» كه «آن» بعد از حتی مقدر است و فعل«آدخل) را نصب 
داده است. 

ترکیب: مررت فعل و فاعل» حتی» حرف جر أن ناصبه مقدر ادخل فعل با فاعل به تاویل مصدر مجرور به 
حرف جر متعلق فعل مررت» البلد مفعول فیه. 


۲- بعد از «لام جحد»: جحد به معنای انکار در اصطلاح لام جحد همان لامی را می‌گویند که برای تاكيد 


وع © 


نفى استعمال مى شود اين لام بعد از نفى کان» يعنى كلمه «ما کان» می آ ید مانند: وما کان الله لیعذبهم» 


ع ه هو رش و o‏ 


تقدیر عبارت: «ما کان الله لان يعذبهم) 
بر کیب:ما جر فون كان فعل تاقص» لفط جااله له انم مر قرع برای کان لا لام حرش ره ا 


یعذبهی فعل و فاعل و مفعول به أن يُعَذْبَهُم به تأويل مصدر مجرور به حرف جر جار و مجرور متعلق 


ا صدا قاصداً شبه فعل» با فاعل و متعلق خود خبر منصوب برای ما کان. 


ع ه وه o ~A‏ لل هو 


۳ بعد از «أو» به معنی ی أن يا إلا أن : مانند: الالزمنک أو تعطينى حقی؛ 
اگر «أو) به معنى «إلى أن باشد تقدير عبارت: منک إلى أن تعطینی ) حقو می‌شود. 


و 


متن عربى و توضيحات نحومير 


تركيب: منک فعل و فاعل و مفعول به» إلى حرف جر أن ت تعطینی فعل و فاعل و مفعول به اول» حَقّی 


و وه مس ۵ م9 وه 


مضاف و مضاف اليه مفعول به دوم آن تعطينى حقی به تأویل مصدر مجرور به حرف جرء جار و مجرور 
متعلق فعل لک فعل با فاعل و مفعول به و متعلق خود جمله فعلیه گردید. 

اگر eS‏ آن) باشد در اینصورت تقدیر عبارت: طالزمتک كل بحن الا حين أن تعطینی حقی» 
في شود 

ت ركيب: لالزمنک فعل و فاعل و مفعول به» كل مضاف» حین مضاف اليه» مضاف و مضاف اليه مستثنى منهء 


لا حرف استتنای حي مضاف» أن عط حمّی به تأویل مصدر مضاف الف مضاف با مضاف الیه مستنی 


گردید. 


م وا رم وه ۳ يم وم © و ووس م گم موب 2 
۴- بعد از «لام کی»: به معنای تا كه می | يد و معنای سببیت را می‌دهد مانند: «اسلمت لأفلح فى الدنيا وال خرة». 


£ همده و 


ع بم کے م هس مم - 
ی کج اسلمت فعل و فاعل» لام حرف جر ان ناصبه مقدر» أفلح فى الدنيا والاخرة» فعل با فاعل ومتعلق 
خود. به تأویل مصدر» مجرور به حرف جرء جار و مجرور متعلق فعل اسلمت. فعل با فاعل و متعلق خود 
جمله فعلیه گردید. 
۵-بعد از واو الصرف»: به معنای منع» باز داشتن؛ نام دیگرش واو الجمع است. 
برای مقدر بودن «آن» بعد از واو صرف دو شرط وجود دارد: 
الف) زمان ماقبل و مابعد یکی باشد. 
ب) واو بعد از امر نهى» نفی» استفهام تمنی و عرض واقع شود. 
امر مانند: «زرنی و أکرمکك» 
نهی مانند: «لا تأ کل السمكك و تشرب اللّ» 


ر ر مر ارہ 


نفى مانند: «ما تأْتینا و تحدئنا» 
استفهام مانند: «هل عند كم ماء و آشربه» 

تمنی مانند: رت ۳ تا و آنفقّه» 

عرض مانند: «ألاتتزل ينا و تضیب خیرا) 

۶ بعد از «ف» : که برای مقدر بودن «آن» بعد از «ف» نیز دو شرط وجود دارد: 


الف) ماقبل «ف» برای مابعد «ف» سیب باشد. 


متن عربى و توضيحات نحومير 
ب) مانند واوء بعد از امر نهی» نفی» استفهام» تمنى و عرض واقع شود. 
امر مانند: ازرق فا کرمک» 
نهی مانند: «لا تا کل السمكك فتشرب ابن 


م تام 


م مرو د مق 4 
نفی مانند: «ما کا کی 


ثنا» 


استفهام مانند: «هل عند گم ما فَأشريه) 

تمنی مانند: ت لی سل اه 

عرض مانند: «آلاتنزل 5 فتصیب خيراً) 

الحروف الجازمة للفعل المضارع 

والقسم الثاني: الحروف الجازمة للفعل المضارع» وهي خمسة: لَمْ ولَّمّ لام لمر ولا النهي وان الشرطية مثل: «لَمْ يَنصْز», 
و «لمَا يَنْصْرْ». و «لِيَنْصُرْ». و «لا تنصز». و «إِنْ تَنصز أَنصز». 

اعلم أن لفظة إِنْ تدخل على الجملتین. مثل: «إِنْ تضرب أَضْرِب»؛ الجملة الأولى شرط والثانية جزاء وهي للاستقبال. وان دخلت 
علی الماضي؛ نحو: ۳ صِرَيتَ ضري وههنا الجزم تقديري» لأن الماضي لیس بمعرب. 

واعلم أنه إذا كان جزاء الشرط جملة اسمية أو أمرًا أو نها أو دعاء [أو نفيًا ب ما ول أو مبدونًا بجامد أو ب قَدْ أو بالسین وسَوف] 
فتجب الفاء في الجزاء كما تقول: «إِنْ أت فَأَنتَ مرد و«إن رقت كذ فَأَكْرِمْة», و«إنْ اك عَمْرو فلا تثُهنة». و «إنْ أ رشتني 
اللّه»] . 

في عمل الأفعال 

الباب الثاني: في عمل الأفعال 

اعلم أن كل فعل عاملء والأفعال في العمل قسمان: 

القسم الأول: المعروف 

اعلم أن الفعل المعروف كان لازما أو متعديا يرفع الفاعل, مثل: «قَامَ رَبّذ»» وينصب الأسماء الستة: 

الأول: المفعول المطلق, ك «قَامَ رید قيامًا»» و «ضَرّب رَيْدٌ ضَرْبًا». 

والثاني: المفعول فيه. مثل: «صمْتْ يَوْمَ الْجُمعَة») و «جلسنت فَوْقَكَ». 

والثالث: المفعول معه. مثل: «جاء لْبَرْدُ وَالْجْنَاتَ» أَيْ م الْجْبّات 

والرابع: المفعول له مثل: «قُفْتُ إِكْرَامًا لرید» و «صَرَبْيُهُ تَأدیب». 

والخامس: الحال» مثل: «حاء رَيْذّ رَاكبًا». 

والسادس: التمييز؛ إذا وقع شك في نسبة الفعل إلى الفاعل, مثل: «طاب ريد نَفْسّا». 

وأما الفعل المتعدي. فينصب المفعول به مثل: «صَرّب ربد عَمْرَا»ه بخلاف الفعل اللازم. 

فصل: 


۶۵ 


متن عربی و توضیحات نحومیر 


اعلم أن الفاعل: اسم یکون قبله فعل مسند الیه, بطریق قيامه به» مثل: «رَيْدٌ» في: «ضَرّبَ رَيْد». 

والمفعول المطلق: مصدر یکون في معنی فعل واقع قبله. مثل: «صَرْبَا» في «ضَرَبْتُ ضَرْبَا» و «قیاما» في: «ففث قيامًا». 
مفعول مطلق 

مفعول مطلق: به مفعولی گفته مى شود که مصدر اسم با فعل یکی باشند (اسم و فعل از یک مصدر باشند) 


20 به م‎ or 


لازم مانند: «قام قیاما» و متعدی مانند: «ضربت زيد ضربا). 

مفعول مطلق به سه هدف استعمال می‌شود: 

-١‏ براى تأكيد فعل مانند: «ضربت زيداً ضربا» (كه مفعول مطلق تأکیدی نيز گفته می‌شود) 

۲- برای بیان نوعیت فعل مانند: «جلست جلسة اللثاری» (که مفعول مطلق نوعی نيز گفته می‌شود) 


مه مدع 


له حالسك سید ۱ (كه مفعول مطلق عددى نيز گفته می‌شود) 


هم 22۵ مه عم مه ده و 


القاعدة: فَعلَهُ للمرة و الفعلة للحَلة والفعلة للقدر والمفعلَة للة 

والمفعول فيه 

والمفعول فیه: اسم یقع الفعل المذکور فیه. ویسمّی ظرفا أيضاء والظرف قسمان: 

١‏ - ظرف زمان» مثل: «يَْ» في: «صْمْت یوم لجُْعَة». 

۲ - وظرف مکان. مثل: «عِنْدَكَ» في «جَلست عندك». 

مفعول فيه (ظرف) : به همان مفعولی گفته می‌شود که مفهوم فعل مذ کور در همان مفعول واقع شود. 


۵ 2 6 م2 ۵ 6 م مس 5 و م ۵ 


ظرف زمان مانند: : «یوم» اا اس يوم الجمعة)؛ و ظرف مكان مانند: «فوق» ) در «جلست فوقک» 


والمفعول معه 
والمفعول معه: اسم يذكر بعد الواو» بمعنی مع مثل: «وَالْجُبّاتَ» في: «جاء الْبَرْدُ وَالَْْات» أَيْ مَعَ الْجْباتِ. 


لض اح ا ور و ورا رسي ور مسيم 


ل ما م باس 


مانند: «جاء برد والجبات) ا الجبات. 
و ی مع 


سدم هل 


تركيب: والجبات» واو به معنی مع» مضاف» اجات مضاف اليه» مضاف با مضاف اليه خود مفعول معه 


ا 

المفعول له 

والمفعول له: اسم يدل على شيء يكون سببًا للفعل المذكور, مثل: «إكرَامًا» في: «فْمث إِكْرَامًا لَرَيِ». 

مقمول ه:ه اسمی گفتهمی‌شود که بر مفهوم چیزی دلالت کند که همان چیزبرای صدور فعل» سیب باشد. 


2 ۵ 


مانند: « کراماء ا و افمت إکرآما رد 


3 


متن عربی و توضیحات نحومیر 


2 - ۵ 2 ۵ 


ترکیب: فُمت فعل و فاعل» | کراما مصدر لزید جار و مجرور متعلق مصدر | کراما مصدر با متعلق خود 
مفعول له مى شود. 

الحال 

والحال: اسم نكرة» يدل على هيئة الفاعل, مثل: «رَاكبًا» في: «جاء رید رَاكبّاه؛ أو المفعول مثل: «مَشْدودّا» في: «صَرَبْتْ ربدا 
مَسْدُؤْدَ»؛ أوكليهماء مثل: «راكبيْن» في: «لقِيْتُ وا راكبين». 

ويسمى الفاعل والمفعول ذو الحال. ويكون معرفة غالباء وان كان ذو الحال نكرق يقدم الحال عليه. مثل: «جاءنی راکنا رَجل». 
وقد يكون الحال جملة» مثل: «رَأَيْتْ الْأَمِبْرَ وَهُوَ رَاكِبَ». 

حال: يعنى حالت. به همان اسمى گفته مى شود كه برای بیان كيفيت و حالت فاعل يا برای بیان كيفيت و 
حالت مفعول يا براى بيان كيفيت و حالت هر دو استعمال می‌شود. 

مثال فاعل مانند: «راكبًاا صيغه اسم فاعل در «جاء زید را کبا» 

تركيب: جاء فعل» زید ذوالحال راكباً حال برای ذوالحال ذوالحال با حال خود فاعل برای فعل جاء. 

مال مقو ل ماق (مندر د) صیغه اسم مفعول در: اضربت زیدا مشدودا» (در حال بسته) 


E. مح‎ 


مثال هر دو مانند: «راکبین» در لق ت زيدا را کس" ( 


تركيب: لقیت فعل ضمير أنا ذوالحال اول زيداً ذوالحال دوم راکبین صیغه اسم فاعل حال برای ذوالحال 
ذوالحال اول با حال خود فاعل» ذوالحال دوم با حال خود مفعول به. 

فایده: ذوالحال غالباً معرفه؛ اما نکره نیز می‌آید که در صورت نکره بودن» حال بر ذوالحال مقدم کرده 
می‌شود. مانند: «جاءنی راکنا رجل» 


نکته: كاه وقت حال جمله نيز می آید: 


تقمله امه مات ارا مث الامر وهی راکب 

تو کت وات فعل و فاعل» الامير ذوالحال» واو حالبه» هو راکب مبتدا و خبر حال برای ذوالحال» ذوالحال 
ال کو ول 

جمله فعلیه مانند: اوكا تمن تستگثر» (ومنت مكذان در حالیکه زیاده خواهی می کنی) که تستكتر در محل 
نصب حال واقع است. و نيز مثال حال جمله فعلیه مانند: «جاء خالد حمل کتاباً. 

تمییز 

والتمییز: اسم يرفع الابهام من عدد. مثل: «عنديٰ أَحَدَ عشر درهمّا»؛ أو من وزن. مثل: «عنديٰ رل رَیَْ»؛ أو من کیل. مثل: 
«عندي قَفِيْرَانِ بُرَّا»؛ أو من مساحة مثل: «ما في السَمَاء قد راخة سَحَابًا». 


۷ 


متن عربی و توضیحات نحومیر 


تمييز: اسم نکره‌ای است که برای رفع ابهام يوشيدكى در مفهوم فعل با فاعل» برای رفع ابهام از عدد» وزن» 
کیل مساحت و... استعمال می‌شود؛ يعنى تمییز همان ابهام را برطرف می کند مانند: «طاب رید سا أخلاقاً» 
جمالأ (زید به اعتبار ذات» به اعتبار اخلاق» به اعتبار جمال» خوب است). 

تر کیب: طاب فعل» زید مميز» تفساً تمبيز برای ممیز» مميز با تمبیز خود فاعل برای فعل طاب. 

برای رفع ابهام از عدد مانند: «عندی أحد عشر درهما» 


تر کیب: عندی» مضاف و مضاف الیه متعلق موجود؛ موجود با متعلق خود خبر مقدم» آحدعشر ممیزه درهماً 


تمییز برای مميزء ممیز با تمییز خود مبتدای موخر مبتدا با خبر خود جمله اسمیه گردید. 


or 


رفع ابهام از وزن مانند: «عندى رطل زیتا» 
رفع ابهام از كيل مانند: «عندی قفیزان براه 
رفع ابهام از مساحت مانند: «ما فى السماء قَدر راحة سحابا؛ 


تر کیب: ماء مای مشابه ليسء فى السّمای جار و مجرور متعلق ثابتا؛ ثابتاً صیغه اسم فاعل با متعلق خود خبر 
منصوب مقدم برای ما مشابه لیس قَدْرٌ راحة مضاف و مضاف اليه مميزء سحابا تمبیز برای ممیز» ممیز با تمییز 
خود. اسم مرفوع موخر برای مای مشابه لیس. 

برای رفع ابهام از نسبت نیز می آید مانند: «واشتعل الرأس شيب 

فایده: اگر مميز مفرد غير مقداری باشد تمییزش اکثر به صورت اضافت و مجرور خوانده می‌شود. به همین 
خاطر صاحب کتاب اين قسم تمييز را در منصوبات ذكر نکرد؛ مانند: «هذا حاتم حدید» 

تركيب: هذا مبتداء خاتم ممیز» حدید تمييز برای ممیز؛ لازم به ذكر است که حدید همان تمییزی که از مفرد 
غیرمقداری رفع ابهام مى کند؛ که مجرور خوانده می‌شود. 

مفعول به 

والمفعول به: اسم وقع عليه فعل الفاعل, مثل: «صَرّب رید عَمْرَا». 

اعلم إن هذه المنصوبات تقع بعد تمام الجملة» وأصل الجملة تتم بالفعل والفاعل ولهذا يقول النحاة: لْمَنْصُوْبُ فَضِلَة. 

اعلم أن الفاعل قسمان: 

١‏ - مظهرء مثل: «ضَرّب رَيْلٌ». 

۲ - ومضمر بارزء مثل: «ضصَرَيْثْ»؛ ومضمر مستتر» مثل: «رَيْدٌ ضرّبَ». فاعل «ضرّب» هو مستتر فيه. 

اعلم إن كان الفاعل مؤنثًا حقيقيًاء أو ضميرًا لمؤنث [أو ضمير جمع تكسير لمذكر غير عاقل] يلزم تأنيث الفعل, نحو: «قَامَتْ 
هنذ»» و «هِنْدُ قَامَثْ». أي هي [وبك ابتهجت الأيام]. وان كان مظهرًا مؤننًا غير حقيقي, أو في المظهر جمعًا مكسرًا [أو مونث 
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حقيقيًا وفصل عن فعله بغير الا. أو كان الفعل من باب نعم]. فيجوز فيه التذكير والتانیث مثل: «طَلَّعَ الشَّمْسُ»: و «طَلَعَتِ 
الشّمْسٌ»؛ و «قَالَ الرَجَالُ», و «قاّت الرّجَالُ» [وَقَالَ الْحَبْرَ فاطمةٌ أو فلت ونعم هند ونعمت هند]. 

نكته: درصورتى كه فاعل مؤنث حقيقى باشد و در ميان فعل و فاعل فاصل بيايد آوردن فعل به صورت مذ کر 
و مونث جايز است. مانند: «حضر الْقَاضى إمرأة) و «حضرت الْقَاضى إمرأة) 

همجنين در جمع مؤنث سالم مانند: «مۇمتات» و اوودة فعل ضورف مذ كر و موقت چا آست بان 
«قال الاعات «قَالت الات 


جمع تسیر مونث نيز همین حکم را دارد ناتساد نسوة) و «جاءعت س 

به خاطر عدم قوت و ضعف تانيث؛ در اين اسماء» فعل مذ کر و مؤنث را قبول می كنند. 

القسم الثاني: المجهول 

اعلم أن الفعل المجهول يرفع المفعول به مكان الفاعل؛ وينصب الباقي, مثل: «ضرب زرَيْدٌ يَوْمَ الْجْمْعَة أَمَامَ الم صَرْبًا یداه 
فِيْ ذاری تأیه وَالْحَشْبَة». ويسمّى فعل ما لم یسم فاعله, ومرفوعه مفعول ما لم يُسمّ فاعله. 


تركيب: ضرب فعل مجهولء زید نائب فأعل» يوم الجمعة مضاف و مضاف اليه ظرف زمان مفعول فیه آمام 


2 


لمیر مضاف و مضاف اليه ظرف مکان مفعول فيه» ضربا شُدیدا موصوف و صفت مفعول مطلق. فى داره 


جار و مجرور متعلق فعل ضرب. تأدیبا مفعول له» وَالْحَشْبّة: واو به معنای مع» مضاف. الْحَشبة مضاف اليه» مضاف 


با مضاف اليه مفعول معه. 

فصل: [في آقسام المتعدي] 

اعلم أن الفعل المتعدي أربعة آقسام: 

أولها: يتعدي إلى مفعول واحد. مثل: «صَرّب ربد عَمْرَا». 

وثانيها: يتعدي إلى مفعولين» يجوز فيه الاقتصار على أحدهماء مثل: «أغطى» وما في معناه نحو: «أَعْطَبْتُ ربدا درهما». يجوز 
«أَغْطَيْتُ دَرْهَمًا» أيضًا. 

وثالثها: يتعدي إلى مفعولين ولا يجوز الاقتصار على أحدهماء وهذا في أفعال القلوب مثل: عَلِمْتُْء وظَنَنتُ, وحَيښث» وخلث 
ورَعَمْتُء ور ووَجَدث. نحو: «عَلفث دا فاضلا». و «ظننث ریا قَائِمَا. 

ورابعها: يتعدي إلى ثلائة مفاعیل مثل: أَعْلَمَ وأری وأنبا وأختن وخبّن وب وحدّتَ. منل: «آغلم الله رَيْدَا عَمْرَا فاضلا». 

اعلم أن كل واحد من المفاعیل المذکورة مفعول به ویجوز إقامة المفاعیل مقام الفاعل الا الثاني من باب عَلِمْتْء والثالث من باب 
َعْلَمْتُ والمفعول له والمفعول معه. والمفعول الأول من باب أَعْطْيْتُْ أفصح بمفعولية ما لم يسم فاعله من الثاني. 

فعل متعدی به اعتبار مفعول بر چهار قسم است: 


2 ۵ هر سد‎ or 


۱- متعدی به یک مفعول مانند: «ضرب زید عمرا) 


۹ 
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۲- متعدی به دو مفعول که اکتفا كردن بر یک مفعول جایز باشد مانند: : «أعطى» و آنچه در معنایش است 
مثال: «أعطيت زا درهما» كه «أعطيت درهما؛ نيز خوانده می‌شود. 

هم معناى «أعطى» مانند: أفعال المنح (بخة لت د أعطى وسأل» ومنح» وكساء وألبس» وعلی 
مثال: متحت ۰ المجتهد جائزة» «متحت ۰ الکسلان لته «کسوت الفقیر توباه «لیست المجتهد وساما»ه 
اغلمت اللاب الادب). ۱ 0 

۳- متعدى به دو مفعول که اكتفا كردن بر یک مفعول جايز نباشد مانند: افعال قلوب. 

افعال قلوب: به همان افعالى گفته می‌شوند که با قلب انسان تعلق داشته باشند؛ به اين افعال» افعال الشك و 
اليقين نيز گفته می شو د.مانند: اعلمت قاضلًا» ورت 55 قائما» 

علمت؛ ۱[ تقو ت مج ووبان ظن و گمان اتال می‌شوند؛ 
نارق ورا دو مع اه رهاظ 


نسبت به بنده باشد به معناى خيال استعمال مى شود مانند: «زعمت زیدا کریما» 


۴- متعدی به سه مفعول مانند: أعلم» وارعة وأناء وآخین وحن ونا وحدث مثال: «اعلم الله زیدا عمرا 


ع هد م2 


تركيب: أعلّم فعل, لفظ جلاله الله فاعل» زیدا مفعول به اول» عمرا مفعول به دوم» فاضلاً مفعول به سوم. 
فصل: [في بيان الأفعال الناقصة] 

وهي سبعة عشر [عشرون] فعلا: كان وصار وظا وتات وب وأضحی» وت وعاد» واض. وعدا وراح وما رال وما 
آنقلت وما برح وما فعي وما دای و [واستحال» وقَعَدَء وحار ] . 

وهذه الأفعال لا تتم بالفاعل وحده. بل تحتاج إلى الخبر. فلهذا سمیت ناقصة. وتدخل على الجملة الاسمية, فترفع المسند إليه» 
وتنصب المسند نحو : «كَانَ رند قائمّا»» ویسمی المرفوع اسم كان والمنصوب خبرهاء وقس عليه البوافي. 

افعال بر دو قسم‌اند: ۱- افعال تامه ۲- افعال ناقصه 

افعال تامه: به همان افعالی گفته می‌شود كه معنای آنها با فاعل تمام می‌شود» يا به عبارتی دیگر افعال تامه به 
همان افعالی گفته می‌شود که برای فاعل خود صفت معنای مصدری را ثابت می کنند. 

افعال ناقصه: افعال هستند که برای تثبيت فاعل» بر صفتی که آن صفت. غير از صفت مصدرشان باشد؛ وضع 
شده‌اند مانند: «کان زید قَائما» در اين مثال «کان» صفت قیام را برای فاعل (زید) ثابت می‌نماید. نه برای 


0۰ 
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تركيب: كان فعل ناقصء زید اسم مرفوع برای كانء قائماً خبر منصوب برای کان» كان با اسم مرفوع و خبر 
منصوب خود جمله فعلیه گردید. 

کان» صار» آصبح آمسی» آضحی. ظل بات ما فتی» ما دام ما آنفکك» لیس باشد از فضا 

ما برح» ما زال و افعالی که زینها مشتق‌اند . هر کجا بینی همین حکم است در جمله روا 
«کان (بود با هست) 9 قائما» و«صار (شد) ر غَنياً)» ول (طول روز) رل صائماً» «بات (تمام شب) 
زا متتفلا» و«أصبح (صبح کرد) موو مریضا» وأضحى (وقت چاشت) بک مسافراً)» وا (بعداظهر) 
زی و«عاد» وآض» وغداه وراح( هرجهار تا به معنى شد) ر غَنياً) » متألماً (دردمند) متوجعا (دودآلوج) 


فايده: كاه وقت اين چهار فعل به صورت تام نيز استعمال مى شوند مانند: عاد عمرو (ب ركشت عمرو) 


و عم 2 


ودما زال(هميشه شد) لاس امة واا ودما فتی (هميشه شد) خالد فلو ا ودما نفک (جدا نمى شود) 


بكر بلده» 3 و«ما برح (زائل نشد» هميشه شد) عرو كريماً): 

فايده: اين چهار فعل مشتمل بر معناى نفى هستند چون خود اين افعال منفى هستند و در اول اينها «ما) نفى 
آمده تفج (طبق قاعده منفی در منفی» مثبت) معنای اثبات را می‌دهند. 

وما دام (تا مادامی که) مانند: «إجلس مادام زید جالسا؛. 

تركيب: إجلس فعل و فاعل» مادام فعل ناقصء زید اسم مرفوع برای مادام جالساً خبر منصوب برای مادام 
مادام با اسم و خبر خود به تأویل مفرد» ظرف (مفعول فیه) برای فعل اجلس می‌شوند. 

الیش ته نیست) زید عالما» فقط براق ماضی استعمال می‌شود» در اصل لیس یس بوده است. مثال قرآنی 
مانند: اليس على الأعمى ۱ 

تركيب: ليس فعل ناقص» على الأعمى جار و مجرور متعلق ثابتاً خبر منصوب مقدم برای لیس» حرج اسم 
مرفوع مؤخر برای ليس. 

نکته ۱: گاه وقت «کان» زايده مى شود كه اگر از جمله حذف كرده شود هيج خللى در جمله وارد نمى شود. 
مانند: « کیف کلم من کان فى المهد صییا. 

نکته ۲: كاه وقت «کان» تامه می‌شود که معنای«حصل» را می‌دهد در اینصورت معنای جمله تنها با فاعل 
(اسم) تمام می‌شود مانند: «کان المطر)؛ بعنی «حصل المطر». 

فصل: [في بیان أفعال المقاربة] 

اعلم أن أفعال المقاربة أربعة: عَسَىء وگاد» وگرب» وأَوْشَكَ. 
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وهذه الأفعال تدخل على الجملة الاسميةء مثل: «كانَ»؛ فترفع الاسم وتنصب الخبرء الا أَنَّ خبرها يكون فعلا مضارعا مع ان 
مثل: «عَسَى وی أنْ يَخْرْجَ». أو بلا أن مثل: «عسی ريد يَحْرْجُ» . 

ويجوز أن بقع الفعل المضارع مع أن فاعلًا ل عَسَى» ولا تحتاج إلى الخبر» مثل: «عَسَى أن یر رَبّدّ»» وهذا في محل الرفع بتأويل 
المصدر. 

افعال مقاربه: افعالى هستند كه وضع شده‌اند تا بر قرب و نزديكك بودن خبر» برای فاعل دلالت كنند. 

قريب الحصول بودن خبر براى فاعل داراى سه صورت است: 

-١‏ به اعتبار اميد؛ يعنى متكلم اميدوار است كه خبر به زودی برای فاعل حاصل خواهد شد؛ مانند: «عسی 


ده ب يم o To‏ 


زيد أن بخرج» (اميد است که زيد به زودى خارج شود). 

۲- به اعتبيار يقين؛ يعنى متكلم خبر می دهد که حصول خبر برای فاعل يقيناً نزديكك است؛ مانند: «(کاد زید 
أن یِحرج» (زيد يقيناً به زودى خارج می‌شود). 

۳- به اعتبار شروع؛ يعنى متكلم خبر می دهد كه حصول خبر برای فاعل نزديكك است» چون متكلم به طور 


م مه e‏ هبر و 


يقين می‌داند که فاعل خبر را شروع كرده است. مانند: « كرب زيد بخرج» (يقيناً زيد بیرون آمدن را شروع 


كرده انست): 


«آوشک» هم مانند «کرب» است. البته با اين فرق كه خبر «كرب» فعل مضارع بدون (آن) مصدريه می آید؛ 


اما خبر «أوشككث» گاهی فعل مضارع با (آن) مصدریه و گاهی بدون (أن) مصدریه می آید. 

لازم بذ کر است که «طفق آخذ و جعل» نيز به معنای شروع استعمال می‌شوند. 

فایده: عمل افعال مقاربه مانند افعال ناقصه است با اين فرق که گاهی خبر افعال مقاربه فعل مضارع با (آن) 
مصدریه و گاهی بدون (آن) مصدریه می آید» بر خلاف افعال ناقصه که در خبر آنها آوردن فعل مضارع؛ 
شرط نیست. 

فصل: [في بیان آفعال المدح والذم] 

اعلم أن أفعال المدح و الذم أربعة: نغی وحَبّذَا للمدح, وشن وسَاءَ للذم. 

وکل ما يقع بعد الفاعل يسمى مخصوصًا بالمدح, أو مخحصوصا بالذه. 

والشرط أن يكون فاعله معرّفًا باللا مثل: «نغم الرَجُلْ رَيْدّ»ه. أو مضافًا إلى المعرفة باللام» مثل: «نغْمَ صاحب الْقَوْمِ زنذّ»» أو 
ضمیرا مستترا ممیزا بنکرة منصوبة» مثل: «نعم جلا رَد ؛ وفیه فاعل «نعم» «هُو» مستتر فیه. و «رخلا» منصوب على التمییز 
لأن «هُوَ» بهم و «حَبَدًا > «حَبَّ» فعل المدح, و «ذا» فاعله و «رَيْدٌ» مخصوص بالمدح. وكذلك «بئس البَجُلُ زَیْذٌ». و 
«سَاءَ الرجُل عَمْرُو». 
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افعال مدح و ذم: در لغت به معنى تعريف كردن و مذمت کردن در اصطلاح به همان افعالى گفته مى شود 
كه براى انشاء و ايجاد مدح و ذم وضع كرده شدهاند. 


مه 29 


«نعم) و «حبذا» برای مدح» وابتس) و(ساء) براى ذم استعمال مى شوند مانند: : انعم بالج زيد). 

تركيب: نعم م فعل» الرجَل فاعل» فعل با فاعل خبر مقدم» زید مخصوص بالمدح مبتداء موخر. 

فاعل مخصوص بالمدح يا مخصوص بالذم داراى سه شرط است: 

-١‏ بايد فاعل معرف باللام باشد مانند: «نعم الرجل زید» يا «نعمت المرأة قَاطمة). 

۲- اگر فاعل معرف باللام نباشد لازم است كه به طرف اسمى كه معرف باللام است. مضاف باشد مانند: 
انعم صاحب قوم زر 

تركيب: نعم فعل» صاحب الوم مضاف و مضاف اليه فاعل» فعل با فاعل خبر مقدم» ید مخصوص بالمدح 
مبتداء موخر. 

۳- يا فاعل ضمير مستتری باشد که ممیز به طرف نکره منصوبه(تمییز) واقع شود مانند: انعم رجلا زید؛ 
تركيب: نعم فعل» هو مستتر مميز رَجَلاً تمبیز برای ممیزه ممیز با تمییز خود فاعل» فعل با فاعل خود با تأويل 
ل ۱۳ 


نکته: «ذا» در «حَبّذَا» مخصوص مذ کر؛ یعنی فاعل برای فعل «حب» است؛ لذا اگر فاعل مونث باشد در 


o Aso ل‎ 


اينصورت عبارت: ود ٠‏ المرأة هند؛ خوانده می‌شود. 

فصل: [في بيان أَفْعَالُ ابا 

اعلم ن أَفْعَلْ في التَعَجْْبِ صيغتان من مصادر الفعل الثلاثي المجرد. 

الأول: ما أَفْعَلَهُ مثل: «مَا اخسن رَيْدَا» تقديره: أي شَيْءٍ أَحْسَنَ َيْدَا. «مَا» بمعنى أي شيء في محل الرفع بالابتدای و «أَحْسَنَ» 
في محل الرفع خبر المبتدا وفاعل أَحْسَّن» «هُوَ» ضمير مستتر فيه وجوبًاء و «رَيْدَ» مفعول به. 

والثاني أَفْعِل به مثل: «أخسن بزید». «أخسن» صيغة الأمر بمعنى الخبرء وتقديره: أَحَسَنَ ريد أي صَارَ دا خسن والباء زائدة. 
لاي ل ري ا ا و فعل تعجب از لائی مجرد دارای 


يم ۵ ما د o‏ 


دو صيغه ابيع :ادها اله ماك ا آحس زیدا» تقدير عبارت: دای شیء احسن زیدا) 


ت رکیب: «ما) به معثى «آی شیء» مرفوع محلا مبتداء أحسن فعل ماضى ضمير مستتر هو فاعل» زیدا مفعول به 
فعل با فاعل و مفعول به به تأويل مفرد خبر برای مبتدا. ترجمه:(چه نيكو است زيد) 


۲ أفعل به مانند: «أحسن بزید» 


۳ 
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ترکیب: أحسن صيغه واحد مذ کر فعل امر حاضر به معنی آحسن فعل ماضىء «با» زایده لازمه «زید» لفظا 
مجرور و معنا مرفوع و فاعل است» فعل با فاعل خود جمله فعلیه انشائیه تعجبیه گردید. ترجمه:(زید چقدر 
نیکو می‌باشد). 

في عمل الأسماء العاملة 

الباب الثالث: في عمل الأسماء العاملة 

وهي أحد عشر قسما: 

القسم الأول: الأسماء الشرطية بمعنى إِنَّ وهي تسعة: مَنْء ومّاء وین ومتى, واي وأَنّى, وإِذْ ما وحَيَْمَاء ومَهما. 

وهي تجزم الفعل المضارع . مثل: «مَنْ تضرب أَضْرِب» و<ما تَفْعَلْ أَفْعَلْ» و «أَيْنَ تجلسن اجلسن»» و «متی تَقُمْ أَفُن», و «أيُ 
شَيْءٍ تأ کل کل و «أنَى تکثب آَکثب». و «إذ ما تسافرزٌ أسافز». و «حیَثمَا تقصد أقصد»» و <مَهُمَا تَفْعْدْ أَفْعْدْ». 


اسماى عامله 

اسمای شرطیه: اسمای هستند که به اعتبار معتا معنی شرط را می‌دهند و چون ابن كلمات جزا می‌خواهند به 
آنها کلم المجازات نيز گفته می‌شود. 

اين کلمات چون متضمن معنای «إن» شرطیه هستند هميشه بر دو جمله داخل می‌شوند و اگر در اين جملات 
فعل مضارع هم بيايد فعل مضارع را جزم می‌دهند. 

البته اگر این کلمات متضمن معنای «إن) شرطیه نباشند» مانند جزا و شرط عمل نمی کنند مثال: «من اسمک»» 
«من يذهب غدا» «من تضر 2 

فایده۱: گاه وقت بعد از «أين» و «متی»» «ما» می آید اين مات اة اس مات اسان متی‌ما 


فایده ۲: «من» و «ما» و «أى» به اعتبار اعراب سه حالت دارند: 


م ه مع ه ےو rc‏ تا سر 


-١‏ - ينابر مبتدا بودن مرش می شوند (من) مانند: «من یأتینی فهو مکر م» «ما) مانند: «وما دما لأنفسكم من 


خیر و عند اللّم» أا مانند: ایهم ضارب» 


۲- بنابر مفعولیت منصوب می شوند (من) مانند: من تضرب آضر با «ما» مانند: «ما تفعل أفعل)» «آی» مانند: 


«وأى أکل کل 


ی ول ر 


8ه راص مهاس لا و هرس ت 


۳- بنابر اضافت يا به واسطه حرف جر مجرور خوانده می‌شوند «من» مانند: الوب من تمزق آمزق» «ماء مانند: 


مه رم ۵ - 7 6 ع مس 9 و 


ابما تمر اليه ی مانند: بایهم مررت مررت) 

كمد > كليات اون مدرو اما عر قوع ی 

والقسم الثاني: أسماء الأفعال بمعنی الماضي؛ مثل: هَيْهَاتَ؛ أي بعد وَشَّتَانَ؛ أي آفترق. وَسَرْعَانَ؛ آي سَرَعَ. 
وهي ترفع الاسم على الفاعلية, مثل: «مَيْهَاتَ يَوْمْ الْعِيْدِ»؛ أي بَعْدَ. 
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والقسم الثالث: أسماء الأفعال بمعنى أمر الحاضرء مثل: رُوَيْدَ وبَلَهَ وحَيّهَلْء وعلیت وذونك مثل: «رُوَيْدَ رَيْدَاه أي أَمْهِلَهُ. 

وهي تنصب الاسم على المفولية. 

اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال 

والقسم الرابع: اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال؛ يعمل عمل الفعل المعروف, إذا اعتمد على لفظ قبله وذلك اللفظ: اما أن 
يكون مبتدأ, كما في «رَيْدٌ قانم بو في اللازم و «زَيْد ضَارِبْ أَبْؤْهُ عَمْرَا»ه في المتعدي. أو موصوفاء مثل: «مَرَرْتْ برجل ضارب 
ابوه بکرا». أو موصولاء مثل: «جاءني القانم بو و «جاءني الضَارب وه عَمْرَاهِ. أو ذا الحال مثل: «جاءنی ید رَاكبًا غلامه 
فرسّا». أو همزة الاستفهام مثل: «أضَاربٌ ید عَمرا». أو حرف النفي» مثل: «مًا قَائِمٌ رَيُدُ»؛ ویعمل «قانم» و «ضارب» كما عمل 
«قَام» و«ضرّب». 


طور ثبوت و دوام ديده نمی‌شود؛ بلكه قيام اين اسم برای اين ذات به طور حدوث و تجدد مى باشد مانند: 


8 2 2 ۰ ۳ ۰ ۷ 11 7 3 
«شارب» هميشه نوشنده نيست بلكه وقتى اب می‌نوشد «شارب» است. 


اسم فاعل همانند فعل خود عمل مى كند. 

براى عمل اسم فاعل دو شرط وجود دارد: 

-١‏ اسم فاعل به معنى حال يا استقبال باشد. 

۲-بر یکی از شش جيز ذیل» اعتماد و تكيه داشته باشد: 

-١‏ بعد از مبتدا واقع شود؛ لازم مانند: «زید ائم آبوه)» (زیده پذرش ابستاده است) و متعدی ماننده وزید 
ضارب آبوه عمرا» (زيد زننده است يدرش عمرو را) 

۲- بعد از موصوف قرار گیرد؛ مانند: «مررزت برجل ضارب آبوه بکرا» (گذشتم از مردی که پدرش زننده‌ی 
عمرو می‌باشد) ا 

۳- بعد از موصول واقع شود و اسم فاعل برای آن صله قرار بگیرد؛ مانند: «جاء‌نی القائم أبوه) 

۴- بعد از ذوالحال واقع شود؛ مانند: «جاء‌نی 28 راكبا علامه فُرسا» (زید آمد نزد من درحالیکه كه غلامش 
بر اسب سوار بود) 

۵- بعد از همزه استفهام واقع شود و اسم فاعل» مبتدا قسم ثانی قرار بگیرد مانند: «آضارب زید عمرا؛ 

لازم به ذ کر است که مبتدا بر دو قسم است: ا- مبتدای قسم اول ۲- مبتدای قسم دوم 

برای شناخت مبتدای قسم اول سه شرط وجود دارد: ۱- اسم باشد ۲- از عامل لفظی خالی باشد ۳- مسندالیه 


مه فى مه بو م ل 
باشد؛ مانند: «زید» در مثال«زيد قائم) 


00 
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براى شناخت مبتداى قسم دوم نيز سه شرط وجود دارد: -١‏ صيغهدى صفت باشد ۲- بعد از حرف نفى يا 
استفهام واقع شود. ۳- اسم ظاهر را رفع دهد مانند: «قائم» در مثال «ما انم الزیدان» » «أ ائمن الزیدان» 
5 فل ت ید ۲ ۳ 00 5 2 ۳۷ ود دم 
۶- بعد از حرف نفی واقع شود و اسم فاعل» مبتدا قسم ثانى قرار بگیرد مانند: «ما قائم زید» 
اسم المفعول بمعني الحال والاستقبال 
والقسم الخامس: اسم المفعول بمعني الحال والاستقبال» يعمل عمل فعله المبني للمجهول بشرط الاعتماد المذكر في اسم الفاعل 
وه و «عمرو مُعْطَىَّ عُلَامُهُ درهما». و «بكر لو انه قاضلا». و «خالد مُحْبَرٌ ابنه عَمْرَا فاضلا»؛ يعمل 
«مَضْرُوْبٌ» و «مُغطىّ» و «مَعْلُوْم» و «مُحْبَرٌ» كما عمل «ضرب» و «أغطي». و «غلم» و «أخير». 
اسم مفعول: اسمی است که برای چنان ذاتی بنا کرده شده که معنای مصدری بر او واقع شده باشد مانند: 
مضروب. 
شرط عمل در اسم مفعول آن است که در اسم فاعل بیان کرده شد. 
نائب فاعل بودن» رفع می‌دهد مانند: «زید مضروب آبوه» (زید پدرش زده می‌شود يا زده خواهد شد) 


اگر متعدی به دو مفعول باشد اولی را بنابر نائب فاعل بودن رفع و دومی را بنابر مفعول بودن نصب می دهد 


مانند: «عمرو معطی غلامه درهما» (به غلام عمرو درهم داده می‌شود يا خواهد شد) 


قر م وساي وو 


اگر متعدی به سه مفعول باشد اولى را رفع و دومى و سومى را نصب می‌دهد مانند: «خالد مخبر ابنه 92 
قاضلا» (به پسر خالد خبر فاضل بودن عمرو داده مى شود يا خواهد شد). 

فایده: اسم مفعول به اعتبار فعل متعدی» بر چهار قسم است؛ چون که فعل متعدی هم دارای چهار صورت 
است و اعتماد هر یک از اين اقسام بر شش چیز مذ کور می‌باشد» يس مجموعاً بيست و چهار صورت 
فى مولت 


نمودار اسم مفعول 


or‏ فى م و ه ه ۵ عير ه و 
۰ 


زید مضروب ابوه 


متعدی‌به دو مفعول 
که اکتفا بر یک 


مفعول نیز جایز 


است 


So‏ مه # فب هر هو 
عمرو معطى غلامه 


2 ۵ 


درهما 


متعدی‌به دو مفعول 
که اکتفا بر یک 


مفعول جایز نیست 


مه له Sor‏ ه ود وو و 
بكر معلوم ابنه 
فاضل 


۳ 


or‏ و و 
مررت بر جل 
eT‏ 550 
2 ی 2 
ج 
لات 2 
o ۳‏ مه فى 
جاءنی زید 
و عدوم 
مضروبا ابوه 

AEE 7‏ فد مه به 


| مضروب زيد 


د غلامه و 
جاءلى المح 


تال 


جاءنی 0 ل 


مرس و و ۵ 2 


علامه دره 


2 مه هد 2 


السرم 


ن وا 
ت برجل ‏ مررت بر جل 


هر 40 2 £ 


اضل 


۳ 


جاءنى زید معلوماً 


0 و مه 


ابنه فاضل 


م مور 6 28 2 


01 


سه ۳1 م و 
مررت راجلل 
0 ۵ 27~ 20 


بنه عمرا فاضلًا 


7 الم لمخر 2 


وا ا 


جاءنى 1 ع 


ووو د 6۵ 2 م 


کک 


‌ گم ۵ 9۳ ای - 
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درهما فاضلا 


الصفة المشبّهة 

والقسم السادس: الصفة المشبّهة. وهي تعمل عمل فعلها بشرط الاعتماد المذكور في اسم الفاعلء مثل: «رَيْدُ حَسَنْ غلامه» يعمل 
که کما عمل وه 

صفت مشبهه: اسم مشتق مأخوذ از فعل لازم است كه معناى مصدرى همان اسم در همان ذات يا شخص به 
طور ثبوت و دوام ديده شود مانند: «حَسَن) 


زيرا همانند اسم فاعل در صيغههاى مذ کر و مرنث واحد و تثنيه و جمع استعمال می‌شود؛ بنابر مشابهت با 


اسم فاعل به آن صفت مشبهه می گویند؛ علاوه از اسم موصول بر ينج جيز دیگر اعتماد می كند: 


مه & م م و وہ ورو ےم مر و مرس ورو 


اعتماد بر مبتدا مانند: «زید حسن غلامه»» موصوف مانند: «جاء‌نی رجل حسن غلامه»» ذوالحال مانند: «جاء‌نی 


له بيه سر مس ۶ وے مس بو سه بو 


زید حستاً َلامه» همزه استفهام مانند: ( حسن زیدا» حرف نفی مانند: «ما حسن زيد). 

اوزان صفت مشبهه: ۱- فعيل مانند: «سعید» (نیکبخت» ۲- قعول مانند: «وقور» (باوقار ۳- فعلان مانند: 
اتعبان) (خسته)» «عَضَان) مكنا e‏ (خوشحال)» ۴- قاع مانند: «عادل عالم جاهل صادق) 
نكته١:‏ قبل از صفت مشبهه الف و لام به معناى الذى نمی‌تواند بيايد» همجنين به معناى حال و استقبال؛ 
استعمال نمى شود. 

نکته ۲: فرق اسم فاعل و صفت مشبهه: صفت اسم فاعل عارضى و معنى صفت» در صفت مشبهه دايمى است. 
اسع تفضبل 


لاه 
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والقسم السابع: اسم تفضیل. واستعماله علي ثلاثة أوجه: 

١‏ - إما ب مِنْء مثل: «زَيْدٌ فطل من عَمْرِو». 

۲ - واما بالألف واللای مثل: «جاءّني زد الفْصَلْ». 

۳ - واما بالإضافة, مثل: «رَيْدٌ أَْضَّلْ الْقَوْم», وعلمه یکون في الفاعل, وهو «هُوَ» فاعل «فْضَلّْ» مستتر فیه. 

اسم تفضیل: از باب تفعیل به معنای فضیلت دادن در اصطلاح به همان اسم مشتق متعلق به ذاتی گفته مى شود 
که معنای مصدری آن اسم در آن شخص يا ذات نسبت به افراد دیگر بیشتر یافت شود مانند: «زید آفضل 
ند 

اب تلو یه رت بان حو شود 

۱- در اول مفضل علیه. «من» آورده مى شود مانند: ازيك آفضل من عمرو) 

۲- اسم تفضیل به صورت معرف باللام آورده می‌شود و برای مق صفت واقع می‌شود مانند: «جاء‌نی 
۲- اسم تفضیل به صورت اضافت آورده می‌شود مفرد مانند: «زید أفضل الْقَوْم)ا مثال تثنيه مانند: «زید و 
عمرو أفضلا موم » مثال جمع مانند: «الْعلماء أفْضلوا موم 

فایده ۱: بر اسم تفضیل تنوين نمی آید؛ زیرا در عمل با فعل مشابه است. 

فايده؟: در اسم تفضیل عموماً معنای فاعلیت دیده می‌شود مانند: «اعلم» (بسیار داننده» كاه وقت به معنای 
مفعول نیز استعمال مى شود مانند: آشهر) به معنای «المشهور» (خیلی مشهور). اعرف» (خیلی معروف).» 
«َشْعَل) (خیلی مشغول) 

۳- اسم تفضيل اكر به معناى رنكك و عيب نباشد بر وزن ثلاثى مجرد می آيد؛ و آن الفاظى كه بر وزن اسم 
تفضيل به معناى رنكك و عيب بيايند به آنها «أفعَل وصفی» می كويند مانند: «أعرج)» «آحمر» 

المصدر 

والقسم الثامن: المصدر, إن لم يكن مفعولا مطلقاء فيعمل عمل فعلهء مثل: «َعْجَبَبِي ضَرْبُ ود عَمْرَا». 

اسم مصدر: اسمى است كه برای فعل» مأخوذ و مشتق‌منه بوده و تنها برای معناى حدوث دلالت بکند مانند: 
«ضرب) (زدن) 

مصدر همانند فعل خود عمل می كند اگر مصدر لازم باشد فاعل را رفع می‌دهد؛ اما بيشتر به طرف فاعل 


مضاف می‌شود مانند: : «أعجبنى قیام يد (زید لفظاً مضاف اليه و مجرون محلا فاعل و مرفوع برای مصدر 


قیام» و اگر مصدر متعدی باشد فاعل را رفع و مفعول را نصب می‌دهد مانند: «أعجبنى ضرّب زید عمرا» 
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فايده١:‏ مفعول بشرط آنكه مفعول مطلق نباشد عمل فعلش را می کند. به خاطر اينكه با مفعول مطلق» فعل 
هميشه همراه است و فعل در عمل قوی‌تر است؛ لذا در آنجا عامل اصلى فعل مى شود نه مصدر. 

فایده۲: گاه وقت مصدر به طرف مفعول به خود نيز مضاف می‌شود مانند: «آعجینی ضرت اللصن الجلاد) 
(اللّص بنابر مفعولیت محلا منصوب است) 

الاسم المضاف 

والقسم التاسع: الاسم المضاف» وهو يجر المضاف إليه. مثل: «جَاءَنيٰ لام رَيْيِ». 

واعلم ههنا لَامّ محذوفة في الحقيقة والتقدير: لام لرَيدِ. 

نكته: مضاف» مضاف اليه را كسره می‌دهد؛ زيرا حرف جر كه لام است در آن تقديرا موجود است مانند: 
«غلام زید»» که تقدیرا لام لزید» است. 

الاسم ۳ 0 

والقسم العاشر: الاسم التام. وهو ينصب التمییز» وتمامه: 


وإما بتقدیر التنوين» مثل: «عندي أَحَدَ عَشَرَ رجلا ورَيْدٌ أكر منك مالا». 

وإما بنون التشنية, مثل: «عِنْدِيْ هيران برّا». 

وإما بنون الجمع» مثل: «هَل نكم بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالَا». 

واما بما يشابه نون الجمع» مثل: «عِندِيْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا إلى تسْعین». 

واما بالاضافت نحو: «عندي مله عسلا». 

اسم تام: اسم مبهمی است که به وسیله یکی از چهار چیز یعنی تنوین» نون تثنيه» نون جمع يا اضافت تام شده 


بات 


م2 T1‏ م ەھ سے م ر 
تنوين مانند: «ما فی السماء قدر راحة سحایا). 


و 


o‏ مع لس مر ررر رت له فده عر هه ه م مس م2 
تقديرتنوين مانند: «عندی أحد عشر رجلاء وزيد أكثر منک مالًا». 


نون تثنيه مانند: «عندى قفي زَآن برا 

نون جمع مانند: اهل نگم بالا خرن أعمانًا». 

مشابه نون جمح مانند: «عندی عشرون درهمًا إلى تسعين). 
اضافت مانند: «عندی 7 عسلًا). 


أسماء الكناية من العدد 
والقسم الحادي عشر: آسماء الکناية من العدد. وهي كُمْ وگذا. 
اعلم أن کم قِسْمَانٍ: 


0۹ 
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١‏ - استفهامية: وهي تنصب التمييزء مثل: «كم رجلا عِنْدَكَ», وكذلك گذا. نحو: «عندی گذا دِيْتَار». 


۲ - وخبرية: وهي تجر التمییز مثل: «گم ما أَنْقَفْتَ») و «كَمْ ار بَنَيْتُ». وقد تدخل من الجارة على تمييز الخبرية كقوله تعالى 
« گم من مَل في السَّمَاوَاتَِ». 

القسم الثاني: في العوامل المنوية 

اعلم أن العوامل المعنوية قسمان: 

الأول: الابتدای أي خلو الاسم عن العوامل اللفظية» فيرفع المبتدأ والخبرء مثل: «رَيْدٌ قَائْعٌ», ف «رَيْدٌ» مبتدا مرفوع بالابتدای 
«قائةٌ» خبر مرفوع ایض بالابتداء. 

وفي هذا مذهبان آخران: 

الأول: الابتداء عامل في المبتدأء والمبتدا عامل في الخبر. 

والثاني: كل واحد من المبتدأ والخبر عامل في الأخر. 

والثاني: خلو الفعل المضارع من الناصب والجازم؛ يرفع الفعل المضارع» مثل: «يَضْرِبْ رَيذّ»» «يَضْرِبُْ» مرفوع لأنه خالٍ من الناصب 
والجازم. 

تمت عوامل النحو بتوفيق الله تعالى وعونه. 

خاتمة 

فيها فوائد متفرقة يجب علمها وفيها فصول ثلاثة: 

في [بيان] التوابع 

الفصل الأول: في [بيان] التوابع 

واعلم أن التابع: هو كل لفظ تان يعرب باعراب سابقة من جهة واحدة» ويسمى السابق متبوعا. 

وحكمه: أن يوافق المتبوع في الإعراب دائما. 

التوابع خمسة أقسام: 

الصفة 

الأول: الصفة؛ تابع يدل على معنى في متبوعة, مثل: «جَاءَنِئْ رجُل عَالِمٌ». أو في متعلق متبوعه. مثل: «جاءعنی رجخل حَسَنْ غْلَامُه 
أو أَبُؤْةُ». 

والصفة التي تدل على معنى في متبوعة فتتبع متبوعها في عشرة أشياء: التعريف. والتنكير, والتذكير, والتأنيث» والافراد. والتخنيق؛ 
والجمع؛ والرفع؛ والنصب. والجر مثل: «عِنْدِيْ رَجُلْ عَالِمُ ورَجْلَانِ عَالِمَانِ ورجال عَالِمُوْنَ ور عَالِمَة وران عَالِمََانِ 
ونسهة عَالِمَاتٌ». 

وأما الصفة التي تدل على معنی في متعلق متبوعها [ویسمی النعت السببي]» فتتبع متبوعها في خمسة آشیاء: التعریف, والتنکیر؛ 
والرفع. والنصب» والجر. مثل: «جاءني رَجْلّ عَالِمْ أَبُوهُ». 

اعلم أن النكرة توصف بالجملة الخبريةء نحو: «جاءعنی رَجُلّ أَبْؤْهُ عَالِةُ»: ولابد في الجملة من ضمیر عائد إلى النكرة. 

التأكيد 

والثاني: التأكيد؛ تابع يدل على تقرير حال المتبوع في النسبة؛ أو في شمول الحكم له لا ييقي شكّاً للسامع. 


۳ 


متن عربی و توضیحات نحومیر 


ولتاکید علی قسمین: ۱ - لفظي, ۲ - ومعنوي. 
فالتا کید اللفظي یکون بتکرار اللفظ. مثل: «رَيْدٌ رید قَائْعٌ», و «ضرّب صرّبت وَيذ» و «إِنّ 17 ید قانم». [و «رَيْدٌ قَائِمُ 5 قانغ»]. 
والتأكيد المعنوي بثمانية ألفاظ: نَفْسنْ وعَيْن وکلا وکلتا» وك [وعَامًة] » [وجَمِيْعْ] وأَجْمَغ وأكتغ. وت وأبْصَغْ, مثل: «جاءني 
رید نَفْسُةُ», و «جاءني الرَيْدَانِ آنفسهما». و «جَاءَنِي الرَّيْدُوْنَ آتفسهم». وکذلك عَيْنُ» و «جاءني اردان کلاهما؛ والهندان 
كِلْتَاهُمَا». 

خاتمه 
تأكيد: از باب تفعيل به معناى ثابت كردن در اصطلاح به همان تابعى گفته مى شود كه برای بیان اثبات مزيد 
و پختگی يا محكم كارى مؤكد بيايد واين تاكيد دو صورت دارد: 
-١‏ در نسبت: يعنى احتمال مجاز و سهوى كه در مسند يا مسند اليه باشد آن را دفع می کند مانند: «ضرب» 


احتمال «شتم» يا «توبیخ» را مجازا با سهوا دارد؛ اما يس از آمدن تاكيد با تكرار لفظ«ضرب» اين احتمالات 


عير مر مر محر ص مر من الله 


دفع مى شوند مانند: «ضرب ضرب زید) 
۲- در شمول: يعنى متبوع در همان امر تمام افراد خود را شامل می كيرد مانند:«القوم» با وجود اينكه تمام 
قوم را شامل می شود ولى احتمال مراد گرفتن اكثر قوم را هم دارد؛ اما با آوردن تاكيد با تكرار لفظ؛ کلهم) 


تمام احتمالات غير از شموليت دفع می شو ند مانند: «جاء‌نی لموم كله 
فایده: کل آجمع؛ أكتع» أبتع» وآبصع برای تأكيد چیزی استعمال می‌شوند که دارای اجزا باشد یعنی همان 


چیز مانند: وم مل و مق حساً تقسیم شود يا حکما تقسیم را قبول کند مانند: «اشتربت آمة 5 


او سا 


كتعاء بتعا بتعا ء بصعاء). 


وکلا وکلتا خاصتان بالمثنی» [و «جاءني لطاب امتهم وجَمِيْعْهُمْ»] و «جاءني الم کلم [وجَمِيْعْهُمْ] أَجْمَعْوْنَ وتو 
وأَبْتَعْؤْنَ وأَنْصَعُؤْنَ». 

اعلم أن أَكْتَغ, وأَبْتَعْ وأَنْصّعْ اتباع لأَجْمَع [وأَجْمَعْ تأتي بعد كلء وِجَمِيْعٌ إذا أريد تقويتها وجُمْعَاءْ بعد كلهاء وأَجْمَوْنَ بعد كلهم]ء فلا 
تستعمل بدونه ولا تتقدمه. 

البدل 

والثالث: البدل؛ تابع مقصود بالدسبة» وهو على أربعة أقسام: ۱ - بدل الکل. ۲ - وبدل الاشتمال ۳ - وبدل الغلط ۴ - وبدل 
البعض. 

فأما بدل الكل: فما يكون مدلوله مدلول المبدل منه. مثل: «جاعنی ريد أَحؤكٌ». 

وبدل البعض: ما يكون مدلوله جزء المبدل منه. مثل: «ضرب ری زا 

وبدل الاشتمال: ما يكون مدلوله جزء المبدل منه. مثل: «سُلب ريد تَوْهُ». 

وبدل الغلط: لفظ يذكر بعد الغلط. مثل: «مَرَرْتُ برجل جمار». 
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والرابع: العطف بالحروف؛ تابع مقصود بالدسبة مع متبوعه. بعد حروف العطف. مثل: «جَاءَنِيْ ريد وَعَمْرُو». 

بدل: به تابعی گفته مى شود که هر كاه بدل و مبدل منه ذكر شوند مقصود متکلم از اين دو» بدل باشد نه 
مبدل منه. مانند: «جاءنی زید آخ وکت». زيل مبدل منه» آخ و کش بدل برای مبدل منه 

وحروف العطف عشوق 5 في الفصل الثالث إن شاء الله تعالی یسمی عطف النسق أيضًا. 

عطف البیان 

والخامس: عطف البیان؛ تابع غير صفة یوضح متبوعه. مثل: «أَقْسَمَ بالله بو حَفْص عْمَرُ» إذا كان مشهورا بالعلم. و «جاعنی ید 
و عَمُرو» إذا كان مشهورا بالكنية. 

الفصل الغاني: في بیان المنصرف وغیر المنصرف 

فالسصرف: ما ليس فيه سبب من أسباب منع الصرف. 

وغير المنصرف: ما فيه سببان من أسباب منع الصرف. 

وأسباب منع الصرف تسعة: ۱ - عدل» ۲ - ووصف. ۳ - وتأنیث ۴ - ومعرفت ۵ - وعجمة, ۶ - وجمع» ۷ - وترکیب ۸ - 
ووزن فعل» ٩‏ - وألف ونون زاندتان؛ 

فالعدل والعلم في «عُمَرَ», والعدل والصفة في «ثلات» و «مثلت». والتأنيث والعلم في [«فَاطمةّ» و] «طلحَة». والتأنيث المعنوي 
والعلم في «رَیْنَّب». والتأنیث بالألف المقصورة في «خبلی» والتأنیث بالألف الممدودة في «حَمْرَاء»» وهذا التأنيث قائم مقام 
السببين والعجمة والعلم في دِإِنرَاِيْمَ»» وجمع منتهي الجموع في «متاجذ» و «فعنایخ»؛ وهو قائم مقام السببين والتركيب 
والعلم في «بَعَلَبكّ». ووزن الفعل والعلم في «أَحْمّدَ». والألف والنون الزائدتان والعلم في «غنمان». وتعلم تحقيق غير المنصرف 
من کتب آخری. 

الفصل الثالث: في بیان الحروف غير العاملة 

وهي سبعة عشر قسما: 

حروف التنبیه 

الأول: حروف التببيهء وهي ثلائة: ألاء وأماء وهًا. 

تنبیه: برای آگاه كردن و جلب توجه مخاطب به سخنان متکلم در ابتدای جمله استعمال می‌شود. جمله اسمیه 


مي و و ه و مس م وه و م o‏ مر مر سق ماک 
۰ 


مانند: «ألَا هم هم المفسدون ولکن لا بشعرون» جمله فعلیه مانند: «ألَا بعلم من خلق وهو اللطيف الحبيرا. 
حروف الایجاب 
والثاني: حروف الایجاب. وهي ستة : نع وبلی واحل واي» وج وإن. 


ایجاب: از باب افعال به معنی ثابت كردن در اصطلاح به حروفی گفته می‌شود كه بوسیله‌ی آنها جواب داده 


می‌شود. اين حروف شش عدد هستند: نعم بلّی» آجل» ای» جير» إن 


سح 


انعم ): در جواب کلام سایق آعم از اینکه کلام سابق» استفهام» يا خبر مثبت يا منفی باشد؛ مثلا در جواب 
(اجاء زد «آما تحار زيد) «قام زیا ام زید»» (نعم) گفته می‌شود. 
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«بلی»: نفى کلام سابق را باطل نموده و آن را مثبت قرار می‌دهد؛ أعم از آن كه نفى بدون استفهام بوده؛ 
مانند: (ما ام زید) که درجواب آن «بی» گفته به معنی «بلی ام 55 مى شود. 


2 عه سم سل 


یا با استفهام باشد مانند: «لست بربگم» که در جواب آن «لّی» گفته به معنى «بلی آنت ربا می‌شود. 

«ای»: برای اثبات بعد از استفهام آمده و با قسم استعمال می‌شود كه قسم هميشه محذوف می‌باشد مانند: 
«أجاء زد که در جواب آن«ای والله» گفته می شو د. 

«اجل»» «جیر» «(): اين هر ۳ ۳ تصديق خبر می آیند اعم از آنكه خبر مثبت بوده يا منفى باشد مانند: 


م or‏ بن 


E OE ° ¢‏ 4 يان or‏ 2 کر ت س ه اسع 
«قد جاء زيد» كه در جواب آن «أجل» يا «جیر» يا «ان» گفته می‌شود يعنى زيد آمده است «و لم يأتكك زید 


که در جواب آن «اجل» يا (جیر) با «ان» گفته می‌شود يعنى زيد نيامده است. 


حروف التفسیر 

والثالث: حروف التفسیر وهي حربفین: أَيْ وأَنْ, کقوله: «نَادَيْتاهُ أن یا إِبْرَاهِيمُ». 

حروف تفسیر: حروفی هستند که برای تفسیر و توضیح امر مبهم وضع شده‌اند و آن دو تا هستند: ۱- أى ۲- 
أن 

«آی)»: برای تفسیر مفرد و مر کب هر دو استعمال می‌شود به معنی «بعنی» مفرد مانند: «جاءنی رل أبوعبدالله) 
ت ر کیب: زید مفسر آی حرف تفسیر أبوعبدالله تفسیر برای مفسر. 

ماك ماضن «قطع دابر موم آی ماتوا» 

«ن): به معنای« که» برای تفسیر مقوله‌ی همان فعلی استفاده می‌شود که به معنای«َول» باشد مانند: «ناد يناه أن 


يا إبراهيم) 

تركيب: نَادينَا فعل و فاعل ضمير ٠0‏ مفعول» فعل با فاعل و مفعول خود می‌شود قول (مفسر)» أن یا إبراهيم 
مقوله براى قول (تفسير). 

الحروف المصدرية 

والرابع: الحروف المصدرية وهي ثلاثة: مَاء ون ون وإذا دخلت مَاء وأَنْ على الفعل يكون الفعل بمعنى المصدر. 

حروف مصدر: حروفى هستند كه بر ما بعد خود داخل شده آن را به معناى مصدر می گردانند و سه تا 
حب اع اك أن كان 

«ما» و «انْ): مختص جمله فعلیه هستند «ما» مانند: «ضاقت علیهم الارض بما رحیت) آی وها (زمين با آن 
همه پهناوری‌اش بر ايشان تنگ شد) 


«آن) مانند: (اعجبنی ان تضرب آی ضربكك). 
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«ان): بر جمله اسمیه داخل می شود و آن رابه معنی مصدر می گر داند مانند: «علمت آنکت قائم» آی قیامک. 
نکته: اگر بر «آنْ» «ما» کافه وارد شود آن را از عمل باز می‌دارد مانند: (إلما المومتون |خوة». 

حروف التحضیض 

والخامس: حروف التحضیض. وهي آربعة: ألا وهَلاء ولو ولَوْمًا. 

حروف تحضیض: از یب تفعیل بهمعلی E‏ کرهنه دارای چهار حرف است؛ ۱ *- هه ۳ رل 
۴- لوما (اين چهار حروف به معنی چرا هستند) 

اگر اين حروف بر فعل ماضی داخل شوند به معنای ملامت و توبیخ استعمال می‌شوند مانند: لا ضربت 
زیدا» «هلًا أكرمت زیدا» «لولا جنتنی»» «لوما قرأت الق رآن» 

اما اگر بر فعل مضارع داخل شوند به معنی ترغیب و تشویق استعمال می شوند مانند: «هلًا من فتغفر» 
حروف التوقع 

والسادس: حروف التوقع. هو «قذْ». ويجيء لتحقیق الماضي أو لتقريبه إلى الحال, إذا دخل على الماضيء وللتقلیل إذا دحل على 
المضارع. 

حرف توقع: از تفع به معنای اميد داشتن» و آن فده است. 

اگر «قّد» بر ماضی داخل شود معنای تحقیق و تقریب را می‌دهد مانند: «قد رکب الأمیر» (امیر الآن سوار شد) 
و اگر بر مضارع داخل شود به دو صورت استعمال می‌شود: 

۱- كاه وقت معنای تقلیل را می‌دهد مانند: «الجواد قد یبخل» (شخص سخی هم گاهی اوقات بخیلی می کند) 
۲- كاه وقت معنای يقين را می‌دهد مانند: «قد یعلم الله) (يقيناً خداوند متعال می‌داند) 

فایده: كاه وقت بر لفظاقد» حرف تا کید «لام» نیز داخل می‌شود مانند: مد لقن الانسان فى آحسن التَُویم» 
حروف الاستفهام 

والسابع: حروف الاستفهام وهي ثلاثة: ما والهمزق وهَل. 

حروف استفهام: حروفی هستند که برای دریافت مطلبی وضع شده‌اند و سه تا هستند: -١‏ ما ۲-الهمزة () 


«هل) و «همزه»: در اول جمله داخل می‌شوند؛ خواه جمله فعلیه باشد مانند: «هل جاء خالد؟» « ذهب زید؟» 


يا جمله اسميه باشد مانند: «هل انث مسافر؟)» زيك مریضص؟» 


(ما): بر مفرد و جمله داخل می‌شود مفرد مانند: «وما تلکک بيمينكك با موسی؟)» جمله مانند: «ما ولاهم ع 
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فا بده: «هل) گاهی به معنى «قد) نيز می ايد مانند: «هل أن علّی الانسان» آی قَد أن على الانسّان. 

حرف الردع 3 ۹ 

والثامن: حرف الردع» وهو «گلا» معناه المنع والزجر, وتأتي في معنى 8 أيضّاء کقوله تعالی: «گلا سَوّف تَعْلَمُونَ». 

حرف ردع: ١كَلَّاا‏ به معناى زجر و بازداشتن و برای رد نمودن مفهوم جمله‌ی ماقبل به كار مى رود مانند: «قال 
امحات موش ١‏ ار کین قال كلا إن می ا مه كاف يفت شا فى ا بك فاقيا كلا سرف 
التنوین 

والتاسع: التنوین. وهو خمسة آقساه: 

١‏ - التمكن, مثل: «َیذ». 

۲ - والتدكير, مثل «صّه» أي أسْكث سُكُوْنَا ما فن وَفّت ما وأما «صّ» بغير تنوین, فمعناه: سكت السُكؤت الآن. 

۳ - والعوض» مثل: «يَْميذ». 

ع - والمقابلت مثل: «مُسْلِمَاتٌ». 

۵ - والترنّم: وهو الذي يكون في آخر الأبيات» نحو: قول جریر: 

«آقلي الوم عَاذِلَ وَالْعتَابَنْ ... وفولی إن بت لَقَدْ أصَابَن» 

وتنوين الترئم متصل بالاسم والفعل والحروف. والباقية خاصة بالاسم. 

تنوين: (ه) به معنای داخل كردن نون در آخر کلمه» در اصطلاح به نون ساكنى گفته مى شود كه در آخر 
كلمه می ايد و خوانده می شود اما نوشته نمی‌ شود مانند: «زید) که «زیدن» خوانده می‌شود و بر پنج قسم 
است: 

-١‏ تنوين تمکن: برای بیان اظهار منصرف بودن اسم معرب می آید مانند: «زید» 

اك کو کر فرای‌سان تكزه بودن كلنه م | بدماقدة رصا ای اسکت سكو مافی وت ما رصا يدون 
تنوین معرفه است به معنی «أسکت السگوت الان ۱ ۱ 


۳- تنوین عوض: آن است که در عوض مضاف اليه محذوف آورده می‌شود مانند: «يومئذ) که تنوین «ذ» به 


2 2 


جای «اذْ کان گذا» استعمال می‌شود. 


۴- تنوین مقابله: تنوینی است که در جمع مونث سالم وجود دارد. که در مقابل نون جمع مذ کر سالم است 
مانند: تنوين ات در «مسلمات» که در مقابل «ون» در اسلمو 0) آمده است. 

۵- تنوين ترنم: يعنى آواز خوب و نيكو در اصطلاح همان تنوينى است که در آخر اشعار و مصراع ها آورده 
مى شود مانند: «اقی اللوم عاذل والْعتابن وقُوْلى ان أصبت لد آصابن» 
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ترجمه: كم كن عتاب و سرزنش خود را ای ملامت كننده و اگر من كار خوبى انجام دادم شما بگو به 
درستى كار خوبى انجام داده. 
در اینجا شاهد «لعتاین» و «آصاین» هستند 


نکته: چهار قسم اول تنوين مخصوص اسم هستند؛ اما نوع پنجم (ترئم) بر اسم» فعل و حرف؛ حتی بر معرف 


باللام هم وارد مى شود مانند: «العتابن) 

شعر: تناوين را بنج لازم بدان بی غرض ‏ ترنم» تمکن» تقابل و تنكير» عوض 

نون التأكيد في آخر المضارع 

والعاشر: نون التأكيد في آخر المضارع؛ ثقيلة كانت أو خفيفة, مثل: «اضْرَّبَنٌَ» و «اضربن». 

حروف الزيادة 

والحادي عشر: حروف الزيادة» وهي ثمانية: إِنْء وان ومَاء ولا ومن والگاف والْبَاءُ والَامْ؛ والأربعة الأخيرة قد ذكرت في 
الحروف الجارة. 

حروف زيادت: حروفى هستند كه اگر از عبارت حذف كرده شوند. در معناى عبارت هيج خللى وارد 
نمی‌شود؛ البته خالى از فوائد نيستند بلكه براى تزيين كلام و يا براى منظم بودن وزن در عبارت آورده 
می‌شوند. و مجموعه اين حروف هشت تا هستند: إنْ» أن ماه اء منء الْكَاف» با واللَام 

«انْ): عموما به همراه «ما) نافيه» برای تا کید نفى می آ ید مانند: (ما ان رات ریا 

«آن): معمولا به همراه دم استعمال مى شود مانند: «قَلَمًا ان جام البشير) 

اما عميقه ياعمراه د کی ای الى إن اال ی شوةة الته به قرط انگ این روف ان قرط 


۵ ۵ ه ¢ 40 ا ا ه عه د © سس o‏ 4 


بدهند مانند: «اذا ما تخرج أخرج»» «متی ما تذهب أذهب»» دایم تد تدعوا قله الاسماء الحستی». «أينما تجلس 
جلس» «و ان ما تحافوا فامَا ترین من البشر أحداً). 

۳ عموما يعد از نفی به همراه واو عاطفه استعمال می‌شود مانند: ما جاءنى زید ولا عمرو؛ ا و گاه وقت قبل 
از «أقسم) استعمال می شود مانند؛ دلا آفسم بهذا الیل لا آفسم بيوم القيامة» 

«من» گاف. با و لام»: بعضى گفته‌اند اينها از حروف جر هستند و نبايد مصنف در حروف زيادت آنها را 
ذكر می کرد؛ البته حقيقت اين است كه اين حروف به اعتبار لفظ در عبارت تأثير می گذارند و با حذف و 
ذكر آنها عبارت به اعتبار لفظ تغيير مى كند؛ اما به اعتبار معنى حذف و ذكر آنها در عبارت هيج تغييرى به 
وجود نمی آید به همین خاطر مصنف آنها را در ار بن مقام ذ کر کرد مانند: «من: ما جاءنى من أحداء «کاف: 


- سلا ° 


ليس کمثله شیع4» «با: لیس زید بقائی کفی ؛ له شهیدآ» ام ردف لحم 
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حروف الشرط 

والثاني عشر: حروف الشرط وهي حرفین: أَمّاء ول. 

وأمّا للتفصیل يجب الفاء في جوابه کقوله تعالی: «فَمِنْهُمْ شقی وَسَعِيْدٌ. فََمَا الّذِيْنَ شَقُوَا قفي الّار ... وَأَمًا الَذِيْنَ سُعدُوا قفي 
الْجَنّة». 

ولو موضوعة لانتفاء الثاني لانتفاء الأول» منل: «لَوْ گان فیهما آلِهَةٌ ال الله لَمَسَدَتَا». 

حروف شرط: برای تفصيل و تفسير كلام مجمل استعمال می‌شوند و آن دو تا هستند: امه لو 


سح هر o‏ م 


آماه: برای شرط است و آوردن «فا» در جواب آن ضروری است مانند: «فمنهم شقی و سعید فاما اذین شَقَوا 


م مس ۵ 2۵ م2 


قفی النار و آما الذین سعدوا ففى اْجنة» 


«وا: برای نفی كردن شئ ثانی به علت عدم وجود 7 اول آورده می‌شود مانند: «لو کان فیهما آلهة الا الله 


لفسد تا» 

تركيب: لو حرف شرط غير جازم» کان فعل ناقص» فیهما جار و مجرور متعلق کان» آله موصوف. الا به 
معنی غير» مضاف. لفظ جلاله الله مضاف الیه» مضاف با مضاف اليه خود صفت برای موصوف. موصوف 
با صفت خود اسم برای کان «لفسدتا» خبر برای کان. 

به عبارتی دیگر جمله‌ی لو كان فبهما آلهة إلا الله» شرط «لفسدتا» جزا برای شرط. 

5 عا" 

والثالث عشر: لاء وهي موضوعة لانتفاء الثاني لوجود الأولء مثل: «لَوْلَا عَلِيْ لَهَلَكَ عْمَرُ». 

«لولا»: برای انتفاى ثانى به سبب وجود اول است مانند: «لَونًا على هلک عمره در اين مثال انتفاى هلاكت 
حضرت عمر رضى الله عنه به سبب وجود حضرت على رضى الله عنه است. 

«لولا» نياز به دو جمله دارد و جمله‌ی اول حتما بايد اسميه و خبر آن محذوف باشد و جمله‌ی دوم فعلیه‌ی 
خبريه می‌باشد. 

اللام المفتوحة 

والرابع عشر: اللام المفتوحة, وهي للتأکید. مثل: «دَرَيْدٌ َفضَلْ من غفرو». 

«لام مفتوحه»: برای تا کید مضمون جمله می آيد مانند: رید آفضل من عمری وانک لَعَلَى خلق عظیم» 

ما بمعني ما دام ۱ ۱ اګ 
والخامس عشر: ما بمعني ما دَامَ [أي المصدرية الظرفية] » مثل: «أَقُوْمُ ما جلس الْأَمِيْرُ». 

«ما»: که معنی مادام را بدهد. 


لازم به ذ کر است که «ما» بر دو قسم است: ۱- اسمیه ۲- حرفیه 
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(ما) اسمیه پرسه قسم است: ۱- موصوله ۲- موصوفه ۳- شرطیه 

«ما» حرفیه نیز دارای سه قسم است: ۱- نافيه ۲- کافه ( آن است که حروف مشبهة بالفعل را از عمل باز 
می‌دارد مانند: نما الهکم له واحد) ۳- حرفیه که به معنی مادام باشد مانند: «أَقوم ما جلس الامیر» 

حروف العطف 1 1 

والسادس عشر: حروف العطف» وهي عشرة: الق ولا ونم وحتی. وإمّاء وا وم ولاء وبل ولکنْ فقط. 


حروف عطف: در لغت به معنى مايل كردن است. اين حروف معطوف را در حكم اعراب به طرف معطوف 
عليه مايل می کنند و ده تا هستند: الواو الفا ی حتّی» ام أو أ لاه بل ولکن» 

«واوا: مطلقا برای جمع است؛ يعنى معطوف عليه و معطوف در حکم» مشاركت دارند» بدون اينكه بر ترتيب» 
يا عدم ترتیب دلالت کنند؛ مثلا هر كاه بگوییم: اجاء رو روا مقصود از عنوان نمودن جنين كلامى» 
آن است كه (زيد و عمرو) با هم آمدند» بدون آنكه بر مقدم يا موخر و يا با هم بودن‌شان اشاره كند. 

«فا»: برای ترتيب بدون مهلت می آید؛ يعنى معطوف در حكم بعد از معطوف عليه بوده البته بدون اينكه بين 
آنها فاصله و مهلتی باشد؛ مانند: «جاء زید فعمرو) (بعد از زید فورا عمرو آمد) 

م»: برای ترتیب با مهلت می آید؛ یعنی در انّم) ترتیب و تاخیر هر دو ملحوظ است با اين بیان كه حكمء 
اول برای معطوف عليه و بعد از مهلت و فاصله برای معطوف ثابت است مانند: «جاء زید تم عمرو» (زید آمد 
سپس عمرو آمد) یعنی آمدن عمرو بعد از زيد با مهلت و فاصله بوده است. 

«حتّی»: در حتّی» هم مانند تم ترتیب و مهلت است. با آن تفاوت که مهلت در حتی به اعتبار ثم کمتر است؛ 


در ثم ترتیب و مهلت. خارجی و در حتی ذهنی ا ست. 


or oro يعي‎ 


أو اما أم): اين سه كلمه بر (أحد الأمرين) دلالت دارند؛ يعنى حكم برای یکی از معطوف عليه و معطوف 
بدون تعيين ثابت است. 

«لاء بل لكن): اين سه حرف عاطفه بر ثبوت حكم برای آحد امین (معطوف و معطوف عليه) به صورت 
تعيين آورده می‌شوند. 

(: حکمی را که برای معطوف عليه ثابت است از معطوف نفی می کند مانند: «جاءنی زید لا عمروا» در 
اين مثال حکم آمدن, برای زید ثابت است. نه برای عمرو. 

ابل»: برای اعراض از معطوف عليه و اثبات حکم برای معطوف می‌باشد مانند: «جاء‌نی زید بل عمرو؛ در این 
مثال حکم آمدن برای زید ثابت است و عمرو در حکم مسکوت عنه می‌باشد. 
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«لکن»: برای استدراک است؛ يعنى احتمال و توهمى كه از كلام سابق به وجود آمده آن را برطرف می كند 
مانند: «ما ام زید لكن عمرو ای ام عمرو». 

بحث الاستثناء 

يَكْوْنُ؛ لیعلم أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما نسب إلى ما قبله. 

استثنی: از باب استفعال به معنی جدا کردن» بیرون کردن در اصطلاح به لفظ «الا» و هم معنی آن (مانند: 
غير سوىء حاشاء خلاء عداء ما خلاء ما عداء ما حاشاء یس ولا یکُونْ) گفته می‌شود که به واسطه اين الفاظ 
از یک حکم عام فرد خاصی را جدا بکنند مانند: «جاءنی الوم الَا زیدا» 

ت ركيب: الوم مستئنی منه» 1 حرف استننا؛ زا س برای مستئنی‌منه» مستثنی‌منه‌با مستثنی خود فاعل برای 
فعل جاء. 

وهو على قسمين: ١‏ - متصل» ۲ - ومنقطع. 

فالمتصل: ما أخرج عن متعدد ب لا أو إحدى أخواتهاء مثل: «جَاءَنِي الوم الا رَبْدّا»» فرَيْدٌ كان داخلًا في الوم فأخرجه من حكم 
المجيء. 

والمنقطع: ما يذكر بعد إل أو إحدى أخواتهاء ولا يخرج عن متعدد, لعدم دخوله في المستشني منه, مثل: «جَاءني الْقَوْمُ إل جمارا»» 
فالحمَاژ ما كان داخلاً في الْقَوْم أصلًا. 

مستثنی بر دو قسم است: ۱- متصل ۲- منقطع 

مستثنی متصل: همان مستثنی را می گویند که مستثنی از جنس مستثنی منه باشد مانند: «جاءنی القَوْم الا زیدا» 
که زيد از جنس همان قوم به شمار می‌رود. 

حمارا؛ كه حماراً از جنس قوم شامل نیست. 

فايده: مستثنى منه به اعتبار وجود و عدم وجود در عبارت بر دو قسم است: ۱- مستثنی مفرغ (خالی شدم) 
-١‏ مستثنى غير مفرغ 


تثنى مفرغ: اگر مدت منه در عبارت موجود نباشد به آن مستثنی مفرغ گفته مى شود مانند: «ما جاءنی ال 


مه > 32 ر مر هس م بو اس امه ادسج م سا بو 
زیدا» تقدیر عبارت: «ما جاءنی احد انا زيدا» می‌شود. «احد» که مستثنى منه است در عبارت موجود نيست. 


مستثنی غير مفرغ: آن است که مستثنی منه در عبارت موجود باشد و عبارت خالی از مستثنی منه نباشد. 
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فايده: کلام كه در آن استثنا بيايد بر دو قسم است: -١‏ مو جب(ثابت کننده» مثبت) ۲- غير موجب (غير 
ثابت کننده» منفى) 


سم 2 


اگر در اول جمله نفى» نهى و استفهام» نيايد آن را «موجب» می كويند مانند: «جاءنی اما زیدا» 
مثال مستثنی منه غير موجب مانند: «ما جاءنی» هل جاءنی» ا جاءنی موم الا زیدا» 

واعلم أن إعراب المستثنی على أربعة آقسام: 

القسم الأول: أنه يقع بعد ۷ في كلام موجب. فيكون منصوبًاء مثل: «جاءني الم لا رَيْدَا. 

والكلام الموجب: ما ليس فيه نفي أو نهي أو استفهام. كذلك إن كان مقدما على المستثنى منه في كلام غير موجب. نحو: «مَا 
جَاءَنِيْ إل ربدا أَحَذٌ». 

والمستننى المنقطع منصوب دائما. وإذا وقع المستشی بعد خلا وعَدَاء وحَاشًا يكون منصوبًا على مذهب أكثر العلماء. 

وإذا وقع بعد مَا خلاه وما عَدَاء ولَيْسَ ولا يَكْوْنُ يكون منصوبًا دائماء نحو: «جَاءَنِي الوم ما خلا رَيْدَاه وما دا رَيْدّا» إلى الآخر. 
والقسم الثاني: أنه يقع بعد إلا في كلام غير موجب. ويذكر المستشى منه أيضاء فيجوز فيه الوجهان: 

١‏ - النصب علي سبيل الاستثناء. 

۲ - والبدل ما قبله» مثل: «ما جاءني أَحَدٌ 1 يَيْدَا أو 1 زَيك». 

والقسم الثالث: المستثنی المفرغ» أي يكون المستثني منه غير مذكور في كلام غير موجب. فحينئذ يختلف إعرابه بحسب العوامل» 
نحو: «ما جاءني إل يده و «ما رثا وذا». و «ما مَرَرْتُ رل بیب». 

والقسم الرابع: أنه یقع بعد غير وسِوّىء وسَوّای فیکون مجرورا؛ وبعد خاشا یکون مجرورًا أيضًا على مذهب الأكثر وبعضهم جوّز 
النصب أيضًاء مثل: «جاءني الْقَومُ غَيْرَ نیب». و «سوی ريده و «سواء ربد و «خاشا رَيِيِ». 

مستثنی به اعتبار اعراب چهار صورت دارد: 

۱- منصوب ۲- منصوب ومرفوع ۳- اعراب بر حسب عامل ۴- مجرور 

منصوب 

الف) مستثنی متصل بعد از «إلا» در کلام موجب منصوب مى شود مانند: «جاءنی موم الا زیدا» 


ب) مستثنى منقطع بعد از «الا» در كلام موجب وغیر موجب منصوب می‌شود؛ موجب مانند: «جاءنى لموم 
إلا حمارا» غير موجب مانند: «ما جاءتی الْقَوَم إلا حماراً» 


ت) اكر مستثنى از مستثنى منه مقدم باشد هميشه منصوب مى شود خواه متصل باشد يا منقطع موجب باشد يا 
غير موجب. 
متصل موجب مانند: «جاءنی الا زیدا موم 


متصل غير موجب مانند: «ماجاءنی إلا 55 أحد). 
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منقطع موجب مانند: اجاءنى إلا حمارا». 

منقطع غير موجب مانند: «ما جاءنى إلا حمارا موم 

ت اگر مستتنی داز لفظ ما علا ماعداء لیس ولا يكون بابد هميشه متصوت عن شود ماعا اچاد 
دسلا ه بر سه که 


لموم ما خَلَاء ما عداء یس ولا يكون زیدا» 


ج) اگر مستثتی بعد از خلا و عدا واقع شود نزد اکثر علماء بنابر مفعول بودن منصوب خوانده می‌شود؛ زيرا 


که زيداً بنابر مفعول بودن منصوب می‌شود. 


«خلا) و «عدا» معنای «جاوز» را می‌دهند. 

نزد بعضی از علماء بنابر حرف جر بودن «خلا» و «عدا»» مستثنی بعد از آنها مجرور خوانده می‌شود. 
منصوب و مرفوع 

اگر مستثنی متصل بعد از «الا» در کلام غير موجب واقع شود و مستثنى منه مذ کور باشد(یعنی غير مفرغ 
باشد) در اين صورت مستثنى بنابر استثنائیت منصوب و بنابر بدل بودن» مرفوع خوانده می‌شود مانند: 
«ماجاءنی أحد الا زیدا و إلا زید» 

اعراب بر حسب عامل 

اگر مستثنی مفرغ باشد در کلام غير موجب بعد از ۸ در اینصورت اگر عامل رافع باشد مستثنی مانند: 


«ماجاءتی إلا زید» مرفوع» و اگر عامل ناصب باشد مستثنی مانند: «ما رأيت الا زیدآ» منصوب. و اگر عامل 


جار باشد مستثنی مانند: ما مور 1 بزید» مجرور خوانده مى شود. 


مجرور 
اگر مستثنی بعد از لفظ «غی سوی و سواء» بيايد بنابر اضافت مجرور خوانده می‌شود مانند: «جاءنی الوم 
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غیر» سوی و سواء زید» 


نزد بعضی از علماء «حاشا» و «عدا» در همین حکم داخل هستند مانند: «جاءنی موم حاشاء عدا زيد). 

اعلم أن إعراب لفظة غَيْرَ مثل إعراب المستثنى ب إل في جمیع الصور المذکورق كما تقول: «جاءني الْقَوْمُ غيْرَ ی ویر جمّارٍ» 
و «ما جَاَنِ غَيْرَ ی الْقَوْمُ». و «ما جاعني أَحَدٌ غَيْرَ ده وغَيِرُ زَب». و «ما جاعني غَيْرُ زنب» و «ما رت غَيْرَ رَيِ»: و «ما 
مرت بِعَيّْرٍ زید» [وكذا سوى]. 

فايده١:‏ اعراب مستثنى كه بعد از لفظ «غير» بيايد مشخص شد كه مجرور مىشود؛ اما در مورد اعراب خود 
غیر» قانون و ضابطه اين است كه همان اعرابى كه برای مستثنی «إلا» در حالات مختلف می آید برای «غير) 
نیز همان اغراف خوانده می‌شود مانند: «جاء‌نی لوم غير زید؛» هما جاءنى حك روا غير زید؛» «ما رأيت غير 
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زيدا» «ما مررت بغیر زيدا. 
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فایده ۲: لفظ «غیر» در اصل برای صفت وضع شده است مانند: «ما جاءنى رجل غير زيد)؛ اما گاهی اوقات 


لفظ «غیر» به جای(الا» برای استثناء استعمال می‌شود. 
فایده ۳: «إلا» در اصل برای استثناء وضع شده است؛ اما گاهی اوقات برای معنی وصفی استعمال شده و در 
تركيب صفت واقع می شود در اين صورت همان اعرابی كه برای «غیر» متعين شده همان اعراب را بر 
کلمه‌ای كه مابعد «إلا» باشد به كار می‌برند مانئد: «ما جاءنى غير زید» اگر «إلا» آورده شود عبارت می‌شود 
E‏ قذي هار وا تقد ريد 
واعلم أن لفظة غير موضوعة للصفة. وقد تستعمل للاستثناء كما أن إل موضوعة للاستتنای وقد تستعمل للصفة كقوله تعالى: «لَوْ 
گان فِيْهِمَا آلهة الا الله لَسَدَنَاه أي غَيْرْ اللى وكذلك «ل له إل ال». 
لو کان فهما آلهة إلا الله لْمَسَدنَا» 
تركيب: لو حرف شرط غير جازم» کان فعل ناقص» فيهما جار و مجرور متعلق کان» آلهَة موصوفء الا به 
معنى غير» مضاف. لفظ جلاله الله مضاف الیه» مضاف با مضاف اليه خود صفت براى موصوف» موصوف 
با صفت خود اسم برای كانء «لفْسدتا؛ خبر برای كان. 
به عبارتى دیگر جملدى «لو کان فیهما آلهة إلا الله» شرط «لفسدتا» جزا برای شرط. 

تمام شد روز يكشنبه تاريخ ۷ جمادی الاولى ۱۴۴۰ 


